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حج در اصطلاح شرع مقدّس، مجموعه ای از مناسک خاص است که یکی از ارکان زیربنایی اسلام به شمار می آید، چنان که در

بُنِیَ اَْلإِسْلاَمُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّکَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ روایتی از حضرت امام باقر (علیه السّلام) آمده است: «
 ؛ «اسلام بر پنج پایه بنا شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت.»[۱]«وَ اَلْوَلاَیَة

حج خواه حجّ واجب باشد یا مستحب، فضیلت و پاداش فراوان دارد و از پیامبر اعظم و اهل بیت مطهّر آن حضرت (صلوات االله

الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ علیهم اجمعین) روایات بسیاری در فضیلت حج وارد شده است. امام صادق (علیه السّلام) میفرمایند: «
وَفْدُ اللَّهِ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ وَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ شَفَعُوا شَفَّعَهُمْ وَ إِنْ سَکَتُوا ابْتَدَأَهُمْ وَ یُعَوَّضُونَ بِالدِّرْهَمِ

 ؛ «حج گزاران و عمره گزاران، مهمان خدا هستند. اگر از خدا چیزی بخواهند به آنان عطا کند، اگر او را [۲]«أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ
فراخوانند آنها را اجابت کند، اگر از کسی شفاعت کنند، شفاعت آنها را می پذیرد، اگر ساکت بمانند، خداوند خود (بدون
درخواست) به آنان عطا می نماید و در ازای یک درهم (که در حج هزینه کنند) ، یک میلیون درهم به آنان می دهد.»

حج، از مهمترین واجبات دینی و از ارکان شریعت اسلامی است و فریضه ای بی مانند می باشد ؛ گویی همه ی جوانب مهمّ فردی
و اجتماعی، و زمینی و آسمانی، و تاریخی و جهانیِ دین، قرار است در آن مرور شود. معنویّت در آن هست، ولی بدون انزوا و

گوشه نشینی و خلوت گزینی. اجتماع در آن هست، ولی به دور از درگیری و بدگویی و بدخواهی. از سویی حظّ روحی از مناجات
و ابتهال و ذکر الهی، و از سویِ دیگر پیوند، اُنس و ارتباط مردمی. حاجی با یک چشم، پیوند دیرین خود با تاریخ ـ با ابراهیم و
اسماعیل و هاجر، با رسول خدا در هنگام ورود پیروزمندانه به مسجدالحرام، و با خیل مؤمنان صدر اوّل ـ را مینگرد و با چشمی

دیگر، انبوه مؤمنان هم روزگار خود را که هر کدام میتوانند دستی برای همیاری و اعتصام جمعی به حبل االله باشند.

تدبّر و اندیشیدن در پدیده ی حج، حج گزار را به این باور قطعی میرساند که بسیاری از آرمانها و آرزوهای دین برای بشریّت، بدون
هم افزایی و همدلی و همکاری مجموعه ی دین داران، به بار نمی نشیند، و با پیدایش این همدلی و همکاری، کید معاندان و

دشمنان، مشکل مهمّی بر سر این راه پدید نمی آورد.

. وسائل الشیّعه، ج۱، ص۱۳، باب۱، ح۱ [۱]

. الکافی، ج۴، بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ ثَوَابِهِمَا، ص۲۵۵، ح۱۴[۲]
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وجوب حج و حکم ترک آن

۱ م- حج از ضروریّات دین است و وجوب آن با دلایل فراوان در کتاب و سنّت به اثبات رسیده است.

۲ م ـ کسی که با دارا بودن شرایط و علم به وجوب حج، آن را ترک کند، گناه کبیره مرتکب شده است.

وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیًلا وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «
» ؛ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ

[۱]
 «حج گزاردن بیت االله، برای خداوند، بر آنان که استطاعت دارند، واجب است و هر که کفر ورزد (و حج

نگزارد) البتّه خداوند از جهانیان بی نیاز است.»

مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ اْلإِسَْلامِ وَ لَمْ یَمْنَعْهُ مِنْ و از حضرت امام صادق (علیه السّلام) چنین روایت شده است: «
 ؛ «هر که [۲]«ذَلِکَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ َلا یُطِیقُ فِیهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ یَمْنَعُهُ فَلْیَمُتْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً

بمیرد و حج واجب نگزارده باشد، در حالی که نیازی ستوه آور یا بیماری سخت نداشته یا سلطان او را از حج باز نداشته باشد، پس
باید یهودی یا نصرانی بمیرد.»

. سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی ۹۷.[۱]

. تهذیب الاحکام، ج۵، بَابُ کَیْفِیَّةِ لُزُومِ فَرْضِ الْحَجِّ مِنَ الزَّمَانِ ، ص۱۷.[۲]
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۳ م ـ حجّی که انسان انجام می دهد، یا بر خودش واجب شده است و برای خودش انجام میدهد، یا بر دیگری واجب شده و به
نیابت از او انجام میدهد که این نوع حج را «حجّ نیابی» مینامند. حجّی که انسان به جا می آورد، دو نوع است: واجب و

مستحب.

۴ م ـ در شریعت اسلام بر هر شخص مستطیع واجب است یک بار در طول عمر حج به جا آورد که حَجّةالاسلام نامیده میشود.
ممکن است وجوب حج به دلیل باطل شدن حج یا  نذر و مانند آن نیز باشد.

۵ م ـ حج به سه نوع «تمتّع»، «إفراد» و «قِران» تقسیم میشود. نوع اوّل (تمتّع) ، بر افرادی واجب است که وطن آنها بیش از
۴۸ میل (تقریباً ۸۲ کیلومتر) از مکّه فاصله دارد. نوع دوّم و سوّم (إفراد و قِران) ، بر کسانی واجب میشود که ساکن مکّه اند یا

محلّ اقامت آنان کمتر از مسافت یادشده از مکّه فاصله دارد.

۶ م ـ حجّ تمتّع در برخی اعمال، با دو نوع دیگر حج تفاوت هایی دارد.

تفاوت حجّ تمتّع با حجّ إفراد و قِران در این است که حجّ تمتّع، عبادتی است مشتمل بر دو بخش: عمره و حج.

، عمره ی تمتّع است که مقدّم بر حج است و با آن فاصله ی زمانی ـ هر چند کم ـ دارد، که در این فاصله انسان از بخش اوّل
احرام خارج میشود و تا زمان مُحرم شدن برای حج، استفاده (تمتّع) از آنچه به خاطر احرام بر مُحرم حرام است، برایش حلال می

شود ؛ به همین دلیل این نوع حج، حجّ تمتّع نامیده شده است.

، حجّ تمتّع است که بعد از عمره انجام میشود و هر دو باید در یک سال انجام شوند ؛ بر خلاف حج إفراد و قِران که بخش دوّم
فقط مشتمل بر حج هستند و عمره عبادتی مستقل از آنها است و «عمره ی مفرده» نامیده میشود ؛ از این رو ممکن است عمره ی

مفرده در یک سال و حجّ إفراد یا قِران در سال دیگر انجام شود.

۷ م ـ عمره ی تمتّع و عمره ی مفرده، احکام مشترکی دارند که در فصل چهارم خواهد آمد و تفاوت هایی دارند که در فصل
ششم بیان می شود.

۸ م ـ  عمره نیز مانند حج، گاهی واجب و گاهی مستحب است.

 ـ داشته باشد، در تمام عمر[۱]۹ م ـ عمره در آئین اسلام بر کسی که شرایط استطاعت را ـ آن گونه که در مورد حج بیان می شود
 است و در وجوب آن استطاعت برای حج معتبر نیست ؛ بلکه [۲]یک بار واجب می شود و وجوب آن مانند وجوب حج، فوری

اگر فرد برای عمره مستطیع باشد، عمره بر او واجب است هر چند برای حج مستطیع نباشد ؛ عکس آن نیز چنین است، یعنی
اگر شخص برای حج استطاعت داشته باشد، ولی برای عمره مستطیع نباشد، باید حج را به جا آورد. این حکم درباره ی کسانی
است که در مکّه یا در فاصله ی کمتر از ۴۸  میل به مکّه هستند. ولی برای کسانی که از مکّه دورند و وظیفه ی آنان حجّ تمتّع

است، هیچ گاه استطاعت حج و عمره از هم جدا نیست، زیرا حجّ تمتّع مرکّب از هر دو عمل است و هر دو باید در یک سال انجام
شوند.

۱۰ م ـ بر شخص مکلّف جایز نیست بدون احرام وارد مکّه ی مکرّمه شود و اگر در غیر موسم حج بخواهد وارد مکّه شود، واجب
است با احرام عمره ی مفرده وارد شود.

دو گروه از این حکم مستثنا هستند:
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کسانی که مقتضای شغلشان این است که زیاد به مکّه رفت و آمد کنند.الف)

 کسانی که پس از اعمال حج یا عمره از مکّه خارج شده اند و می خواهند در همان ماه قمریِ انجام حج یا عمره، دوباره واردب) 
مکّه شوند.

. مسئله ی ۲۷ به بعد.[۱]

 . یعنی در اوّلین سال ممکن پس از استطاعت باید انجام دهد و تأخیر آن بدون عذر جایز نیست.[۲]
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حجّ إفراد و قران 

۱۱م  ـ کیفیّت حجّ إفراد مانند حجّ تمتّع است، با این تفاوت که میقات حجّ تمتّع مکّه است و میقات حج إفراد میقاتهای پنج
گانه ای است که بیان خواهد شد و برای کسی که بین میقات ـ یا محاذی میقات ـ و مکّه سکونت دارد، منزلش است و واجب

نیست برای احرام به یکی از میقات ها برود ؛ همچنین قربانی در حجّ تمتّع واجب و در حجّ إفراد مستحب است.

۱۲ م ـ کیفیّت حجّ قِران مانند حج إفراد است، با این تفاوت که در حجّ قِران باید در حال احرام بستن، قربانی همراه محرِم باشد ؛
بنابراین در این صورت قربانی بر او واجب است. همچنین در حجّ قِران، احرام هم با لبّیک گفتن محقّق می شود و هم با اِشعار

یا تقلید ؛
[۱]

 ولی در حجّ إفراد فقط با لبّیک گفتن محقّق می شود.

. اشعار یعنی مجروح و خون آلود کردن کوهان شتر تا معلوم باشد که برای قربانی حج است و تقلید یعنی نعلین یا نخی به [۱]
گردن حیوان آویزان شود تا معلوم باشد حیوان برای قربانی حج است.
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استفتائات حج افراد و قران

۱۳ س- کسی که حجّ إفراد واجب یا مستحب به جا می آورد و پیش از آن بارها عمره به جا آورده است، آیا واجب است برای
این حجّ إفراد، عمره ی دیگری به جا آورد؟

ج: عمره بر او واجب نیست، مگر در مواردی که حج از تمتّع به إفراد تبدیل شود.

۱۴ س-  کسی که برای حجّ إفراد مُحرم شده است، آیا میتواند قبل یا پس از تقدیم طواف و سعی، به جدّه یا محلّ دیگر برود و از
آنجا به عرفات؟

ج: اگر بتواند وقوف عرفات و مشعر را درک کند، اشکال ندارد.

۱۵ س- زنی که حجّ إفراد انجام میدهد آیا می تواند شب عید قربان بعد از رمی جمره ی عقبه تقصیر کند؟

ج: می تواند در مِنا تقصیر کند.

۱۶ س- مقدار مسافت شرعی که ساکنان در محدوده ی آن حجّ إفراد به جا می آورند، حدود ۸۲ کیلومتر است ؛ این فاصله از کجا
باید حساب شود؟ اگر میزان، محاسبه ی فاصله بین آخرین خانه های مثلا جدّه و نخستین خانه های مکّه باشد، آیا مقصود

آخرین خانه های محلّه های جدید است یا قدیم؟

ج: محلّه های جدید ملاک است، هر چند احتیاط مستحب است در محلّ سکونت از منزل محاسبه شود.
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ساختار حجّ تمتّع 

. عمره ی تمتّع مقدّم بر حج است و هر یک از آن دو عمره ی تمتّع و حجّ تمتّع۱۷ م ـ حجّ تمتّع مرکّب از دو عمل است:
دارای اعمال مخصوصی است که به آنها اشاره می شود.

۱۸ م ـ اعمال عمره ی تمتّع عبارتند از:

۱. احرام

۲. طواف کعبه

۳. نماز طواف

۴. سعی

۵. تقصیر

۱۹ م ـ اعمال حجّ تمتّع عبارتند از:

۱. احرام

۲. وقوف در عرفات

۳. وقوف در مشعرالحرام

۴. زدن ریگ (رَمْی) به جَمَره ی عقبه

۵. قربانی

۶. تراشیدن سر یا تقصیر

۷. طواف حج

۸. نماز طواف

۹. سعی

۱۰. طواف نساء
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۱۱. نماز طواف نساء

 در مِنا[۱]۱۲. بیتوته

۱۳. زدن ریگ (رمی) به جمرات سه گانه

 . بیتوته: حضور شبانه در یک محل.[۱]
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احکام کلّی حجّ تمتّع

۲۰ م ـ شرایط صحّت حجّ تمتّع ـ عمره ی تمتّع و حجّ تمتّع ـ عبارتند از:

 ؛ یعنی زمانی که میخواهد به احرام عمره ی تمتّع مُحرم شود، قصد انجام حجّ تمتّع را داشته باشد، در غیر این صورتاوّل: نیت
حجّ او صحیح نیست.

 عمره و حج، در ماه های حج انجام شوند.دوّم:

 عمره و حج در یک سال انجام شوند.سوّم:

 عمره و حج برای یک شخص باشد و توسّط یک شخص انجام شود.چهارم:

۲۱ م ـ کسی که وظیفه اش حجّ تمتّع است نمیتواند بدون دلیل و عمداً به حجّ إفراد یا قران عدول کند.

۲۲ م ـ کسی که وظیفه ی اوّلیّه اش حجّ تمتّع است و قبل از احرام میداند به علّت تنگی وقت نمیتواند عمره را تمام کند و به
حج برسد، واجب است به نیّت حجّ إفراد مُحرم شود و پس از اتمام حج، عمره ی مفرده انجام دهد و اگر بعد از احرام به عمره ی
تمتّع، متوجّه شد نمیتواند عمره را تمام کند و به حج برسد، باید نیّت را به حجّ إفراد برگرداند و پس از اتمام حج، عمره ی مفرده

انجام دهد.

۲۳ م ـ زنی که وظیفه اش حجّ تمتّع است، نسبت به عدول و عدم عدول به افراد چند صورت دارد:

الف ـ در میقات حائض است و احتمال میدهد قبل از تنگی وقت برای احرام حجّ تمتّع پاک میشود و میتواند پس از غسل کردن
اعمال عمره ی تمتّع را انجام دهد و پس از احرام حج، به وقوف در عرفات از اوّل ظهر روز عرفه برسد ؛ در این صورت باید به
عمره ی تمتّع مُحرم شود، سپس اگر پاک شد و وقت کافی برای انجام اعمال عمره و رسیدن به وقوف عرفات از اوّل ظهر را

داشت، باید اعمال عمره را انجام دهد و مُحرم به احرام حج شود ؛ و اگر پاک نشد یا پاک شد ولی وقت کافی برای انجام اعمال
عمره نداشت، باید با همان احرام عمره ی تمتّع به حجّ إفراد عدول کند و پس از آن عمره ی مفرده انجام دهد، و این عمل مُجزی

از حجّ تمتّع است.

ب ـ در میقات حائض است و اطمینان دارد تا وقت احرام برای حج و رسیدن به وقوف عرفات پاک نمیشود یا اگر پاک شود وقت
کافی برای انجام اعمال عمره و رسیدن به وقوف در عرفات از اوّل ظهر نخواهد داشت ؛ در این صورت باید در میقات به قصد

[۱]مافی الذّمّه یا حجّ إفراد مُحرم شود و پس از اتمام حج، عمره ی مفرده انجام دهد و این عمل مجزی از حجّ تمتّع است.

ج ـ در میقات پاک است و برای عمره ی تمتّع مُحرم میشود و در مسیر مکّه ی مکرّمه یا در مکّه پیش از انجام طواف عمره و
نماز یا در حال طواف پیش از اتمام دور چهارم، حائض میشود و تا وقتی که بتواند اعمال عمره را انجام دهد و به وقوف در

عرفات از اوّل ظهر برسد، پاک نمیشود ؛ در این صورت مخیّر است بین عدول به حجّ إفراد با همان احرام عمره ی تمتّع و پس از
انجام حجّ إفراد، عمره ی مفرده انجام دهد و این عمل مجزی از حجّ تمتّع است و بین اینکه طواف عمره و نماز آن را رها کند و
پس از انجام سعی و تقصیر و خروج از احرام عمره، مُحرم به احرام حج شود و پس از انجام وقوفین و اعمال مِنا، قبل یا بعد از

طواف حج و نماز آن و سعی، طواف عمره و نماز آن را قضا کند و این عمل مجزی از حجّ تمتّع است و تکلیف دیگری ندارد.
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د - صورت قبل، پس از اتمام دور چهارم حائض می شود، در این صورت باید طواف و نماز آن را رها کند و سعی و تقصیر را انجام
دهد و از احرام عمره خارج شود و پس از درک وقوف عرفات و مشعر و اعمال مِنا و بازگشت به مکه، بعد از انجام طواف و نماز
آن و سعی یا پیش از آن، طواف عمره و نماز آن را به طوری که در مسأله ۳۵۱ می آید تدارک کند، این عمل مجزی از حج تمتّع

است و تکلیف دیگری ندارد.

 . در صورت کشف خلاف، حکم آن در استفتائات نیت احرام می آید.[۱]
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فصل دوم: حجّ واجب (حَجّة الاسلام) 

۲۴ م ـ در آئین اسلام بر هر مکلّف مستطیع، در طول عمر یک بار حج واجب میشود، که حجّة الاسلام نامیده می شود.

۲۵ م ـ وجوب حج فوری است ؛ یعنی در صورت تحقّق شرایط استطاعت باید در همان سال خودش به حج برود و به تأخیر
انداختن آن بدون عذر جایز نیست و اگر به تأخیر انداخت معصیت کرده است و حج بر عهده اش باقی است ـ هر چند استطاعت

از بین برود ـ و واجب است در اوّلین سال امکان آن را به جا آورد.

۲۶ م ـ اگر انجام حج در سالی که استطاعت پیدا کرده است، مشروط به فراهم آوردن برخی مقدّمات ـ مانند سفر کردن و تهیّه ی
اسباب و امکانات آن ـ باشد، باید نسبت به آن اقدام کند، به گونه ای که مطمئن باشد در آن سال حج را درک میکند ؛ پس اگر

مکلّف در این کار کوتاهی کند و در نتیجه نتواند حج را به جا آورد، معصیت کرده و حج بر ذمّه ی او باقی میماند و باید آن را اداء
کند، هر چند شرایط استطاعت از بین برود.
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۲۷ م ـ حَجّة الاسلام در صورت وجود شرایط زیر واجب می شود:

الف) عقل، ب) بلوغ، ج) استطاعت.

عقل و بلوغ

 عقل است ؛ بنابراین حج بر مجنون واجب نیست.شرط اوّل:۲۸ م ـ

 بلوغ است ؛ بنابراین، حج بر غیر بالغ ـ هر چند نزدیک به بلوغ باشد ـ واجب نیست و اگر غیر بالغ حج انجام شرط دوّم:۲۹ م ـ
دهد گرچه حجّ او صحیح است، لیکن از حَجّة الاسلام کفایت نمیکند.

اگر غیر بالغِ مستطیع مُحرم شود و قبل از وقوف در مشعرالحرام بالغ شود، حجّ او از حجّةالاسلام کفایت میکند.

۳۰ م ـ اگر غیر بالغ یکی از مُحرّمات احرام را مرتکب شود، در صورتی که عمل حرام، شکار باشد، کفّاره ی آن بر عهده ی ولیّ او
است، امّا در مورد محرّمات دیگر، پرداخت کفّاره واجب نیست، نه بر غیر بالغ و نه بر ولیّ او.

۳۱ م ـ بهای قربانی حجّ شخص نابالغ بر عهده ی ولیّ او است.

۳۲ م ـ در حجّ واجب، اذن شوهر برای زن و اذن والدین برای فرزند شرط نیست ؛ بنابراین حتّی در صورت عدم رضایت شوهر یا
والدین، واجب است به حج برود.

استطاعت

 استطاعت (توانایی بر انجام دادن حج) است ؛ که مشتمل بر چند امر است:شرط سوّم:۳۳ م ـ

الف ـ استطاعت مالی

ب ـ استطاعت بدنی و جسمی

ج ـ استطاعت طریقی

د ـ استطاعت زمانی

تفصیل هر یک از موارد فوق بدین شرح است:

الف: استطاعت مالی

۳۴ م ـ برای تحقّق استطاعت مالی موارد زیر باید تأمین باشد:
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الف) هزینه ی رفت و برگشت و توشه ی سفر

ب) هزینه ی زندگی افراد تحت تکفّل در زمان سفر

ج) ضروریّات زندگی و آنچه در زندگی بدان نیاز دارد

د) برخورداری از زندگی متعارف پس از بازگشت (رجوع به کفایت) .

 ی رفت و برگشت و توشه ی سفر۱- هزینه

۳۵ م ـ منظور از توشه ی سفر، همه ی چیزهایی است که در سفر بدان نیاز است ؛ مانند خوراک، نوشیدنی و دیگر لوازم و
احتیاجات سفر.

۳۶ م ـ بر کسی که توشه و هزینه ی رفت و برگشت ندارد و مالی هم برای تهیّه ی آنها ندارد، حج واجب نیست، هر چند بتواند
با کسب و کار آنها را تهیّه کند.

۳۷ م ـ داشتن عین لوازم سفر برای استطاعت شرط نیست ؛ بلکه اگر مکلّف پول یا مالی داشته باشد که بتواند برای آنها هزینه
کند، کافی است و مستطیع است.

۳۸ م ـ کسی که از دیگری پولی به قدر استطاعت حج طلب دارد در صورتی که گرفتن آن طلب برایش میسر است، بدین معنی
که وقت ادای آن فرا رسیده یا شخص مدیون پیش از وقت آن را بپردازد باید آن را بگیرد و به حج برود.

۳۹ م ـ زنی که مهریّه اش برای مخارج حج کافی است و آن را از شوهر طلبکار است، در صورتی که شوهر توان پرداخت نداشته
باشد، نمیتواند آن را مطالبه کند و مستطیع نیست ؛ ولی اگر شوهر توان پرداخت دارد و مطالبه ی مهر برای زن مفسده ندارد،

واجب است مهریّه را مطالبه کند و به حج رود. و اگر مطالبه ی مهریّه برای زن مفسده دارد مثل اینکه منجر به نزاع و طلاق
میشود، مطالبه ی مهریّه واجب نبوده و مستطیع نیست.

۴۰ م ـ کسی که مخارج حج را ندارد ولی میتواند به آسانی آن مبلغ را از دیگری وام بگیرد و بعداً ادا کند واجب نیست که با
گرفتن وام، خود را مستطیع کند ولی اگر وام گرفت حج بر او واجب می شود.

۴۱ م ـ کسی که بدهکار است و غیر از مقدار لازم برای مخارج حج، مالی برای پرداخت بدهی ندارد، اگر بدهی مدّت دار باشد و
اطمینان داشته باشد که وقت اداء بدهی، توانایی پرداخت آن را دارد و نیز اگر وقت اداء بدهی فرارسیده باشد، ولی طلبکار به

تأخیر پرداخت راضی است و بدهکار مطمئن است که وقت مطالبه میتواند بدهی را بپردازد، واجب است به حج برود ؛ در غیر این
دو صورت حج واجب نیست.

۴۲ م ـ کسی که نیاز به ازدواج دارد به طوری که ازدواج نکند به حرج یا سختی دچار می شود و امکان ازدواج برای او هست، در
صورتی حج بر او واجب می شود که علاوه بر مخارج حج، هزینه ازدواج را هم داشته باشد.

۴۳ م ـ اگر اجرت وسیله ی نقلیه در سال استطاعت بیش از حدّ متعارف باشد، در صورتی که توان پرداخت مازاد را بدون حرج و
مشقّت داشته باشد، واجب است آن را بپردازد و به حج برود و صِرف گرانی مانع استطاعت نیست ؛ ولی اگر توانایی پرداخت مازاد
را ندارد یا پرداخت آن اجحاف بر او باشد، واجب نیست آن را بپردازد و مستطیع نیست و حکم خرید یا اجاره ی چیزهای دیگری

که در سفر حج به آنها نیاز دارد نیز چنین است. همچنین اگر لازم باشد مال خود را به قدری کمتر از قیمت معمول بفروشد که
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موجب مشقّت زیاد باشد، واجب نیست بفروشد.

۴۴ م ـ ملاک استطاعت مالی برای حج، توانایی انجام آن به نحو متعارف بین مردم است و اگر کسی اعتقاد دارد که به این نحو
استطاعت ندارد ولی احتمال میدهد که اگر تحقیق و تلاش کند بتواند راهی بیابد که با وضع مالی فعلی مستطیع شود، واجب

نیست تحقیق کند ؛ ولی اگر شک در استطاعت مالی داشته باشد واجب است وضعیّت مالی خود را بررسی کند.

۲- هزینه ی زندگی افراد تحت تکفّل در زمان سفر

۴۵ م ـ در تحقّق استطاعت مالی، شرط است که مخارج افراد تحت تکفّل را تا بازگشت از حج داشته باشد.

۴۶ م ـ منظور از افراد تحت تکفّل، کسانی اند که عرفاً عنوان عائله بر آنان صدق میکند، هر چند نفقه دادن به آنان واجب نباشد.

۳ـ ضروریّات زندگی 

۴۷ م ـ از شرایط وجوب حج بر مکلّف، دارا بودن ضروریّات زندگی و هر آنچه که عرفاً شایسته ی موقعیّت او است و به آن نیاز
دارد، است. امّا لازم نیست عین آنها موجود باشد، بلکه اگر پول یا چیزی که بتواند آن را صرف تأمین آنها کند، در اختیار داشته

باشد، مستطیع است.

۴۸ م ـ شئون عرفی اشخاص متفاوت است. مثلاً کسی که داشتن خانه ی شخصی از ضروریّات زندگی او است یا شأن عرفی او
اقتضا میکند خانه داشته باشد یا سکونت در منزل استیجاری، سازمانی یا وقفی برای او حرج و مشقّت دارد یا موجب وهن او

است، برای تحقّق استطاعت او، داشتن خانه ی ملکی یا هزینه ی آن شرط است.

۴۹ م ـ اگر مالی داشته باشد که برای رفتن به حج کفایت کند، امّا برای نیاز ضروری مانند تهیّه ی مسکن، علاج بیماری یا تأمین
لوازم زندگی به آن احتیاج داشته باشد، مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست.

۵۰ م ـ کسی که ضروریّات زندگی از قبیل مسکن، لوازم خانه، وسیله ی نقلیه و ابزار کار و مانند آن را بیشتر از شأن خود دارد،
اگر فروش مقدار زائد موجب حرج یا وهن او نمیشود و قیمت حاصل از فروش آن برای مخارج حج کافی است یا آن را تکمیل

میکند، باید مقدار زائد را بفروشد و به حج رود.

۵۱ م ـ اگر مکلّف مثلاً زمین بفروشد تا برای سکونت خانه بخرد، در صورتی که خانه نیاز ضروری یا عرفی او باشد، با گرفتن پول
زمین مستطیع نمیشود، هر چند به مقدار مخارج حج یا مکمّل آن باشد.

۵۲ م ـ کسی که بعضی از اموالش از نیاز او خارج شده ـ مانند خودروی قدیمی که با خرید خودروی جدید به آن نیاز ندارد ـ و
پول حاصل از فروش آن برای استطاعت یا تکمیل آن کافی است، با وجود شرایط دیگر، حج بر او واجب است.

بهره مندی از زندگی متعارف پس از بازگشت (رجوع به کفایت) ۴ـ 

۵۳ م ـ یکی از شرایط تحقّق استطاعت مالی، رجوع به کفایت است. یعنی بعد از بازگشت از حج، مال یا محلّ درآمدی مثل
تجارت، زراعت، صنعت، اجاره ی مغازه و مانند آن داشته باشد، به طوری که برای زندگی مناسب با شأن عرفی خود و خانواده اش

کافی باشد.

۵۴ م ـ کسی که پس از بازگشت از حج راه درآمدی ندارد ولی میتواند با وجوه شرعی مانند خمس و زکات و امثال آن زندگی اش
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را اداره کند، حج بر او واجب است.

۵۵ م ـ رجوع به کفایت در استطاعت زن نیز شرط است ؛ بنابراین اگر زن شوهردار در حال حیات شوهر مستطیع شود، نفقه ای
که شوهر به او میپردازد، برای تحقّق استطاعت کافی است. ولی زنی که شوهر ندارد، باید بعد از بازگشت از حج، مال یا درآمد

کافی برای اداره ی زندگی مناسب با شأن عرفی داشته باشد. در غیر این صورت مستطیع نیست.

۵۶ م ـ اگر شخصی هزینه و لوازم سفر را نداشته باشد، ولی دیگری مخارج حجّ او را بدهد، مثل اینکه به او بگوید: حج به جا آور و
هزینه ی آن بر عهده ی من، در این صورت حج بر او واجب میشود و لازم است آن را قبول کند. این حج را «حجّ بذلی» گویند. در

حجّ بذلی رجوع به کفایت شرط نیست و نیز لازم نیست عین اسباب و لوازم مورد نیاز را داده باشد، بلکه پرداخت قیمت کافی
است ؛ امّا اگر مال را به عنوان انجام حج به او ندهد، بلکه صرفاً مالی را که کافی برای حج است به او ببخشد، قبول آن واجب

نیست، امّا اگر هدیه را بپذیرد در صورت دارا بودن رجوع به کفایت، حج واجب میشود.

۵۷ م ـ حجّ بذلی از حَجّةالاسلام کفایت میکند و در صورتی که در سالهای بعد مستطیع شود، واجب نیست حج به جا آورد.

۵۸ م ـ اگر کسی از طرف مؤسّسه یا شخصی برای انجام کاری به حج دعوت و مشرّف شود، در صورتی که در مقابل دعوت به حج
متعهّد به انجام کاری است، حجّش حجّ بذلی نیست.

مسائل متفرّقه ی استطاعت مالی

۵۹ م ـ کسی که مستطیع است، نمیتواند بعد از رسیدن زمانی که باید مال را برای رفتن به حج صرف کند، خود را از استطاعت
خارج کند ؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب قبل از آن نیز نباید خود را از استطاعت خارج کند.

۶۰ م ـ در تحقّق استطاعت مالی شرط نیست که استطاعت در محلّ اقامت حاصل باشد، بلکه حصول آن در میقات نیز کافی است.
بنابراین اگر در میقات استطاعت حاصل باشد حج واجب است و از حَجّةالاسلام کفایت میکند.

۶۱ م ـ کسی که با رسیدن به میقات قادر به انجام حج میشود، در صورتی مستطیع و حج بر او واجب است که بقیّه ی شرایط
استطاعت مالی را دارا باشد ؛ بنابراین اگر افرادی مانند خدمه ی کاروان مخارج افراد تحت تکفّل و ضروریّات و لوازم زندگی

مناسب شأن و رجوع به کفایت را دارا باشند، حج بر آنان واجب است و از حَجّةالاسلام کفایت میکند. در غیر این صورت حجّ آنان
مستحبّی است و در صورتی که بعداً مستطیع شوند، واجب است حَجّةالاسلام را به جا آوردند.

۶۲ م ـ کسی که برای خدمت در حج با اجرتی که با آن مستطیع میشود اجیر شود، هر چند واجب نیست برای تحصیل استطاعت
اجیر شود، امّا بعد از قبول اجاره، حج بر او واجب میشود، به شرط آنکه انجام مناسک حج مزاحم خدماتی که برای آن اجیر شده

است نباشد، وگرنه با این اجرت در این سال مستطیع نمیشود.

۶۳ م ـ کسی که استطاعت مالی ندارد، اگر برای نیابت از دیگری اجیر شود و پس از عقد اجاره با مالی غیر از اجرت نیابت
مستطیع شود، باید در آن سال حج را برای خود انجام دهد و در سال بعد حجّ نیابتی را، امّا اگر عقد اجاره برای همان سال بوده

است، اجاره باطل است.

۶۴ م ـ اگر شخص مستطیع بر اثر غفلت یا عمداً قصد حجّ استحبابی کند ـ هر چند هدفش تمرین برای انجام هر چه بهتر مناسک
در سال بعد باشد یا با اعتقاد به عدم استطاعت باشد ـ بعد معلوم شود مستطیع بوده است، کفایت آن از حَجّةالاسلام محلّ اشکال

است و بنا بر احتیاط واجب، باید در سال بعد حج را به جا آورد، مگر آنکه قصد داشته وظیفه ی فعلی را انجام دهد و خیال
میکرده وظیفه ی فعلی اش حجّ استحبابی است، در این صورت از حجّة الاسلام کفایت میکند.
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ب ـ استطاعت بدنی

۶۵ م ـ منظور از استطاعت بدنی، توانایی جسمی لازم برای رفتن به حج است. بنابراین بر بیمار و سالمندی که قدرت رفتن به حج
را ندارد یا رفتن برایش حرج و مشقّت دارد، حج واجب نیست.

۶۶ م ـ شرط است استطاعت بدنی تا زمان احرام باقی باشد ؛ بنابراین اگر کسی به قصد حج سفر کند ولی قبل از احرام، بیماری،
او را از ادامه ی راه بازدارد، معلوم میشود استطاعت بدنی نداشته است و حج بر او واجب نیست و لازم نیست برای حج نایب

بگیرد. ولی اگر حج از قبل بر او مستقر شده است، در صورتی که از بهبودی و توانایی انجام حج بدون حرج و مشقّت، هر چند در
سالهای آینده، ناامید باشد، باید نایب بگیرد ؛ ولی اگر امید به بهبودی و انجام حج هر چند در سالهای آینده داشته باشد، خودش

باید در اوّلین سال ممکن به حج برود. امّا اگر پس از احرام بیمار شود، احکام خاص ّ خود را دارد.

ج ـ استطاعت طریقی

۶۷ م ـ استطاعت طریقی، یعنی راه برای رفتن به حج باز و امن باشد ؛ بنابراین کسی که راه بر او بسته است، به طوری که
نمیتواند به میقات برسد یا اعمال حج را تکمیل کند و نیز کسی که راه برایش باز است ولی امن نیست، مانند آنکه در راه، جان

یا بدن یا آبرو یا مال او تهدید شود، حج بر او واجب نیست.

۶۸ م ـ کسی که استطاعت مالی دارد و رفتن به حج متوقّف بر ثبت نام در قرعه کشی است، اگر احتمال می دهد در همان سال
قرعه به نامش بیفتد بنا بر احتیاط واجب باید ثبت نام کند و اگر قرعه به نامش درنیامد، مستطیع نیست و حج بر او واجب

نیست ؛ امّا اگر رفتن به حج در سالهای آینده مشروط به حضور در نوبت باشد، بنا بر احتیاط واجب باید استطاعت را حفظ کند و
در نوبت باقی بماند تا به حج مشرّف شود.

۶۹ م ـ کسی که برای حج ثبت نام کرده و نوبت حج او سالهای آینده است جلوانداختن نوبت اگر مستلزم از بین رفتن حقوق
دیگران و مخالف مقررات دولت اسلامی نباشد واجب است.

۷۰ م ـ سفر زن برای ادای حج واجب متوقف بر اجازه ی شوهر نیست و شوهر نمیتواند او را از سفر حج واجب باز دارد.

د ـ استطاعت زمانی

۷۱ م ـ استطاعت زمانی یعنی استطاعت در زمانی حاصل شود که انسان فرصت کافی برای رسیدن به حج در ایّام مخصوص را
داشته باشد ؛ بنابراین کسی که استطاعت او در زمانی حاصل شده که به سبب تنگی وقت نمیتواند به حج برسد یا برایش مشقّت

و حرج شدید دارد، حج در آن سال بر او واجب نیست.

استفتائات استطاعت

۷۲ س- کسی که از وجوه شرعی نظیر خمس و زکات ارتزاق میکند، اگر از خمس یا زکات اضافه آید که به قدر مخارج حج باشد،
آیا با وجود سایر شرایط، مستطیع است یا نه؟

ج: اگر استحقاق دریافت را به وجه شرعی داشته است، مستطیع است.

۷۳ س- با توجّه به اینکه موقع اعزام زائران به حج، معاینات پزشکی انجام میشود و کسانی که توانایی جسمی ندارند پذیرفته
نمیشوند، آیا مردودین معاینات پزشکی که تاکنون هم راه برای آنان باز نبوده، استطاعتشان محقّق نمیشود؟
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ج: در این صورت استطاعت ندارند. ولی اگر امید به خوب شدن دارند بنابر احتیاط واجب خود را از استطاعت مالی خارج نکنند.

۷۴ س- در مورد مهریّه ی مدّت دار، که در صورت توان بر زوج لازم است بپردازد، اگر زوجه مطالبه نکند، زوج مستطیع است یا
پرداخت مهریّه مقدّم است؟

ج: اداء مهریّه بدون مطالبه ی زوجه، واجب نیست و در صورتی که هنگام مطالبه بتواند به سهولت مهریّه را پرداخت کند انجام
حج مقدّم است.

۷۵ س- آیا با پس انداز پول در مدّت چندین ماه، شخص مستطیع میشود؟ بویژه زمانی که بداند جز از این طریق، مستطیع
نخواهد شد.

ج: ایجاد استطاعت از این طریق واجب نیست، امّا اگر به قدر هزینه ی حَجّةالاسلام پس انداز شود، در صورت تحقّق بقیّه ی
شرایط استطاعت، مستطیع میشود.

۷۶ س- آیا دیدار پدر و مادر یک ضرورت اجتماعی یا شرعی یا شخصی به شمار می آید؟ و اگر چنین است، آیا شخص مستطیع
میتواند حج را به تأخیر اندازد و مال را برای این کار هزینه کند؟ با فرض اینکه لازمه ی دیدار پدر و مادر، انجام سفر و مانند آن

باشد.

ج: اگر مستطیع است، واجب است حج به جا آورد و جایز نیست حتّی با صله ی رحم، خود را از استطاعت خارج کند ؛ صله ی
رحم در دیدار حضوری منحصر نیست، بلکه میتوان نامه نوشت یا تماس تلفنی برقرار کرد ؛ ولی اگر دیدار والدین در شهر دیگر

برحسب حال آنان یا خودش، لازم باشد و از نیازهای عرفی او محسوب شود و مال کافی برای هر دو ـ دیدار و حج ـ نداشته
باشد، در این صورت مستطیع نیست.

۷۷ س- اگر زنی که به نوزاد خود شیر میدهد، مستطیع شود، چنانچه رفتن او به حج برای کودک شیرخوارش ضرر داشته باشد،
آیا میتواند به حج نرود؟

ج: اگر ضرر به گونه ای باشد که شیردهنده باید کنار کودک باشد یا شیردهنده با رفتن به حج، خودش دچار عسر و حرج شود، حج
بر او واجب نیست.

۷۸ س- اگر قیمت زیورآلات زن برای استطاعت کافی باشد، باید آنها را بفروشد و به حج مشرّف شود؟

ج: اگر به زیورآلات نیاز داشته باشد و اضافه بر شأن او نباشد، مستطیع نیست و واجب نیست آن را برای هزینه ی سفر حج
بفروشد.

۷۹ س- اگر زن برای به جا آوردن حج مستطیع باشد، اما شوهرش به او اجازه ندهد، زن چه وظیفه ای دارد؟

ج: اجازه ی شوهر برای انجام حج واجب شرط نیست، اما اگر رفتن زن به حج بدون کسب اجازه ی شوهر، موجب عسر و حرج
برای زن شود، مستطیع نخواهد بود و حج بر او واجب نیست.

۸۰ س- شوهرم هنگام عقد ازدواج به من قول داده که مرا به حج ببرد ؛ آیا حج بر من واجب شده است؟

ج: با وعده و قول، حج واجب نمیشود.
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۸۱ س- آیا جایز است انسان در نیازهای ضروری زندگی بر خود سخت بگیرد تا برای حج استطاعت کسب کند؟

ج: جایز است، امّا شرعاً واجب نیست. البتّه جایز بودن تنها در مورد خود انسان است، امّا سخت گرفتن بیش از حدّ متعارف بر
خانواده ـ که نفقه ی آنها واجب است ـ جایز نیست.

۸۲ س- من در گذشته چندان به مسائل دینی پایبند نبودم و اموالی داشتم که برای انجام سفر حج کافی بود (مستطیع بودم) ،
امّا به سبب شرایطی که در آن دوره داشتم، به حج نرفتم. در حال حاضر وظیفه ی من چیست؟ لازم به ذکر است که اکنون مبلغ
کافی برای رفتن به حج در اختیار ندارم ؛ از طرفی برای این کار دو روش وجود دارد ؛ ثبت نام در سازمان حج و دیگری با صرف

هزینه ی بیشتر. آیا ثبت نام در سازمان حج کفایت میکند؟

ج: اگر در گذشته تمام شرایط استطاعت شرعی را داشته اید، حج بر ذمّه ی شما قرار گرفته است و باید به هر روش ممکن و
مشروع، البتّه در صورتی که به عسر و حرج دچار نشوید آن را به جا آورید ؛ امّا اگر در گذشته از تمام جهات مستطیع نبوده اید،

در فرض مذکور حج بر شما واجب نیست.

۸۳ س- آیا خوف جانی، از حصول استطاعت مانع میشود؟

ج: اگر خوف خطر جانی عقلایی نباشد، مانع از حصول استطاعت نیست.

۸۴ س- اگر تشرّف به حج با فیش میّت با اجازه ی ورثه ممکن باشد، آیا اجازه گرفتن به عنوان مقدّمه ی واجب ـ مثل ثبت نام
ـ واجب است؟ اگر بدون اجازه با همان فیش به حج رود، با فرض تحقّق بقیّه ی شرایط استطاعت، حج صحیح است و از

حجّةالاسلام کفایت میکند؟

ج: اجازه گرفتن واجب نیست، امّا برای استفاده از فیش میّت اجازه ی ورثه لازم است و چنانچه بدون اجازه از آن استفاده کند،
اگر از میقات به بعد هم استطاعت از ناحیه ی فیش باشد، حجّ او حَجّة الاسلام محسوب نمیشود ولی اگر از میقات به بعد، بدون

توجّه به فیش، شرایط استطاعت را داشته باشد حجّ او مُجزی از حَجّة الاسلام است.
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فصل سوم: نیابت در حج

۸۵ م ـ کسی که حج بر او مستقر شده است، اگر بر اثر پیری یا بیماری قدرت رفتن به حج را ندارد یا برای او حرج و مشقّت دارد
و امیدی به بهبودی و توان انجام حج بدون مشقّت را هر چند در سالهای آینده، ندارد، واجب است نایب بگیرد ؛ ولی کسی که حج

بر او مستقر نشده است، واجب نیست نایب بگیرد.

۸۶ م ـ بعد از انجام اعمال توسّط نایب، حج از منوبٌ عنه معذور ساقط میشود، اگرچه بعداً عذرش برطرف شود و لازم نیست
خودش حج به جا آورد ؛ ولی اگر در حال انجام حج توسّط نایب، عذر برطرف شود، حجّ نایب برایش کفایت نمیکند و واجب است

خودش در اوّلین فرصت حج را اعاده کند.

۸۷ م ـ اگر کسی که حج بر او مستقر شده است بین راه فوت کند، در صورتی که بعد از احرام و ورود در حرم فوت کند، از
حَجّةالاسلام کفایت میکند ؛ ولی اگر قبل از احرام فوت کند، حج بر ذمّه اش باقی است و باید برایش نایب بگیرند ؛ و کسی که

بعد از احرام و قبل از ورود در حرم فوت کند، بنا بر احتیاط واجب از حَجّةالاسلام کفایت نمیکند.

۸۸ م ـ کسی که حج بر او مستقر شده و قبل از انجام حج فوت کرده است، اگر ارثی که برای انجام حج کافی است از خود باقی
گذاشته باشد، ورثه باید از اصل مال برایش نایب بگیرند، مگر آنکه وصیّت کرده باشد مخارج حج از ثلث پرداخت شود، که در این

صورت عمل به آن  بر وصیّتهای مستحب اولویّت دارد و اگر ثلث مال برای انجام حج کافی نباشد، کمبود آن از اصل مال
برداشته میشود.

۸۹ م ـ در مواردی که باید برای حج نایب گرفته شود، منوبٌ عنه زنده باشد یا نه، باید در اوّلین سال ممکن انجام شود.

۹۰ م ـ انسان میتواند از میقات برای خود نایب بگیرد ؛ همچنین ورثه میتوانند برای میّت از میقات نایب بگیرند، امّا اگر نایب
گرفتن فقط از وطن میّت یا شهر دیگری ممکن باشد، ورثه باید از همان جا نایب بگیرند و نیز اگر میّت بر انجام حجّ بلدی

[۱]
 

وصیّت کرده باشد، باید به وصیّت عمل شود و هزینه ی مازاد بر حجّ میقاتی از ثلث محاسبه شود.

۹۱ م ـ اگر کسی وصیّت کند برای او حجّ مستحب به جا آورند، هزینه ی آن از ثلث محاسبه میشود.

۹۲ م ـ هر گاه ورثه یا وصی بدانند حج بر میّت مستقر شده است و در انجام آن شک داشته باشند، باید از طرف او حج به جا
آورند ؛ ولی اگر علم به وجوب و استقرار حج نداشته باشند و میّت هم وصیّت نکرده باشد، تکلیفی ندارند.

۹۳ م ـ اگر برای میّت دو نفر اجیر شوند که یکی از آن دو عمره ی تمتّع و دیگری حجّ تمتّع به جا آورد، صحیح نیست.

۹۴ م ـ چنانچه بر میت حج مستقر نشده باشد و وصیتی نداشته باشد بر وارثان او چیزی واجب نیست و چنانچه برای حج ثبت
نام کرده باشد، فیش حج او جزو ترکه ی او به حساب می آید و حکم سایر اموال وی را دارد.

۹۵ م ـ کسی که برای حج ثبت نام کرده اگر پیش از عزیمت به حج از دنیا برود و استطاعت برای او حاصل نشده باشد بر وارثان
واجب نیست به نیابت او حج به جای آورند.

 . وصیّت کند از شهر خودش حج را انجام دهند.[۱]
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شرایط نایب

۹۶ م ـ کسی که برای حج نایب میشود باید دارای شرایط زیر باشد:

۱. بالغ باشد بنا بر احتیاط واجب

۲. عاقل باشد

۳. مورد وثوق و اطمینان باشد که اعمال حج را به جا می آورد.

۴. شیعه باشد بنا بر احتیاط واجب.

۵. به اعمال و احکام حج آشنا باشد یا در هنگام حج گزاردن با راهنمایی روحانی کاروان یا کتاب مناسک آن
را فرا بگیرد و به هر تقدیر اگر پس از حج ثابت شد که اعمال را بدرستی انجام داده کفایت میکند.

۶. در آن سال، حج واجب بر عهده ی خودش نباشد بلی اگر نایب نداند که بر خود او حج واجب است صحت
حج نیابی بعید نیست.

۷. توانایی انجام دادن اعمال حج را به صورت کامل داشته باشد. یعنی به سبب عذری مجاز به ترک بعضی
از اعمال حج نباشد. پس اگر مثلاً به هیچ وجه قادر بر قرائت صحیح در نماز طواف نباشد نیابتش درست

نیست و اگر می تواند قرائت صحیح را فرا بگیرد بر او واجب است که فرا بگیرد.

۹۷ م - بعد از آنکه احراز شد نایب، حج را به جا آورده است، کسب اطمینان از صحّت عمل لازم نیست، بلکه باید عمل او حمل
بر صحّت شود.
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شرایط منوبٌ عنه

 باید شرایط زیر را داشته باشد:[۱]۹۸ م - منوب ٌعنه

۱. مسلمان باشد ؛ پس انجام حج به نیابت از کافر صحیح نیست.

۲. نیابت در حجّ واجب در صورتی صحیح است که منوب ٌعنه فوت شده باشد یا در اثر پیری یا بیماری،
حتّی در سالهای آینده، توان انجام حج را بدون مشقّت نداشته باشد ؛ ولی نیابت در حجّ مستحبّی مطلقاً

جایز است.

احکام نیابت

۹۹ م - عقل و بلوغ در منوبٌ عنه شرط نیست.

۱۰۰ م - نیابت مرد از زن و زن از مرد صحیح است.

۱۰۱ م - نیابت صروره ـ کسی که تاکنون حج به جا نیاورده است ـ از صروره و غیر صروره جایز است ؛ اعمّ از آنکه نایب یا منوبٌ
عنه مرد باشد یا زن.

۱۰۲ م - قصد نیابت و تعیین منوبٌ عنه، هر چند به طور اجمال، در حجّ نیابی شرط است، ولی لازم نیست به زبان آورده شود.

۱۰۳ م - اجیر کردن کسی که وظیفه اش به سبب کمی وقت، عدول به حجّ إفراد است، صحیح نیست ؛ امّا اگر نایب در وسعت
وقت اجیر شود سپس اتّفاقاً وقت تنگ شود، واجب است به نیّت حج إفراد محرم شود یا به حج إفراد عدول کند و عمل او از

حجّ تمتّع منوبٌ عنه کفایت میکند و مستحقّ دریافت اجرت است.

۱۰۴ م - اگر کسی با اجرت معیّن برای انجام حج اجیر شود و مقدار اجرت از هزینه های حج کمتر باشد، واجب نیست اجیرکننده
آن را تکمیل کند ؛ همچنین اگر از مبلغ پرداختی چیزی باقی بماند، حق ندارد مقدار باقیمانده را پس بگیرد.

۱۰۵ م - در مواردی که حجّ نایب از منوبٌ عنه کفایت نمیکند، در صورتی که برای انجام حج در همان سال اجیر شده باشد، واجب
است اجرت را به اجیرکننده برگرداند ؛ در غیر این صورت باید در سالهای بعد حج را تکرار کند.

۱۰۶ م - کسی که از انجام برخی از اعمال حج معذور است، نمیتواند برای حج نایب شود. معذور کسی است که نتواند اعمال
اختیاری حج مانند تلبیه، راه رفتن با پای خود در طواف و سعی، نماز طواف به نحو صحیح، رمی جمرات به دست خودش، وقوف

در عرفات و مشعر در وقت مقرّر و بیتوته در منا را انجام دهد، به طوری که منجر به نقص بعضی از اعمال حج شود ؛ ولی اگر
منجر به نقص عمل نشود و فقط در ارتکاب بعضی از محرّمات احرام معذور باشد، نیابت او صحیح است.

۱۰۷ م - اگر نایب در اثنای حجّ نیابی معذور شود، به طوری که منجر به نقص در اعمال شود، بطلان اجاره بعید نیست و احوط آن
است که حج برای منوبٌ عنه اعاده شود و بین نایب و منوبٌ عنه در مورد اجرت، مصالحه شود.

۱۰۸ م - نیابت کسانی که از وقوف اختیاری در مشعرالحرام معذورند، صحیح نیست و اگر نایب شوند، مستحقّ دریافت اجرت
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نیستند ؛ مانند خدمه ی کاروانها که باید با افراد ناتوان همراهی کنند یا برای انجام برخی از کارهای خدماتی کاروان قبل از طلوع
فجر از مشعر به منا بروند و در صورتی که این افراد برای انجام حجّ نیابی اجیر شوند، باید وقوف اختیاری را درک کنند و حج را

به جا آورند.

۱۰۹ م - در عدم کفایت حجّ نایبی که معذور است، فرقی نیست بین اینکه نایب، اجیر باشد یا نیابت مجّانی انجام دهد ؛ و نیز
فرقی نیست بین اینکه نایب جاهل به عذر باشد یا نایب گیرنده ؛ همچنین فرقی نیست بین اینکه نایب جاهل باشد به اینکه آن

عذر از عذرهایی است که نیابت با آن صحیح نیست، یا نایب گیرنده مانند جهل به اینکه نایب نمیتواند به وقوف اضطراری در
مشعرالحرام اکتفا کند.

۱۱۰ م - نایب در به جا آوردن حج باید مطابق فتوای مرجع تقلید خود عمل کند.

۱۱۱ م - اگر نایب پس از احرام و ورود به حرم بمیرد، حج از عهده ی منوبٌ عنه ساقط میشود ؛ امّا اگر بعد از احرام و پیش از
ورود به حرم بمیرد، بنا بر احتیاط واجب مجزی نیست و تفاوتی ندارد که نیابت مجّانی باشد یا با اجرت، برای حَجّة الاسلام

باشد یا حجّ واجب دیگر.

۱۱۲ م ـ اگر نایب پس از احرام و ورود به حرم فوت کند، در صورتی که برای انجام تکلیف منوبٌ عنه نایب شده باشد ـ همچنان
که ظاهر اطلاق قرار داد اجاره چنین است ـ مستحقّ تمام اجرت است و باید به ورثه اش پرداخت شود.

۱۱۳ م ـ کسی که به نیابت از دیگری به حج رفته است، در صورتی که برای خودش حَجّةالاسلام به جا نیاورده باشد، احتیاط
مستحب آن است که بعد از اعمال حج، اگر میتواند تا زمانی که در مکّه است،  برای خودش عمره ی مفرده به جا آورد.

۱۱۴ م - نایب میتواند بعد از انجام نیابت، برای خود یا دیگری، طواف کند یا عمره ی مفرده به جا آورد.

۱۱۵ م - همان طور که بنا بر احتیاط واجب ایمان - شیعه بودن - در اصل نیابت شرط است، همچنین در اعمالی که نیابت در
، بنا بر احتیاط واجب شرط است.[۲]آنها جایز است، مانند طواف، سنگ زدن و قربانی

۱۱۶ م ـ واجب است نایب اعمال حج و طواف نساء را به قصد نیابت از منوبٌ عنه به جا آورد.

کسی که به نیابت از او حج انجام می شود.1.

 . درباره ی شرط ایمان در قربانی رجوع شود به مسئله ی ۵۱۶.[۲]
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استفتائات نیابت

۱۱۷ س- شخصی در مدینه ی منوّره، دیگری را اجیر میکند برای پدرش حجّ میقاتی انجام دهد ولی مشخّص نکرده از مسجد
شجره مُحرم شود یا میقاتهای دیگر ؛ آیا اجیر میتواند از مسجد شجره به نیّت عمرهی مفرده مُحرم شود و پس از آن به جحفه یا

قرن المنازل برود و برای عمره ی تمتّع استیجاری محرم شود؟

ج: بله میتواند در مسجد شجره برای عمره ی مفرده مُحرم و پس از آن برای حجّ نیابتی در یکی از میقاتهای پنج گانه مُحرم شود،
مگر آنکه اجیر گرفتن در مدینه قرینه باشد که باید از مسجد شجره مُحرم شود.

۱۱۸ س- کسی ثبت نام کرده و وصیّت کرده پسرش با فیش او به مکّه رود و به نیابت از پدر حج انجام دهد ؛ بعد از فوت پدر
فرزند استطاعت مالی پیدا کرده ولی رفتن به حج فقط با فیش پدر برای او ممکن است ؛ آیا با استفاده از فیش و رسیدن به

میقات باید به نیابت از پدر حج انجام دهد یا برای خودش؟

ج: اگر هزینه ی زائد بر حجّ میقاتی بیش از ثلث نباشد یا ورثه مقدار زائد بر ثلث را اجازه داده باشند باید به نیابت از پدر حج
انجام دهد.

۱۱۹ س- در مسئله ی قبل اگر میّت وصیّت نکرده باشد و ورثه فیش را به یکی از فرزندان که استطاعت مالی پیدا کرده است،
بدهند که به نیابت از پدر به حج برود، آیا پسر با رسیدن به میقات، باید حج را به نیابت از پدر به جا آورد یا خودش مستطیع

میشود و باید برای خودش حج به جا آورد؟

ج: در این فرض هم که راه با فیش پدر باز می شود حجّ نیابی مقدّم است.

۱۲۰ س- در دو مسئله ی قبل اگر وظیفه ی او حج به نیابت پدر است، چنانچه حج را برای خودش به جا آورد کفایت از حجّة
الاسلام میکند؟

ج: کفایت از حجّة الاسلام محلّ اشکال است.

۱۲۱ س- کسی که پدرش مستطیع بوده و فوت شده است و با فیش او به قصد حج برای پدر حرکت کرده و به میقات رسیده و در
آنجا خودش هم مستطیع است، چه کند؟ توضیح آنکه نه وصیّتی بوده و نه از او خواسته شده نیابت کند ؛ مثلاً وارث منحصر

به او است و راه برای او باز نبوده، مگر به این طور.

ج: باید برای خودش حج به جا آورد و برای پدر نایب بگیرد.

۱۲۲ س- فردی که نایب شده بعضی از اعمال حج را انجام دهد ـ مثل طواف، رمی جمرات، قربانی ـ آیا لازم است مُحرم باشد؟

ج: لازم نیست.

۱۲۳ س- حکم کسی که هنگام احرام در میقات از فرد مشخّصی نیّت نیابت میکند، ولی هنگام انجام اعمال، عمداً یا در اثر
فراموشی، از طرف افراد دیگری نیّت میکند حکمش چیست؟

ج: مجزی نیست و واجب است نایب همان گونه که هنگام احرام نیّت کرده، اعمال نیابی را انجام دهد.
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۱۲۴ س- کسی که در اعمال عمره یا حج یا خصوص طواف اجیر است، آیا میتواند به نیابت از شخص دیگری ـ رایگان یا اجاره ای
ـ قرآن تلاوت کند؟

ج: اشکال ندارد.

۱۲۵ س- اگر نایب عمداً رمی در روز را ترک کند، نیابت او چه حکمی دارد؟ و اگر به تصوّر اینکه میتواند به مِنا برگردد، به مکّه
آمد و روز دوازدهم نتوانست برای رمی به منا برود، نیابتش چه حکمی دارد و وظیفه اش چیست؟

ج: رمی جمرات از مناسک است، که اگر آن را به نحو صحیح انجام ندهد صحّت نیابتش محلّ اشکال است ؛ مخصوصاً اگر در ایّام
تشریق تدارک نکند.

۱۲۶ س- اگر قبل از تمام شدن عمل نایب، عذر منوبٌ عنه برطرف شود، آیا حجّ نایب کفایت میکند؟

ج: کفایت نمیکند.

۱۲۷ س- چنانچه اجاره مطلق باشد ـ نه بر تفریغ ذمّه و نه بر اعمال ـ و اجیر بعد از احرام و دخول حرم بمیرد آیا مستحقّ تمام
اجرت است یا تقسیط میشود؟

ج: اگر اجاره برای تفریغ ذمّه ی منوبٌ عنه باشد که ظاهر حال در اجاره ی حج همین است، مستحقّ تمام اجرت است.

۱۲۸ س- نایب در مقداری از وقت توان انجام عمل نیابی را داشته و با وجود وسعت وقت، انجام نداده است ؛ حال اگر انجام عمل
غیر ممکن شود، مثلاً قبل از ظهر دوازدهم میتوانسته رمی جمرات را انجام دهد، تأخیر انداخته و بعد از ظهر به خاطر ازدحام یا

مریضی یا دلیل دیگری نتوانسته انجام دهد، یا اعمال مکّه را چند روزی به تأخیر انداخته، پس از آن به خاطر مریضی یا دلیل
دیگری نتوانسته انجام دهد، نیابت وی چه حکمی دارد؟

ج: اگر اجاره برای همین سال است بنا بر احتیاط واجب باطل است و احتیاط بیشتر این است که برای عمل فوت شده، نایب
بگیرد و در مورد اجرت با مستأجر مصالحه کند و اگر اجاره برای سال معیّنی نیست بنا بر احتیاط واجب باید حجّ نیابی را در سال

بعد به جا آورد.

۱۲۹ س- نایب میداند برای حجّ تمتّع اجیر شده، امّا نمیداند برای حجّة الاسلام نایب شده یا حجّ نذری یا حجّ مستحب ؛ اگر نیّت
کند «حجّ تمتّع برای منوبٌ عنه» یا «حجّی که برای آن اجیر شده ام» کافی و صحیح است؟

ج: قصد اجمالی حجّی که برای آن نایب شده، مجزی است.

۱۳۰ س- افرادی که لازم است همراه زنان و ناتوانان نیمه شب عید به منا کوچ کنند، در صورتی که بدانند میتوانند برای درک
وقوف اختیاری به مشعر برگردند، آیا میتوانند حجّ نیابتی انجام دهند؟

ج: بنا بر احتیاط واجب، نایب نباید شب از مشعر الحرام خارج شود، هر چند بتواند برای وقوف اختیاری به مشعر الحرام بازگردد
؛ امّا اگر معذور نباشد و با اختیار خود از مشعر خارج شود، در صورتی که برگردد و وقوف اختیاری را درک کند، نیابت اشکال

ندارد.
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فصل چهارم: اعمال عمره ی تمتّع

۱۳۱ م ـ اعمال عمره تمتع عبارت است از:

احرام1.

طواف2.

نماز طواف3.

سعی4.

تقصیر5.

شرح هر یک از این اعمال به ترتیب گفته خواهد شد.

صفحه 28 / 105



اوّل: احرام

۱۳۲ م ـ احرام، اولین عملی است که در عمره باید بجا بیاورند و آن بدین معنی است که مسافر حج در یکی از چند مکانی که به
آن «میقات» میگویند نیت عمره میکند و لباس احرام میپوشد و ذکر مخصوص را بر زبان جاری میکند و بنا را بر این میگذارد

که تا آخر اعمال عمره را به جا آورد.

۱۳۳ م ـ مسائل مربوط به احرام عمره ی تمتّع در پنج بخش بیان میشود:

۱. میقات های احرام

۲. واجبات احرام

۳. مستحبّات احرام

۴. مکروهات احرام

۵. محرّمات در حال احرام.
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میقات های احرام عمره ی تمتّع

۱۳۴ م ـ مکانی که احرام باید در آن صورت گیرد میقات نامیده می شود. برای احرام عمره تمتع چند میقات است و مسافرانی
[۱]که از مسیرهای گوناگون به سمت مکه می آیند هر کدام میقات معینی دارند که باید در آن ، احرام ببندند.

۱ـ مسجد شجره

۱۳۵ م ـ مسجد شجره در منطقه ی ذوالحلیفه، نزدیک مدینه ی منوّره واقع شده است و میقات کسانی است که از راه مدینه به
مکّه میروند.

۱۳۶ م ـ تأخیر احرام از مسجد شجره به جُحفه جایز نیست، مگر در صورت ضرورت، مانند بیماری، ضعف و عذرهای دیگر.

۱۳۷ م ـ احرام بستن، بیرون مسجد شجره صحیح نیست، ولی در همه ی قسمتهای مسجد حتّی قسمتهای توسعه یافته و جدید
آن صحیح است.

۱۳۸ م ـ زنی که حائض است، میتواند در حال عبور از مسجد، اگر ناچار به توقّف در مسجد نشود، مُحرم شود، ولی اگر به هر دلیل
مجبور به توقّف باشد و نتواند تا برطرف شدن عذر احرام را به تأخیر بیندازد، باید از میقات بعدی یعنی جُحفه یا مُحاذات آن

مُحرم شود یا با نذر از محلّی قبل از میقات ـ مانند مدینه ـ مُحرم شود.

۱۳۹ م ـ در صحّت نذر زن برای احرام پیش از میقات، در صورتی که شوهرش غایب باشد و دسترسی به او آسان نباشد، اذن شوهر
شرط نیست ؛ ولی اگر حضور داشته باشد یا دسترسی به او آسان باشد، احتیاط واجب آن است که اذن بگیرد و اگر بدون اذن

شوهر نذر کند، نذر منعقد نمیشود.

۲ـ وادی عقیق

۱۴۰ م ـ وادی عقیق میقات مردم عراق، نَجد و کسانی است که برای انجام عمره از این وادی عبور میکنند و احرام در همه ی آن
صحیح است.

۳ـ جُحفه

۱۴۱ م ـ جُحفه میقات اهل شام، مصر، مغرب و همه ی کسانی است که برای انجام عمره از آنجا عبور میکنند ؛ احرام داخل
مسجد یا بیرون آن در سایر مواضع جُحفه صحیح است.

۴ـ یَلَمْلَم

۱۴۲ م ـ یَلَملَم ـ کوهی در جنوب مکّه ی مکرّمه ـ میقات مردم یمن و کسانی است که برای انجام عمره از آنجا عبور میکنند.
احرام در همه ی قسمتهای آن صحیح است.

۵ـ قَرنُ المنازل
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۱۴۳ م ـ قَرنُ المنازل میقات مردم طائف و کسانی است که برای انجام عمره از آنجا عبور میکنند. احرام داخل مسجد و بیرون آن
صحیح است.

۶ـ منزل 

۱۴۴ م ـ منزل مکلّف، میقات کسی است که منزلش بین میقات یا محاذات میقات، و مکّه واقع شده است ؛ بر چنین شخصی
واجب نیست برای احرام به یکی از میقاتها برود.

مُحاذات میقاتهای پنج گانه

۱۴۵ م ـ هرگاه فردی از راهی برود که به هیچ یک از میقات ها عبورش نیفتد و به مکانی برسد که محاذی یکی از میقات ها
است، باید از محاذات میقات محرم شود. محاذات یعنی در راهِ رفتن به مکّه مکرّمه به نقطه ای برسد که میقات در سمت راست

یا چپ او واقع شود، به گونه ای که اگر بخواهد از آن جا بگذرد میقات متمایل به پشت او شود.

مسائل مربوط به میقات

۱۴۶ م ـ میقات یا مُحاذات آن در صورت عدم علم، با بیّنه ی شرعی یعنی گواهی دو شاهد عادل یا شهرتی که موجب اطمینان
شود ثابت میشود و بررسی و تحقیق برای تحصیل یقین لازم نیست. اگر علم یا بیّنه یا شهرت وجود نداشته باشد، میتواند به ظن

حاصل از پرسیدن از کسانی که اهل اطّلاع از آن مکانها هستند، اکتفا کند.

۱۴۷ م ـ احرام بستن پیش از رسیدن به میقات صحیح نیست، مگر آنکه فرد نذر کرده باشد پیش از میقات - مثلاً مدینه یا شهر
خودش ـ مُحرم شود، در این صورت باید از همان مکان مُحرم شود و احرام صحیح است.

۱۴۸ م ـ اگر عمداً یا به دلیل غفلت یا فراموشی یا ندانستن مسئله بدون احرام از میقات عبور کند، واجب است برای احرام به
میقات برگردد.

۱۴۹ م ـ اگر در اثر غفلت یا فراموشی یا ندانستن مسئله بدون احرام از میقات عبور کند و نتواند به دلیل کمبود وقت یا عذر دیگر
به میقات برگردد، در صورتی که هنوز داخل حرم نشده است، به احتیاط واجب باید به هر مقدار که ممکن است به طرف میقات
برگردد و مُحرم شود ؛ و اگر داخل حرم شده است و میتواند از حرم خارج شود، باید برای احرام از حرم خارج شود و اگر به علّت

تنگی وقت و مانند آن نمیتواند از حرم خارج شود، باید داخل حرم از همان جا که عذرش برطرف شده است مُحرم شود.

۱۵۰ م ـ تأخیر انداختن احرام از میقات بدون عذر جایز نیست، چه میقات دیگری در پیش رو داشته باشد یا خیر.

۱۵۱ م ـ اگر کسی از احرام در یکی از میقاتها منع شود، جایز است از میقات بعدی مُحرم شود.

۱۵۲ م ـ هر گاه کسی با علم و عمد بدون احرام از میقات عبور کند و به دلیل تنگی وقت یا عذر دیگر نتواند به میقات برگردد و
میقات دیگری پیش رو نداشته باشد و وقت برای انجام عمره تنگ شود، عمره و حجّ او فوت شده است و در صورتی که حج،

مستقر بوده یا در همان سال مستطیع باشد، باید سال دیگر حج به جا آورد.

۱۵۳ م ـ جدّه نه میقات است و نه محاذی آن، بنابراین احرام در جدّه صحیح نیست، بلکه واجب است احرام در یکی از میقاتها
انجام شود.
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۱۵۴ م ـ هر گاه کسی پس از احرام در میقات و گذشتن از آن متوجّه شود احرامش صحیح نبوده است، اگر میتواند، باید به میقات
برگردد و از آنجا مُحرم شود و اگر بازگشت به میقات جز با آمدن به مکّه برایش ممکن نباشد، باید قبل از ورود به حرم برای ورود

به مکّه از اَدنی الحِلّ به نیّت عمره ی مفرده مُحرم شود و پس از انجام عمره ی مفرده به یکی از میقاتها برگردد و برای عمره ی
تمتّع مُحرم شود.

 . میقات های حجّ تمتّع و عمره ی مفرده در فصل های مربوط به آن بیان می شود.[۱]
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استفتائات میقاتها

۱۵۵ س-  شخصی به دلیل جهل به حکم، پس از احرام در جدّه و انجام اعمال عمره ی مفرده، متوجّه میشود باید به میقات
میرفته ؛ آیا عمره صحیح است؟

ج: تکلیفی ندارد، امّا اگر نایب بوده یا به دلیلی مثل نذر، عمره ی واجب بوده است، کفایت نمیکند.

۱۵۶ س- ِ آیا حدیبیّه حکم میقاتهای پنج گانه را دارد و احرام در آن صحیح است؟

ج: حدیبیّه حکم میقاتهای پنج گانه را ندارد و احرام برای عمره ی تمتّع در آن صحیح نیست.

۱۵۷ س- کسی که در مکّه است و میخواهد عمره ی تمتّع به جا آورد و از رفتن به میقات معذور است، آیا اَدنی الحِلّ برای احرام
او کافی است؟

ج: کافی است.

۱۵۸ س- آیا مکلّفی که در فاصله ی کمتر از شانزده فرسخی مکّه ساکن است، باید از منزل خود مُحرم شود یا در هر نقطه از شهر
خود میتواند احرام ببندد؟

ج: میتواند در هر نقطه از شهر مُحرم شود، هر چند اَولی و احوط آن است که از منزل مُحرم شود.

۱۵۹ س- آیا میتوانم، بدون عذر، نذر کنم قبل از میقات مُحرم شوم، در حالی که میدانم پس از احرام مجبور میشوم زیر سایه
بروم، مثلاً سوار هواپیما شوم؟

ج: نذر احرام قبل از میقات و احرام پیش از آن، برای عمل به نذر، صحیح است و زیر سقف رفتن در روز حرام است و حکم هر
مسئله در مسائل دیگر اثر نمیگذارد.

۱۶۰ س- آیا کسی که در مدینه ی منوّره یا حومه ی آن سکونت دارد و میخواهد عمره به جا آورد، میتواند بدون احرام از شجره
عبور کند و به جدّه برود و از آنجا در نزدیک ترین محلّ خارج از حرم ـ مانند مسجد تنعیم ـ مُحرم شود؟

ج: اگر با قصد انجام عمره از مدینه خارج شود، باید در مسجدشجره مُحرم شود و نمیتواند بدون احرام از آن عبور کند، هر چند
بخواهد قبل از مکّه به جدّه برود ؛ ولی اگر با قصد سفر به جدّه از مدینه خارج شود، احرام در شجره واجب نیست و میتواند بدون

احرام به جدّه رود ؛ در این صورت چنانچه در جدّه قصد عمره کند، باید برای احرام به یکی از مواقیت پنج گانه برود و احرام از
اَدنی الحِلّ یا جدّه صحیح نیست.

۱۶۱ س- برای رفتن از مدینه به مکّه، دو راه وجود دارد: یکی از نزدیک جُحفه میگذرد که تقابل با میقات (مُحاذات) در آن ثابت
شده است ؛ دیگری بزرگراهی است که، هر چند از مسیر نزدیک جُحفه میگذرد، امّا بیش از صد کیلومتر دورتر است و مسیر آن

غیر مستقیم است، آیا در این مسیر نیز تقابل (مُحاذات) صورت میگیرد؟

ج: منظور از تقابل یا مُحاذات برای کسی که به سوی مکّه ی مکرّمه میرود، رسیدن به نقطه ای است که میقات سمت چپ یا
راست او قرار گیرد ؛ بنابراین در دو مسیر فوق، نقطه ی تقابل یا مُحاذات، تفاوتی با هم ندارند.
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۱۶۲ س- آیا کسی که از مُحرم شدن در میقات، بر خود یا عیالش بیم دارد، میتواند از میقات بگذرد و در نزدیک ترین نقطه ی
خارج حرم مُحرم شود؟

ج: میتواند بدون احرام از میقات عبور کند و در صورتی که پس از عبور از میقات عذر برطرف شود باید به میقات برگردد و مُحرم
شود وگرنه در میقات پیش رو یا میقات دیگری مُحرم شود و اگر ممکن نباشد در همان محل مُحرم شود.

۱۶۳ س- آیا حیاط (فضای باز اطراف) مسجد شجره برای احرام در حکم مسجد است یا منظور از مسجد، فقط محلّی است که در
آن نماز برگزار میشود؟ و آیا زن حائض میتواند داخل حیاط، سمت راست یا چپ مسجد احرام ببندد؟ حکم احرام در حیاط پشت

مسجد شجره چیست؟

ج: میقات مسجد شجره فقط داخل مسجد ـ هر چند قسمت تازه ساز ـ است و زنی که عذر شرعی دارد، نمیتواند در حیاط احرام
ببندد، بلکه باید در حال عبور از داخل مسجد ـ ورود از یک درب و خروج از درب دیگر ـ احرام ببندد یا با نذر قبل از مسجد مُحرم

شود و اگر نتواند از مسجد هرچند به صورت عبوری محرم شود، میتواند از جحفه یا محاذی آن محرم شود.
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۱- واجبات احرام

اوّل ـ پوشیدن دو جامه ی احرام

۱۶۴ م ـ مردان باید برای احرام تمام لباسهای دوخته حتی لباسهای زیر را از تن بیرون آورند و دو تکه پارچه ی

ندوخته بر تن کنند: یکی را مانند لنگ بر کمر ببندند و دیگری را بر شانه بیندازند.

۱۶۵ م ـ بنا بر احتیاط واجب، باید دو جامه ی مذکور پیش از نیّت احرام و تلبیه پوشیده شود.

۱۶۶ م ـ وجوب پوشیدن دو جامه ی احرام مخصوص مردان است. زنان میتوانند در همان لباس خودشان مُحرم شوند، مشروط
بر اینکه از حریر خالص نباشد و شرایط لباس نمازگزار را داشته باشد.

۱۶۷ م ـ لنگ لازم نیست از ناف تا زانو را بپوشاند، بلکه همین که به نحو متعارف باشد و لُنگ بر آن صدق کند، کفایت میکند.

۱۶۸ م ـ گره زدن لُنگ به گردن جایز نیست، ولی سنجاق زدن و امثال آن و گره زدن قسمتی از آن به قسمت دیگر تا زمانی که
لُنگ بر آن صدق کند، اشکال ندارد ؛ همچنین در رداء گره یا سنجاق یا گیره زدن آن یا گذاشتن سنگ ریزه در دو طرف و بستن آن

با نخ به نحو متعارف تا زمانی که عنوان رداء بر آن صدق کند، جایز است.

۱۶۹ م ـ در پوشیدن جامه ی احرام، بنا بر احتیاط واجب قصد تقرّب الی االله لازم است.

۱۷۰ م ـ لباسی که میخواهد در آن محرم شود، باید همه ی خصوصیاتی را که در لباس نمازگزار لازم است داشته باشد، پس باید
نجس نباشد (مگر به آن مقدار از خون که در لباس نمازگزار مجاز است) غصبی نباشد از اجزاء حیوان حرام گوشت یا مردار

نباشد، حریر خالص نباشد.

۱۷۱ م ـ لازم است جامه ای که لُنگ قرار داده میشود نازک و بدن نما نباشد ؛ ولی بدن نما بودن رداء، اگر رداء بر آن صادق باشد،
اشکال ندارد.

۱۷۲ م - لباس احرام لازم نیست منسوج و بافتنی و از جنس پنبه یا پشم و مانند آن باشد، بلکه اگر از پوست، پلاستیک یا نمد
باشد و عنوان لباس بر آن صدق کند و پوشیدن آن متعارف باشد، کافی است.

۱۷۳ م ـ اگر از روی علم و عمد هنگام احرام لباس دوخته را از تن درنیاورد، صحّت احرام خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب
آن است که پس از بیرون آوردن آن، نیّت و تلبیه را در میقات تکرار کند.

۱۷۴ م ـ اگر بر اثر سرما و مانند آن، ناگزیر از پوشیدن جامه ی دوخته باشد، میتواند از لباسهای معمولی مانند پیراهن استفاده
کند، امّا نباید آن را بپوشد، بلکه آن را برعکس ـ بالا به پایین یا پشت و رو ـ روی خود بیندازد.

۱۷۵ م ـ مُحرم میتواند برای حفظ از سرما و امثال آن بیش از دو جامه بپوشد. مثلاً دو تکه پارچه یا بیشتر بر دوش

بیندازد یا بر کمر ببندد.
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۱۷۶ م ـ مُحرم میتواند برای غسل، استحمام یا تعویض لباس و مانند آن، لباس احرام را از تن بیرون آورد.

۱۷۷ م - اگر لباس احرام نجس شود، بنا بر احتیاط واجب باید آن را تطهیر یا تعویض کند.

۱۷۸ م ـ طهارت از حدث ـ اصغر و اکبر ـ شرط صحّت احرام نیست ؛ بنابراین احرام در حال جنابت یا حیض اشکال ندارد.

دوم ـ نیّت

۱۷۹ م ـ شرایط و کیفیّت نیّت عبارتند از:

الف) قصد انجام اعمال حج یا عمره ؛ بنابراین کسی که میخواهد برای عمره ی تمتّع مُحرم شود، باید از زمان احرام قصد انجام
آن را داشته باشد.

ب) قصد قربت و نزدیکی به خدا و نیّت خالص برای اطاعتِ خداوند داشته باشد ؛ زیرا همه ی اعمال و مناسک عمره و حج عبادت
هستند و باید به قصد تقرّب و نزدیکی به خداوند متعال به جا آورده شوند.

ج) هنگام احرام باید معیّن کند احرام حج است یا عمره، حجّ تمتّع است یا إفراد، حجّةالاسلام است یا مستحب یا نذر، نیابتی
است یا برای خودش.

۱۸۰ م ـ در قصد لازم نیست صورت تفصیلی اعمال و مناسک به ذهن آورده شود، بلکه همین مقدار که به طور اجمالی قصد انجام
مناسک واجب را داشته باشد و آنها را بتدریج انجام دهد، کافی است.

۱۸۱ م ـ هنگام نیّت احرام، قصد ترک محرّمات احرام لازم نیست ؛ حتّی اگر هنگام احرام قصد داشته باشد بعضی از محرّمات
احرام را انجام دهد، احرام صحیح است ؛ امّا قصد محرّماتی که عمره یا حج را باطل میکند ـ مثل نزدیکی با همسر در بعضی

موارد ـ جایز نیست و با قصد احرام منافات دارد.

۱۸۲ م ـ اگر بر اثر غفلت یا ناآگاهی از مسئله، به جای نیّت عمره، نیّت حج کند، احرام صحیح است. مثلاً اگر در نیّت احرام عمره
ی تمتّع بگوید: «مُحرم میشوم برای حجّ تمتّع قربةً الی االله»، ولی قصد داشته باشد اعمالی را انجام دهد که دیگران در عمره ی

تمتّع انجام میدهند، به تصوّر اینکه آن اعمال «حج» نام دارد، احرامش صحیح است.

۱۸۳ م ـ به زبان آوردن نیّت یا به ذهن آوردن آن شرط نیست، بلکه همین که قصد انجام عمل را داشته باشد و با همین قصد
«لبّیک» بگوید، کافی است.

۱۸۴م- نیت باید همراه با احرام بستن باشد، بنابر این نیت قبلی کفایت نمی کند مگر آنکه تا زمان احرام استمرار داشته باشد.

استفتائات نیّت احرام

۱۸۵ س- شخصی به دلیل مسئولیّتش ممکن است بعد از انجام عمره ی تمتّع از مکّه خارج شود ؛ آیا در میقات میتواند به نیّت
عمره ی تمتّع مُحرم شود؟

ج: میتواند برای عمره ی تمتّع مُحرم شود.

۱۸۶ س- اگر زن در میقات حائض باشد و یقین یا اطمینان داشته باشد که نمیتواند عمره ی تمتّع را در وقت خود انجام دهد،

صفحه 36 / 105



به چه نیّتی مُحرم شود؟

ج: میتواند به نیّت حجّ إفراد یا به قصد مافی الذّمّه مُحرم شود ؛ در صورت اوّل اگر زودتر از موعد پاک شود، لازم است برای عمره
ی تمتّع بار دیگر در یکی از میقاتهای پنج گانه مُحرم شود، امّا در صورت دوّم اگر پیش از موعد پاک نشود، احرام برای حجّ إفراد

خواهد بود و اگر پاک شود با همان احرام میتواند عمره ی تمتّع انجام دهد.

سوّم ـ لبّیک گفتن

۱۸۷ م ـ لبّیک گفتن در احرام مانند تکبیرة الاحرام در نماز است ؛ هنگامی که شخص لبّیک کامل را بگوید، مُحرم میشود و اعمال
عمره ی تمتّع را آغاز میکند. لبّیک به منزله ی اجابت دعوت پروردگار مهربان است که مکلّفان را به حج فراخوانده است ؛ از این

رو شایسته است که لبّیک با خضوع و خشوع کامل اداء شود.

۱۸۸ م ـ مقدار واجب از تلبیه این جملات است: «لَبّیکَ اللّهُمَّ لَبّیک، لَبّیکَ لا شریکَ لکَ لَبّیک»

و احتیاط مستحب است که پس از آن بگوید:. «إنّ الحمدَ و النِّعمَةَ لَکَ و المُلک لا شریکَ لَکَ لَبَّیک»

و مستحب است که با حضور قلب و خشوع این جملات را که در روایت معتبر وارد شده است به آن بیفزاید:

«لَبَّیکَ ذَا الْمَعارِجِ لَبَّیکَ، لَبَّیْکَ داعِیاً إِلی دارالسَّلامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ غَفّارَ الذُّنُوبِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ أَهْلَ التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذَا الْجَلالِ
وَالاِکْرامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تُبْدِئُ وَ الْمَعادُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تَسْتَغْنِی و یُفْتَقَرُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ

إِلهَ الْحَقِّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذَا النَّعْماءِ وَالفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ کَشّافَ الْکُرَبِ الْعِظامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ عبدُکَ وَابْنُ عَبْدَیْکَ
لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ یا کَرِیمُ لَبَّیْکَ»

۱۸۹ م ـ مستحب است پس از آغاز احرام تا قبل از رسیدن به مکه لبیک را بارها و بارها تکرار کند.

۱۹۰ م ـ لازم است مقدار واجب از لبیک را صحیح تلفظ کند و اگر بلد نیست باید یاد بگیرد یا کسی کلمه به کلمه بگوید و او آن را
به طرز صحیح تکرار کند و اگر هیچ یک ممکن نیست به هر نحو میتواند بگوید و بنا بر احتیاط واجب، نایب هم بگیرد که عوض

او آن را صحیح ادا کند.

[۱]۱۹۱ م ـ هر گاه کسی عمداً لبّیک را نگوید، حکم کسی را دارد که عمداً احرام از میقات را ترک کرده است.

۱۹۲ م ـ هر گاه کسی بدون عذر لبّیک را صحیح نگوید، حکم کسی را دارد که عمداً لبّیک را ترک کرده است.

۱۹۳ م ـ هر کسی که برای عمره ی تمتع محرم شده وقتی به جایی می رسد که خانه های مکه دیده می شود، دیگر نباید لبیک
بگوید و واجب است گفتن لبیک را قطع کند و مراد از خانه های مکه بنا بر احتیاط واجب خانه هایی است که در همین زمان

جزو مکه است، هر چند از قسمتهای جدید و تازه احداث شده باشد.

۱۹۴ م ـ احرام در حجّ تمتّع و عمره ی تمتّع و حجّ إفراد و عمره ی مفرده فقط با لبّیک گفتن محقّق میشود، ولی احرام در حجّ
 اشعار مخصوص شتر است ولی تقلید در مورد همه ی قربانی ها[۲]قِران، هم با لبّیک گفتن محقّق میشود و هم با اِشعار و تقلید.

مصداق دارد.

استفتائات احرام
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۱۹۵ س- وقف به حرکت و وصل به سکون در تلبیه چه حکمی دارد؟

ج: اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب است وقف به حرکت و وصل به سکون ترک شود.

۱۹۶ س- اگر لباس احرام را بعد از گفتن لبّیک بپوشد، آیا تکرار تلبیه واجب است؟

ج: هرچند پوشیدن لباس احرام بنابر احتیاط باید قبل از تلبیه باشد ؛ لکن تکرار تلبیه واجب نیست، اگرچه مطابق احتیاط است.
مگر آنکه هنگام نیّت و تلبیه عمداً لباس دوخته را بیرون نیاورده باشد که در این صورت بعد از بیرون آوردن آن بنا بر احتیاط

واجب نیّت و تلبیه را تکرار کند.

۱۹۷ س- اگر کسی پس از بازگشت به وطن دریابد که جامه ی احرامش در زمان انجام مناسک نجس بوده، آیا از احرام خارج
شده است؟

ج: با فرض اینکه هنگام اعمال از وجود نجاست در لباس احرام بی خبر بوده است، از احرام خارج شده و طواف و حجّ او صحیح
است.

۱۹۸ س- آیا هنگام احرام باید انجام تمام اعمال حج را نیّت کند؟ کسی که نمیداند حجّ تمتّع شامل طواف و سعی غیر از طواف
و سعی عمره ی تمتّع است و به همین خاطر هنگام احرام، طواف و سعی حجّ تمتّع را نیّت نکرده و فقط به صورت کلّی حج را

قصد کرده است، چه حکمی دارد؟

ج: توجّه تفصیلی به مناسک هنگام احرام واجب نیست ؛ بلکه نیّت اجمالی عمره و حج، در صورتی که هر یک از اعمال را به
صورت صحیح در محلّش انجام دهد، کافی است.

 . که در مسائل ۱۴۸ و ۱۵۲ حکم آن بیان شد.[۱]

 . اشعار یعنی مجروح و خون آلود کردن کوهان شتر تا معلوم باشد که برای قربانی حج است و تقلید یعنی نعلین یا نخی به [۲]
گردن حیوان آویزان شود تا معلوم باشد حیوان برای قربانی حج است.
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۲ ـ مستحبّات احرام

۱۹۹ م ـ مستحبّات احرام عبارتند از:

الف) از اول ماه ذی قعده موی سر و ریش را کوتاه نکند.

ب) پیش از احرام بدن خود را پاکیزه و موهای زائد را بر طرف کند و ناخنهای خود را بگیرد و مسواک بزند.

ج) پیش از احرام در میقات یا قبل از رسیدن به میقات مثلاً در مدینه غسل کند و احتیاط مستحب است که این غسل ترک
نشود.

د) بعد از نماز ظهر یا یک نماز واجب دیگر محرم شود یا پیش از احرام دو رکعت نماز مستحب به جا آورد و در

بعضی احادیث شش رکعت نیز آمده است که البته دارای فضیلت بیشتری است.

صفحه 39 / 105



۳ ـ مکروهات احرام

۲۰۰ م ـ مکروهات احرام عبارتند از:

الف) احرام در جامه ی سیاه، چرکین و راه راه و بهتر است جامه ی احرام سفید باشد.

ب) خوابیدن بر بالش و بستر زرد.

ج) حنا بستن پیش از احرام، در صورتی که رنگ آن تا زمان احرام باقی بماند.

د) لبّیک گفتن در پاسخ کسی که مُحرم را صدا میزند.

ه) حمّام رفتن و شستن بدن با کیسه و مانند آن.
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۴ ـ محرّمات احرام

۲۰۱ م ـ بر مُحرم واجب است از لحظه ی شروع احرام تا زمانی که محرم است، از برخی امور اجتناب کند که به آنها «محرّمات
احرام» گفته میشود.

۲۰۲ م ـ محرّمات احرام ۲۳ چیز است، که برخی مخصوص مردان و برخی مخصوص زنان و برخی بر هر دو حرام است.

محرّمات اختصاصی مردان:

۱. پوشیدن لباس دوخته

۲. پوشیدن چیزی که تمام روی پا را بپوشاند

۳. پوشاندن سر

۴. سایه بر سر قرار دادن در روز و در حال پیمودن مسافت.

محرّمات اختصاصی زنان:

۵. پوشاندن صورت

۶. پوشیدن دستکش.

محرّمات مشترک بین مرد و زن:

۷. استفاده از بوی خوش

۸. نگاه در آینه

۹. استفاده از زینت

۱۰. روغن مالیدن به بدن

۱۱. کندن یا کوتاه کردن مو از بدن خود یا دیگران

۱۲. ناخن گرفتن

۱۳. بیرون آوردن خون از بدن

۱۴. فسوق (دروغ گفتن و همچنین دشنام دادن و فخرفروشی) 

۱۵. جدال (سوگند به لفظ جلاله) 
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۱۶. کشتن حشرات ساکن در بدن

۱۷. کندن و بریدن درختان یا گیاهان حرم

۱۸. حمل سلاح

۱۹. شکار حیوان وحشی صحرایی

۲۰. عقد ازدواج

۲۱. آمیزش و هر گونه لذّت از همسر

۲۲. استمناء (خودارضایی) 

۲۳. فرو بردن سر در آب.

۲۰۳ م ـ برخی از این محرمات که در حال غیر احرام نیز حرام است، در حال احرام گناهش بیشتر است.

محرّمات اختصاصی مردان:

۱ـ پوشیدن لباس دوخته

۲۰۴ م ـ پوشیدن لباس دوخته مثل پیراهن، قبا، شلوار، کت، پالتو، زیر جامه و امثال آنها، همچنین پوشیدن لباسهای دگمه داری
که با بستن دگمه ی آن به صورت پیراهن و مانند آن درمی آید، برای مردان در حال احرام جایز نیست.

۲۰۵ م ـ در مسئله ی قبل، تفاوتی بین لباس دوخته، بافته و مانند آن وجود ندارد.

۲۰۶ م ـ پوشیدن چیز دوخته که لباس محسوب نمیشود، مانند کمربند، بند ساعت، همیان ـ که پول در آن میگذارند ـ و مانند آن
اشکال ندارد.

۲۰۷ م ـ نشستن و خوابیدن روی زیرانداز دوخته شده یا لباسی که پوشیدن آن حرام است و استفاده از آن به عنوان رو انداز
اشکال ندارد.

۲۰۸ م ـ انداختن لحاف یا پتو و مانند آن، که حاشیه ی آن دوخته شده است، روی شانه ها اشکال ندارد.

۲۰۹ م ـ دوخته بودن حاشیه ی  لباس احرام اشکال ندارد.

۲۱۰ م ـ اگر عمداً لباس دوخته بپوشد، باید یک گوسفند کفّاره بدهد ؛ همچنین اگر چندین لباس دوخته، مانند شلوار و پیراهن و
کت و لباس زیر بپوشد، باید برای هر کدام از آنها جداگانه کفّاره بدهد.

۲۱۱ م ـ هر گاه مُحرم به علّت سردی هوا یا بیماری یا عذرهای دیگر، به پوشیدن لباس دوخته ناچار شود، جایز است بپوشد ؛ ولی
بنا بر احتیاط واجب قربانی را به عنوان کفاره ادا کند.
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یدن چیزی که تمام روی پا را بگیرد۲ـ پوش

۲۱۲ م ـ مرد مُحرم نباید چکمه و جوراب بپوشد و احتیاط واجب آن است که از پوشیدن هر چیزی که تمام روی پا را میپوشاند ؛
مانند کفش و دمپایی و امثال آن اجتناب کند.

۲۱۳ م ـ پوشیدن دمپایی و کفشی که بند پهن دارد و تمام روی پا را نمیپوشاند، اشکال ندارد.

۲۱۴ م ـ اگر لباس احرام روی پا بیفتد یا در حال نشسته و خوابیده پتو و امثال آن را روی پا بیندازد، اشکال ندارد.

۲۱۵ م ـ اگر مُحرم از پوشیدن کفش و مانند آن، که تمام روی پا را میپوشاند، ناگزیر باشد، میتواند بپوشد، ولی بنا بر احتیاط
واجب باید قسمتی از روی آن را بردارد تا تمام روی پا را نپوشاند.

۲۱۶ م ـ پوشیدن کفش و جوراب و مانند آن کفّاره ندارد ؛ امّا در صورت پوشیدن جوراب، احتیاط مستحب آن است یک گوسفند
به عنوان کفّاره قربانی شود.

۲۱۷- حرمت پوشیدن چکمه و امثال آن، مخصوص مردان است ؛ ولی احتیاط مستحب آن است که زنان هم آن را رعایت کنند.

۳ ـ پوشاندن سر 

۲۱۸ م ـ مرد مُحرم جایز نیست سر خود را با کلاه، عمامه، حوله، دستمال و مانند آن بپوشاند.

۲۱۹ م ـ بنا بر احتیاط واجب باید از گذاشتن هر چیزی روی سر که موجب پوشیده شدن سر میشود، مانند حنا، کف صابون و
اشیاء دیگر اجتناب کند.

۲۲۰ م- گوش نیز بخشی از سر است و پوشاندن آن در حال احرام برای مرد جایز نیست.

۲۲۱ م ـ پوشاندن قسمتی از سر به طوری که عرفاً مصداق پوشاندن سر باشد ـ مانند گذاشتن کلاه کوچک وسط سر ـ جایز نیست،
امّا گذاشتن قرآن و مانند آن روی سر یا خشک کردن تدریجی سر اشکال ندارد، هر چند احتیاط مستحب است از آن نیز اجتناب

شود.

۲۲۲ م ـ اگر عمداً سر را بپوشاند بنا بر احتیاط واجب باید یک گوسفند کفّاره بدهد و در صورت فراموشی یا غفلت یا جهل کفّاره
واجب نیست.

۴ ـ سایه بر سر قرار دادن

۲۲۳ م ـ سایه قرار دادن بالای سر در حال احرام و در حال حرکت ـ رفتن از میقات به مکّه و از مکّه به عرفات و مانند آن ـ بر
مردان جایز نیست ؛ امّا اگر بین راه توقّف کند یا زمانی که به مقصد میرسد، زیر سایه برود، اشکال ندارد ؛ بنابراین سفر کردن با

اتوبوس مسقّف جایز نیست، امّا پس از رسیدن به مکّه، در منازل و رستوران و مانند آن رفتن زیر سایه اشکال ندارد.

۲۲۴ م ـ مُحرم باید پس از رسیدن به مکّه و پیش از انجام مناسک عمره، همچنین در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن
زیر سایه ی متحرّک مانند اتوبوس مسقّف و چتر، بنا بر احتیاط واجب اجتناب کند.
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۲۲۵ م ـ حکم دو مسئله ی قبل، به روز اختصاص دارد و سوار شدن اتوبوس مسقّف در شب اشکال ندارد، هر چند رعایت احتیاط
مطلوب است.

۲۲۶ م ـ در شبهای سرد یا بارانی، احتیاط واجب آن است که محرم با ماشین مسقف و امثال آن حرکت نکند.

۲۲۷ م ـ قرار گرفتن در سایه ی دیوار و درخت و مانند آن و نیز عبور از زیر سقفهای ثابت مانند پل و تونل، حتّی در روز اشکال
ندارد.

۲۲۸ م ـ کفّاره ی زیر سایه حرکت کردن، یک گوسفند است.

۲۲۹ م ـ اگر بر اثر بیماری یا عذر، ناگزیر از حرکت در زیر سایه باشد، اشکال ندارد، امّا باید یک گوسفند کفّاره بدهد.

۲۳۰ م ـ حرکت کردن زیر سایه، در هر احرام فقط یک کفّاره دارد، هر چند به دفعات انجام شود ؛ بنابراین اگر مُحرم در احرام عمره
چندین بار زیر سایه برود، بیش از یک کفّاره واجب نمیشود. در احرام حج نیز چنین است.

محرّمات اختصاصی زنان:

۵ـ پوشاندن صورت 

۲۳۱ م ـ پوشاندن صورت یا بخشی از آن مثل چانه و گونه، به طوری که متعارف زنان در حجاب از نامحرم یا برای خودداری از
شناخته شدن میپوشانند، در حال احرام جایز نیست.

۲۳۲ م ـ استفاده از ماسک بهداشتی برای پوشش بینی و دهان در حال احرام اشکال ندارد.

۲۳۳ م ـ پوشاندن اطراف صورت از بالا یا پایین یا دو طرف آن، به طوری که زنان هنگام پوشیدن مقنعه یا روسری به نحو متعارف
یا هنگام پوشاندن سر در نماز انجام میدهند و پوشاندن صورت بر آن صدق نمیکند، اشکال ندارد، چه در نماز و چه در حال دیگر.

۲۳۴ م ـ پوشاندن صورت با بادبزن یا هر وسیله ی دیگر حرام است، امّا پوشاندن با دستها اشکال ندارد.

۲۳۵ م ـ اگر زن در برابر نامحرم کمی از چادر خود را به طوری بر روی صورت رها کند که قسمتی از صورت شامل پیشانی تا
محاذی بالای بینی را بپوشاند اشکال ندارد ولی احتیاط واجب آن است که هرگاه در معرض نگاه نامحرم نیست از این کار اجتناب

کند.

۲۳۶ م – در مساله ی قبل، احتیاط آن است که نگذارد پوشش مزبور با صورت تماس بیابد.

۲۳۷ م ـ پوشاندن صورت کفّاره ندارد، هر چند احتیاط مستحب است کفّاره بدهد.

۶ـ پوشیدن دستکش 

۲۳۸ م ـ پوشیدن دستکش برای زنان مُحرم جایز نیست.

محرّمات مشترک بین زن و مرد:
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۷ـ استفاده از بوی خوش

۲۳۹ م ـ استفاده از انواع عطر مانند مشک، عود، گلاب و دیگر عطرهای رایج به هر نحو که باشد، در حال احرام حرام است.

۲۴۰ م ـ پوشیدن لباسی که قبلاً معطّر شده، تا زمانی که از آن بوی خوش به مشام برسد، جایز نیست.

۲۴۱ م ـ استفاده از صابون و شامپوی معطّر بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

۲۴۲ م ـ بنابر احتیاط واجب، محرم باید از بوییدن هر چیز معطر که به آن عطر گفته نمیشود نیز پرهیز کند مانند گل یا سبزی
یا میوه ی خوشبو.

۲۴۳ م ـ خوردن غذایی که در آن زعفران وجود دارد، برای مُحرم جایز نیست.

۲۴۴ م – خوردن سیب و پرتقال و دیگر میوه های خوشبو اشکال ندارد ولی احتیاط واجب آن است که آنها را نبوید.

۲۴۵ م ـ مُحرم نباید بینی خود را از بوی نامطبوع بگیرد، امّا بیرون رفتن از محلّ بوی نامطبوع اشکال ندارد.

۲۴۶ م ـ کفّاره ی استفاده ی عمدی از بوی خوش ـ خوراکی و غیر خوراکی ـ بنا بر احتیاط واجب یک گوسفند است.

۸ـ نگاه در آینه

۲۴۷ م ـ در حال احرام، نگاه در آینه برای آرایش و زینت حرام است ؛ ولی بدون این قصد، مانند نگاه راننده در آینه ی خودرو
اشکال ندارد.

۲۴۸ م ـ آب صاف یا اجسام صیقلی که تصویر در آن دیده میشود، حکم آینه را دارد ؛ یعنی نگاه در آن اگر برای زینت باشد،
جایز نیست.

۲۴۹ م ـ اگر در اتاقی که محرم در آن سکونت دارد آینه باشد و او بداند که گاهی چشمش سهوا به آینه می افتد، ماندن در آن
اتاق اشکال ندارد، البته بهتر است آینه را از آنجا بردارد یا روی آن چیزی بیندازد.

۲۵۰ م ـ در حال احرام تصویربرداری با دوربین عکّاسی یا فیلم برداری اشکال ندارد.

۲۵۱ م ـ نگاه در آینه کفّاره ندارد، امّا احتیاط واجب است که پس از نگاه در آن، لبّیک بگوید.

استفاده از زینت ۹ ـ 

۲۵۲ م ـ بنا بر احتیاط واجب محرم باید از دست کردن انگشتری که زینت به حساب آید، پرهیز کند.

۲۵۳ م ـ اگر انگشتر زینت به حساب نیاید و آن را به نیّت استحباب یا غرض دیگر به دست کند، اشکال ندارد.

۲۵۴ م ـ انگشتر به دست کردن در حال احرام کفّاره ندارد.
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۲۵۵ م ـ بنا بر احتیاط واجب محرم باید از حنا بستن و رنگ کردن مو اگر زینت به حساب آید و بطور کلی از هرچه زینت محسوب
شود پرهیز کند.

۲۵۶ م ـ اگر پیش از احرام بر دست، پا و ناخن حنا گذاشته یا موها رنگ شده باشد و اثر آن تا زمان احرام باقی باشد، اشکال
ندارد.

۲۵۷ م ـ سرمه کشیدن اگر زینت محسوب شود، همچنین خطّ دور چشم که زنان انجام میدهند، بر مُحرم جایز نیست و بین رنگ
سیاه و دیگر رنگها تفاوت وجود ندارد.

۲۵۸ م ـ عینک زدن اگر برای زینت نباشد، اشکال ندارد.

۲۵۹ م ـ زیورهایی را که زن معمولاٌ استفاده میکرده، لازم نیست برای احرام بیرون آورد، امّا نباید به مرد، حتّی شوهر خود نشان
دهد.

۲۶۰ م ـ پوشیدن زیور برای زنان حرام است ولی کفّاره ندارد.

۲۶۱ م ـ زینت کردن کفّاره ندارد.

۱۰ـ روغن مالیدن به بدن

۲۶۲ م ـ در حال احرام مالیدن روغن به بدن و موی سر جایز نیست چه از قبیل کرِم باشد که برای زینت زده میشود و چه غیر آن
و چه معطر باشد یا نه.

۲۶۳ م ـ اگر بوی روغنِ خوشبو تا زمان احرام باقی میماند، پیش از احرام نیز استعمال آن جایز نیست.

۲۶۴ م ـ خوردن روغن و چربی در صورتی که بوی خوش نداشته باشد، اشکال ندارد.

۲۶۵ م ـ روغن مالیدن در حال ناچاری یا نیاز مثلاً برای مداوا یا جلوگیری از آسیب آفتاب یا عرق سوز شدن بدن اشکال ندارد.

۲۶۶ م ـ کفّاره ی مالیدن روغن، اگر خوشبو باشد، بنا بر احتیاط یک گوسفند است و اگر خوشبو نباشد، بنابر احتیاط اطعام یک
فقیر است، اگرچه بعید نیست در هر دو مورد واجب نباشد.

۱۱ـ زدودن مو از بدن

۲۶۷ م ـ زدودن موی هر قسمت از سر و بدن، در حال احرام حرام است و در حرمت آن، بین موی زیاد و کم ـ حتی یک مو ـ  و
بین چیدن، کندن و تراشیدن و بین اینکه از بدن خود باشد یا بدن شخص دیگر، فرق نیست.

۲۶۸ م ـ اگر در حال وضو یا غسل یا تیمّم، مویی بدون قصد کنده شود، اشکال ندارد.

۲۶۹ م ـ اگر ناگزیر از زایل کردن مو باشد ـ مانند موی چشم که موجب آزار است یا موی سر که موجب سردرد شودـ اشکال ندارد.

۲۷۰ م ـ اگر مُحرم موی سر را با علم و عمد بتراشد، باید یک گوسفند کفّاره بدهد، امّا اگر از روی غفلت یا سهو یا ندانستن مسئله
باشد، کفّاره ندارد.
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۲۷۱ م ـ اگر ناچار شود موی سر خود را بتراشد، کفّاره ی آن دوازده مُدّ طعام است که به شش مسکین داده میشود، یا سه روز
روزه یا یک گوسفند.

۲۷۲ م ـ اگر مُحرم موی سر خود را با قیچی یا ماشین کوتاه کند، بنا بر احتیاط واجب یک گوسفند کفّاره بدهد.

۲۷۳م ـ اگر مُحرم دست به سر یا صورت خود بکشد و یک مو یا بیشتر بیفتد، احتیاط مستحب است به قدر یک مشت، گندم یا
آرد و مانند آن به فقیر بدهد.

۱۲ـ ناخن گرفتن

۲۷۴ م ـ مُحرم باید از گرفتن تمام یا قسمتی از ناخن دست یا پای خود، چه به صورت چیدن باشد و چه کوتاه کردن و چه کندن
با هر وسیله، اجتناب کند.

۲۷۵ م ـ اگر ناچار شود ناخن خود را بگیرد ـ مانند آنکه بخشی از ناخن جدا شده و بخشی باقی مانده و آزاردهنده است ـ اشکال
ندارد.

۲۷۶ م ـ گرفتن ناخن افراد دیگر اشکال ندارد.

۲۷۷ م ـ کفّاره ی گرفتن ناخن عبارت است از:

الف) یک ناخن یا بیشتر را از دست یا پای خود بگیرد، برای هر ناخن یک مُدّ طعام.

ب) تمام ناخنهای دست یا پا را کوتاه کند، یک گوسفند.

ج) تمام ناخنهای دست و پا را در یک نوبت کوتاه کند، یک گوسفند و اگر ناخن دستها را در یک نوبت و ناخن پاها را در نوبت
دیگر بگیرد، دو گوسفند.

۱۳ـ بیرون آوردن خون از بدن

۲۷۸ م ـ مُحرم باید از کاری که موجب بیرون آمدن خون از بدنش میشود بنا بر احتیاط واجب اجتناب کند.

۲۷۹ م ـ تزریق آمپول و کشیدن دندان، اگر موجب بیرون آمدن خون شود، بنا بر احتیاط واجب جز در موارد ضرورت جایز نیست.

۲۸۰ م ـ برای بیرون آوردن خون از بدن خود کفاره لازم نیست هرچند مستحب است یک گوسفند بدهد.

۱۴ـ فسوق

۲۸۱ م ـ فسوق به معنای دروغگویی، ناسزا گفتن یا فخرفروشی است ؛ بنابراین حرمت دروغ و ناسزا در حال احرام بیشتر است،
امّا فخرفروشی که در غیر حال احرام حرام نیست، در حال احرام حرام است.

۲۸۲ م ـ فسوق، کفّاره ندارد و فقط باید استغفار شود.
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۱۵ـ جدال (سوگند به لفظ جلاله) 

۲۸۳ م ـ مجادله با دیگران در صورتی که به سوگند به نام مقدس «االله» برسد، بر محرم حرام است، مثل این که در گفت و گوی
منازعه آمیز با دیگران بگوید: «نه و االله» یا «چرا و االله»

۲۸۴ م ـ مُحرم باید بنا بر احتیاط واجب از قسم خوردن به نامهایی که ترجمه ی «االله» به زبانهای دیگر است ـ مانند «خدا» ـ و
نامهای دیگر خداوند مانند رحمن، رحیم، قادرمتعال و... اجتناب کند.

۲۸۵م ـ قسم خوردن به غیر خداوند متعال جزو محرّمات احرام نیست.

۲۸۶ م ـ اگر سوگند راست بر زبان آورده شود، مرتبه ی اوّل و دوّم باید استغفار شود و کفّاره ندارد، امّا برای سوگند بیش از دو
بار باید یک گوسفند کفّاره داده شود.

۲۸۷ م ـ اگر در سوگندی که میخورد دروغگو باشد برای یک و دو بار باید یک گوسفند کفاره بدهد و احتیاط آن است که برای دو
بار دو گوسفند بدهد و اگر بیش از دو بار قسم دروغ بخورد باید یک گاو کفاره دهد.

۱۶ـ کشتن حشرات ساکن بدن

۲۸۸ م ـ کشتن حشرات ساکن بدن مانند شپش، کک و... در حال احرام بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

۱۷ـ کندن گیاه و درخت حرم

۲۸۹ م ـ کندن و بریدن و شکستن درخت و گیاهی که در حرم روئیده حرام است و در این حکم فرقی میان محرم و غـیر محرم
نیست.

۲۹۰ م ـ گیاهانی که بر اثر راه رفتن یا چریدن حیوانات کنده میشوند از این حکم مستثنا هستند.

۲۹۱ م ـ کندن گیاه حرم کفّاره ندارد ولی واجب است استغفار شود ؛ امّا اگر مُحرم درختی را که بریدن آن حرام است، ببرّد، بنا بر
احتیاط واجب باید یک گاو کفّاره بدهد.

۱۸ـ حمل سلاح

۲۹۲ م ـ حمل سلاح برای مُحرم جایز نیست.

۲۹۳ م ـ حمل سلاح در صورتی که برای حفاظت از خود یا دیگری به آن نیاز دارد، جایز است.

۱۹ـ شکار حیوانات صحرایی

۲۹۴ م ـ شکار حیوان صحرایی، پرنده و ملخ در حال احرام بر مُحرم حرام است، مگر آنکه از آزار آنها بیمناک باشد.

۲۹۵ م ـ شکار در محدوده ی حرم، حتّی برای غیر مُحرم، جایز نیست.
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۲۹۶ م ـ خوردن گوشت شکار صحرایی بر مُحرم حرام است، چه خودش شکار کرده باشد یا دیگری و خواه شکارکننده مُحرم باشد
یا نباشد.

۲۹۷ م ـ شکار حیوانات دریایی مانند ماهی و خوردن گوشت آنها در حال احرام اشکال ندارد.

[۱]۲۹۸ م ـ ذبح و خوردن گوشت حیوانات اهلی مانند گوسفند و مرغ اشکال ندارد.

۲۰ـ عقد ازدواج

۲۹۹ م ـ بر مُحرم جایز نیست در حال احرام، شخصی ـ مُحرم یا غیر مُحرم ـ را برای خود یا دیگری ـ مُحرم یا غیر مُحرم ـ عقد
کند و اگر عقد کند، باطل است.

۳۰۰ م ـ در حرمت اجرای عقد، بین عقد دائم و موقّت تفاوت نیست.

۲۱ـآمیزش 

۳۰۱ م ـ در حال احرام، آمیزش جنسی و هر گونه لذّت جنسی مانند بوسیدن، لمس کردن و نگاه همراه با شهوت حرام است.

۳۰۲ م ـ نگاه زن و شوهر به یکدیگر و نیز لمس دست یکدیگر اگر از روی شهوت و التذاذ جنسی نباشد، اشکال ندارد.

۳۰۳ م ـ افرادی که با انسان محرم هستند مانند پدر و مادر و برادر و خواهر و عمه و عمو و امثال آنان محرمیت آنان در حال
احرام نیز باقی است.

۳۰۴ م ـ کفّاره ی آمیزش با همسر، یک شتر است و در برخی موارد موجب بطلان حج میشود و هر یک از تمتّعات دیگر نیز کفّاره
دارد که تفصیل آن در کتب فقهی بیان شده است.

۲۲ـ استمناء (خودارضایی) 

۳۰۵ م ـ استمناء ـ انجام کاری که موجب خروج منی شود ـ در حال احرام، حرام است و حکم آن همانند حکم آمیزش جنسی
است.

۳۰۶ م ـ اگر استمناء سهواً یا از روی جهل به حکم باشد کفّاره ندارد و باید استغفار کند و اگر از روی علم و عمد باشد کفّاره آن
یک شتر است و اگر نتواند شتر بدهد، قربانی کردن گوسفند کافی است ؛ علاوه بر این اگر استمناء با کاری است که او با خود
انجام می دهد و پیش از مزدلفه است واجب است حج را تمام کند و در سال بعد آن را دوباره بجا آورد و اگر استمناء بوسیله

همسرش انجام شده احتیاط واجب آن است که اینگونه عمل کند.

۲۳ ـ فرو بردن سر در آب

 ۳۰۷ م ـ فرو بردن تمام سر در آب برای مُحرم جایز نیست و در این حکم میان زن و مرد تفاوت نیست و در صورت ارتکاب کفّاره
واجب نیست.

 . احکام مربوط به شکار و کفّاره ی آن بسیار مفصّل است، امّا از آنجا که در حال حاضر مورد ابتلاء نیست، از بیان آن صرف [۱]
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احکام کفّارات

۳۰۸ م ـ اگر برخی از محرمات احرام را از روی غفلت و فراموشی انجام دهد کفاره بر او واجب نمی شود مگر صید که در هر صورت
کفاره دارد.

۳۰۹ م ـ محلّ ذبح کفّاره ی صید در عمره، مکّه ی مکرّمه و در حج، مِنا است و احتیاط واجب است در کفّارات دیگر نیز به همین
صورت عمل شود ؛ امّا اگر در مکّه ی مکرّمه یا در مِنا ذبح انجام نشود و پس از بازگشت از حج، در وطن یا در مکان دیگر ذبح

انجام شود، کفایت میکند.

۳۱۰ م ـ کفاره دهنده نمیتواند از گوشت حیوانی بخورد که به عنوان کفاره ذبح میکند ولی خوردن از گوشت قربانی حج و قربانی
مستحب یا نذری اشکال ندارد.

۳۱۱ م ـ کفّاره ی محرّمات احرام به طور کامل باید به فقرا داده شود.
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استفتائات محرّمات احرام

۳۱۲ س- پوشیدن دمپایی دوخته برای مرد مُحرم چه حکمی دارد؟

ج: اگر لباس صدق نکند اشکال ندارد، مشروط به اینکه تمام روی پا پوشیده نشود.

۳۱۳ س- آیا مرد و زن میتوانند در حال احرام صورت خود را با حوله خشک کنند؟

ج: برای مرد مانعی ندارد و برای زن، در صورتی که حوله را روی همه ی صورت بیندازد اشکال دارد ؛ در هر حال پوشاندن صورت
کفّاره ندارد.

۳۱۴ س- خشک کردن سر با حوله و امثال آن برای مرد چه حکمی دارد؟

ج: اشکال ندارد مگر در صورتی که حوله را بر روی تمام سر بیندازد و سر را با آن خشک کند.

۳۱۵ س - کفاره پوشاندن سر چیست؟ و آیا بعض سر حکم تمام سر را دارد؟

ج: بنا بر احتیاط یک گوسفند قربانی کند و بعض سر حکم تمام سر را ندارد مگر در صورتی که عرفاً برآن صدق کند که سر را
پوشانیده است ؛ مثل این که کلاه کوچکی که فقط قسمت وسط سر را می پوشاند بر سر بگذارد.

۳۱۶ س- آیا مُحرم میتواند تمام یا بعض سر را زیر آب کند؟

ج: جایز نیست تمام سر را زیر آب کند، ولی حرمت آن نسبت به بعض سر معلوم نیست.

۳۱۷ س- کسی که حسّ بویایی ندارد یا به علّت زکام و سرماخوردگی بویی احساس نمیکند، آیا عطر زدن به بدن و لباس و
گرفتن بینی از بوی بد بر او حرام است؟

ج: استعمال عطر در هر صورت جایز نیست اگرچه بوی آن به مشامش نرسد ؛ و در گرفتن بینی حکم سایر مُحرمین را دارد.

۳۱۸ س- حکم تکرار استعمال عطر یا بوی خوش در یک وقت یا اوقات متعدّد بدون تخلّل کفّاره چیست؟

ج: تکرار استعمال در یک زمان تا حدّی که عرفاً آن را یک بار استعمال بدانند، کفّاره را متعدّد نمیکند در غیر این صورت باید
کفّاره را به تعداد استعمال، تکرار کند و عدم تخلّل کفّاره تأثیری ندارد.

۳۱۹ س- آیا مفاخره در حال احرام مطلقاً حرام است یا در صورتی که مستلزم اهانت به دیگران باشد؟

ج: فخرفروشی در حال احرام حرام است هر چند متضمّن اهانت و دشنام به دیگران نباشد.

۳۲۰ س- حکم بستن دستمال به سر به دلیل سردرد چیست؟

ج: اشکال ندارد.
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۳۲۱ س- آیا برای کسی که مُحرم نیست جایز است چیزی روی سر مرد مُحرم بیندازد؟ مثلاً روی سر مُحرمی که خوابیده است
پتو بیندازد و چنانچه خودش مُحرم باشد ؛ چه حکمی دارد؟

ج: بر مُحرم پوشاندن سر خودش حرام است خواه خودش بپوشاند یا به دیگری دستور دهد سرش را بپوشاند ؛ ولی پوشاندن سر
دیگری، هر چند هر دو مُحرم باشند، از محرّمات احرام نیست.

۳۲۲ س- اگر مرد مُحرم به غیر مُحرم بگوید وقتی که خواب رفتم، پتو را روی سرم بینداز چه حکمی دارد؟ اگر او به این
درخواست عمل کند کفّاره واجب میشود؟ و بر فرض وجوب، کفّاره بر عهده ی چه کسی است؟

ج: مُحرم مجاز به چنین درخواستی نیست هر چند اگر شخص به درخواست مُحرم عمل کند، کفّاره واجب نیست.

۳۲۳ س- آیا محافظت از باران با مثل چتر یا ماشین مسقّف، در حال حرکت در شب، برای مُحرم جایز است؟

ج: به احتیاط واجب باید ترک کند، مگر آنکه حرجی باشد یا بر اثر بیماری یا عذر ناگزیر از رفتن زیر سایه باشد ؛ ولی به احتیاط
واجب باید کفّاره ی زیر سایه رفتن را بپردازد.

۳۲۴ س- گاهی باران به صورت قطرات ریز و ضعیف (نم نم) میبارد ؛ به گونه ای که بسیار کم است و بیشتر از چند دقیقه طول
نمیکشد ؛ آیا از مواردی است که حفظ از باران جایز نیست؟

ج: در صورتی که به اندازه ای نباشد که بر زمین سفت جاری شود، اشکال ندارد ؛ گرچه اگر عرفاً باران به آن گفته میشود احتیاط
مستحب است خود را از آن حفظ نکند.

۳۲۵ س- آیا در صورت تکرار پوشاندن سر کفّاره تکرار میشود؟

ج: بنا بر احتیاط واجب تکرار میشود.

۳۲۶ س- اگر مُحرم با زن خود ملاعبه کند و منی خارج شود، کفّاره ی آن چیست؟

ج: یک شتر است. و اگر نتواند شتر بدهد قربانی کردن گوسفند کفایت می کند.

۳۲۷ س- آیا در وجوب کفّاره ی بوسیدن، بین با شهوت و بدون شهوت فرق است و آیا خروج منی شرط است؟

ج: کفّاره ی بوسیدن همسر، هر چند منی خارج نشود، اگر با شهوت باشد، شتر است و اگر بدون شهوت باشد گوسفند ؛ و ظاهراً
بوسیدن غیر همسر مانند مادر و فرزند حرام نیست و کفّاره هم ندارد.

۳۲۸ س- چنانچه بعد از وقوفین و قبل از طواف نساء حاجی جماع کند، حکمش چیست؟

ج: اگر بعد از طواف نساء باشد، اشکال ندارد و اگر بعد از وقوف مشعر و قبل از شروع طواف نساء باشد، حج صحیح است، امّا
کفّاره واجب است. 

۳۲۹ س- در منطقه ی خلیج فارس مرسوم است زنان با تکّه پارچه ای به نام پوشیه، صورت را میپوشانند ؛ 

۱. حکم پوشاندن صورت با آن در حال احرام چیست؟
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۲. آیا در صورتی که پوشیه به چادر دوخته شده باشد و قسمتی از چادر محسوب شود، حکم فرق میکند؟

۳. اگر برای زن جایز باشد در حال احرام با چادر یا پوشیه صورتش را بپوشاند، آیا واجب است آن را از صورت دور کند و از برخورد
آن به صورت جلوگیری کند؟

۴. اگر چادر به گونه ای باشد که تکّه ای اضافی از همان پارچه بدون دوختن به آن متّصل باشد، آیا جایز است این قسمت
اضافی را جلوی صورتش آویزان کند؟

ج: زن جایز نیست در حال احرام صورت را با چادر یا پوشیه ی متّصل به چادر یا جدا از آن، از جنس چادر یا غیر آن، بپوشاند.
بله، میتواند چادر، پوشیه، مقنعه یا هر لباس دیگری را از سر آویزان کند، به گونه ای که پیشانی را تا بالای بینی بپوشاند، ولی

احتیاط واجب است نگذارد به صورت برخورد کند. و اگر نامحرم نباشد احتیاط واجب است که اینکار را ترک کند.

۳۳۰ س- آیا استفاده از گوشی تلفن ثابت یا همراه به صورت معمولی، پوشاندن گوش شمرده میشود که پوشاندن قسمتی از
سر، که در حال احرام ممنوع است، محسوب شود؟ حکم گوشی کوچک ـ هدست و مانند آن ـ که با تلفن همراه استفاده میشود

چیست؟

ج: اشکال ندارد.

۳۳۱ س- کسی که به توصیه ی پزشک در هوای سرد و مانند آن مجبور است سر یا گوش را بپوشاند در حال احرام چه حکمی
دارد؟ آیا باید کفّاره بدهد؟

ج: اضطرار فقط حکم تکلیفی، یعنی حرمت پوشاندن سر را برمیدارد ؛ امّا در مواردی که پوشاندن سر ـ به احتیاط واجب ـ کفّاره
دارد، با اضطرار کفّاره ساقط نمیشود.

۳۳۲ س- محدوده ی شب در مسئله ی سایه بر سر گرفتن چه مقدار است؟ آیا از غروب آفتاب تا طلوع فجر است یا طلوع
خورشید؟

ج: مقدار شب در این مسئله تا طلوع خورشید است.

۳۳۳ س- اگر مُحرم سوار بر ماشین مسقّف باشد و در حالی که در خطّ وسط یا خطّ سبقت در حال طیّ مسیر است باران شروع
شود و به دلیل خطر نتواند توقّف کند و انتقال به خطّ کنار برای توقّف، مستلزم مقداری زمان ـ حدود چند دقیقه ـ باشد، آیا این

مقدار زمان حضور در ماشین مسقّف اشکال دارد؟ 

ج: با توجّه به غیر اختیاری بودن این مقدار حضور در ماشین مسقّف، اگر در حدّاقلّ زمان، انتقال به خطّ کنار و توقّف انجام شود،
اشکال ندارد.

۳۳۴ س- استفاده از ماسکهایی که برای جلوگیری از تنفّس هوای آلوده به کار میرود و روی بینی و دهان میزنند و بند آن پشت
سر قرار میگیرد و بخش کوچکی از سر را میپوشاند، برای مرد و زن مُحرم چه حکمی دارد؟

ج: استفاده از ماسک برای زن اگر در حدّ متعارف پوشش بینی و دهان باشد و نیز انداختن بند آن بر سر برای مرد جایز است.
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آداب و مستحبّات مکّه ی مکرّمه

۳۳۵ م - پیش از ورود به شهر مکّه، (به جز سمت تنعیم) محدوده ی حرم آغاز میشود ؛ ورود به حرم و نیز ورود به مکّه و
مسجد الحرام، ادعیه و آداب فراوان دارد که برخی از آنها را ذکر میکنیم. کسی که بخواهد به سایر اعمال و مستحبّات عمل کند،

به کتب مفصّلی که دراین باره وجود دارد، مراجعه کند.

دعای ورود به محدوده ی حرم

۳۳۶ م ـ مستحب است هنگام ورود به محدوده ی حرم این دعا را بخواند:

«اَللّهُمَّ اِنَّکَ قُلْتَ فِی کِتابِکَ وَ قَوْلُک الْحَقُّ: «وَ أَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ یَأتُوکَ رِجالاً وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَاْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمیق» اَلّلهُمَّ
اِنّی اَرْجُو اَنْ اَکُونَ مِمَّنْ اَجابَ دَعْوتَکَ، وَقَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعیدَةٍ وَ فَجٍّ عَمیق، سامِعاً لِنِدائِکَ، وَ مُستَجیباً لَکَ، مُطیعاً لاِمْرِکَ وَ
کُلُّ ذِلکَ بِفَضْلِکَ عَلَیَّ وَاِحْسانِکَ إلَیَّ، فَلَکَ الْحَمْدُ عَلی ما وَفَّقْتَنِی لَهُ، أبْتَغِی بِذلِکَ الزُّلْفَةَ عِنْدَکَ، وَالْقُرْبَةَ إلَیْکَ، وَالْمَنْزِلَةَ لَدَیْکَ،

وَالْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِی، وَالتَّوْبَةَ عَلَیَّ مِنْهَا بِمَنِّکَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ حَرِّمْ بَدَنِی عَلَی النَّارِ، وَ آمِنِّی مِنْ عَذابِکَ وَ عِقابِکَ،
بِرَحْمَتِکَ یَا أرْحَمَ الرَّاحِمِینَ»

مستحبّات ورود به مسجدالحرام

۳۳۷ م ـ مستحبّات ورود به مسجدالحرام عبارتند از:

الف) غسل کردن برای ورود به مسجدالحرام

ب) خواندن دعاهای مخصوص ورود به مسجدالحرام.

استفتائات آداب و مستحبّات مکّه

۳۳۸ س-  آیا استحباب غسل ورود به مسجدالحرام تنها برای ورود اوّل و کسی است که اعمال عمره به جا می آورد یا برای هر
مرتبه رفتن به مسجدالحرام نیز مستحب است؟

ج: اختصاص به ورود اوّل ندارد.

۳۳۹ س-  آیا بجز غسل مستحب برای ورود به مسجدالحرام، غسل دیگری برای طواف مستحب است و در صورت وجود چنین
استحبابی، آیا یک غسل به نیّت هر دو کافی است؟

ج: برای خصوص طواف هم غسل وارد است، ولی یک غسل به نیّت هر دو کافی است.
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 دوّم: طواف

۳۴۰ م ـ دوّمین عمل واجب عمره، طواف است. کسی که با قصد عمره ی تمتّع مُحرم و وارد مکّه ی مکرّمه میشود، اوّلین عملی
که باید انجام دهد هفت دور طواف دور کعبه ی معظّمه است.

 ۳۴۱ م- طواف آن است که هفت مرتبه به دور خانه ی کعبه که در مسجد الحرام است بگردد. هر یکبار گشتن به دور کعبه را یک
«شوط» می گویند.

۳۴۲ م -  لازم نیست پس از ورود به مکه فورا طواف کند، بلکه می تواند آن را تا زمانی تاخیر بیندازد که وقت برای وقوف
 تنگ نشود و محرم بتواند پس از طواف و دیگر اعمال عمره و احرام بستن برای حج، به تمام وقوف در عرفات[۱]اختیاری عرفات

برسد.

 - وقوف اختیاری عرفات از ظهر روز نهم ذی حجه تا مغرب همان روز است.[۱]
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شرایط طواف

۳۴۳ م ـ صحّت طواف چند شرط دارد:

۱. نیّت

۲. طهارت از حدث اکبر و اصغر

۳. طهارت از نجاست

۴. ختنه بودن مرد

۵. پوشاندن عورت

۶. غصبی نبودن جامه ی طواف

۷. موالات.

شرط اوّل ـ نیّت

۳۴۴ م ـ طواف، عبادت است ؛ پس باید فقط برای اطاعت خداوند متعال و با قصد انجام تکلیف، انجام گیرد و از هر گونه ریا و
خود نمائی دور باشد. بنابراین اگر طواف، حتّی بعضی از دورها را، بدون این نیّت انجام دهد، مُجزی نیست.

۳۴۵ م ـ در نیّتِ طواف باید تعیین شود که طوافِ عمره ی مفرده است یا عمره ی تمتّع، طواف حَجّة الاسلام است یا حجّ نذری
یا استحبابی و در صورتی که نایب است، نیابت را نیز قصد کند.

۳۴۶ م ـ لازم نیست نیّت طواف را بر زبان جاری کند یا از دل بگذراند، بلکه همین اندازه که می خواهد برای اطاعت خداوند
متعال و انجام دادن تکلیف دینی خود، طواف کند، کافی است.

۳۴۷ م ـ شایسته است در حال طواف، همواره خشوع و حضور قلب داشته و به ذکر خدا مشغول باشد و ادعیه ی وارده را قرائت
کند.

شرط دوّم ـ طهارت از حَدَث اکبر و اصغر

 طواف کننده باید از جنابت، حیض و نفاس پاک و با وضو باشد.[۱]۳۴۸ م ـ در همه ی اقسام طواف واجب،

۳۴۹ م ـ اگر مُحرم در حالی طواف کند که وضو ندارد یا غسل جنابت یا حیض یا نفاس بر عهده دارد، طوافش باطل است، هر
چند در اثر ناآگاهی یا فراموشی باشد یا بعد از اتمام اعمال عمره یا حج متوجّه عدم طهارت خود شود.

۳۵۰ م ـ اگر هنگام طواف حدث اصغر عارض شود، دو حالت دارد:
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۱. حدث اصغر پیش از تمام شدن نصف دور چهارم، یعنی قبل از رسیدن به مقابل رکن سوّم کعبه عارض شود ؛ در این صورت
باید طواف را قطع کند و بعد از گرفتن وضو آن را اعاده کند.

۲. بعد از نصف دور چهارم عارض شود ؛ در این صورت باید طواف را قطع کند و بعد از طهارت از همان جا ادامه دهد ؛ به شرطی
که مُوالات عرفی به هم نخورده باشد ؛ امّا اگر مُوالات عرفی از بین رفته باشد، باید پس از وضو، بنا بر احتیاط طواف قبلی را به
نیّت اتمام، کامل کند و نماز آن را بخواند و پس از آن یک طواف کامل دوباره به جا آورد و نماز آن را نیز بخواند ؛ و میتواند به

جای این دو، یک طواف کامل به قصد آنچه در واقع وظیفه اوست یعنی اتمام طواف ناقص گذشته یا طواف مستقلّ جدید به جا
آورد ؛ همچنین میتواند از طواف قبلی صرف نظر کند و بعد از طهارت، طواف را دوباره از سر بگیرد.

۳۵۱ م ـ اگر بین طواف، حدث اکبر عارض شود، واجب است فوراً از مسجدالحرام خارج شود. در این صورت اگر پیش از اتمام
نصف دور چهارم باشد، طواف باطل است و باید بعد از غسل، طواف را اعاده کند ؛ و اگر بعد از اتمام نصف دور چهارم باشد، باید

بعد از غسل، طواف را از همان جا که قطع کرده ادامه دهد، مشروط بر اینکه مُوالات عرفی از بین نرفته باشد و اگر مُوالات از بین
رفته باشد، همانند ذیل مسأله قبل عمل کند.

۳۵۲ م ـ کسی که وضو و غسل برای او به جهت عذری میسر نیست اگر میداند که تا آخر وقت عذرش برطرف

می شود، مثلاً مریض است ولی میداند که بهبود می یابد، باید صبر کند تا عذرش برطرف شود و وضو بگیرد یا

غسل واجب را انجام دهد بلکه اگر امید آن را دارد که عذر بر طرف میشود نیز احتیاط واجب آن است که تاهنگامی که وقت طواف
تنگ نشده یا از برطرف شدن عذر ناامید نگشته صبر کند و پس از آن با تیمم طواف را به جا آورد.

۳۵۳ م ـ کسی که وظیفه اش تیمّم یا وضوی جبیره است، اگر بر اثر جهل به حکم، طواف یا نماز طواف را بدون طهارت انجام
دهد، واجب است در صورت امکان اعاده کند و اگر ممکن نیست، نایب بگیرد.

۳۵۴ م ـ در اعمال عمره و حج، فقط برای طواف و نماز آن لازم است وضو داشته باشد و غسل واجب بر عهده اش نباشد و برای
اعمال دیگر، طهارت از حدث (وضو گرفتن و غسل کردن) لازم نیست، هر چند بهتر است در همه حال، با طهارت باشد.

شک در طهارت

۳۵۵ م ـ اگر در طهارت شک کند وظیفه ی او به شرح زیر است:

اگر پیش از طواف شک کنند وضو گرفته یا نه باید وضو بگیرد.
اگر غسل واجب بر عهده اش بوده و پیش از طواف شک کند که غسل کرده یا نه باید غسل کند.

اگر قبلا با وضو بوده و شک کند که آیا وضویش باطل شده یا نه لازم نیست وضو بگیرد.
اگر قبلا پاک بوده و شک کند که آیا جنب با حیض شده لازم نیست غسل کند.

اگر پس از پایان طواف شک کنند که آیا آن را با طهارت انجام داده یا نه، طوافش صحیح است ولی برای نماز طواف
باید طهارت تحصیل کند.

اگر با طهارت وارد طواف شده و در بین طواف شک کند که آیا حدثی از او سر زده یا نه، مثلاً وضویش باطل شده یا نه،
به شک خود اعتنا نکند و بنا بر طهارت بگذارد.

اگر در بین طواف شک کند که آیا با طهارت وارد طواف شده یا نه، در صورتی که پیش از آن وضو داشته به شک اعتنا
نکند و طواف صحیح است ولی اگر میداند که پیش از آن وضو نداشته یا شک دارد که وضو داشته یا نه، واجب است

وضو بگیرد و طواف را از اول شروع کند.
اگر قبلاً غسلی بر او واجب بوده و در بین طواف شک کند که آیا غسل کرده و سپس وارد طواف شده یا غسل نکرده
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است، باید فوراً از مسجد خارج شود و غسل کند و طواف را از سر بگیرد.

شرط سوّم ـ پاک بودن بدن و لباس 

۳۵۶ م ـ در حال طواف بدن و لباس باید از خون ـ و بنا بر احتیاط واجب از بقیّه ی نجاسات ـ پاک باشد، امّا پاک بودن جوراب و
دستمال و انگشتر و مانند اینها شرط نیست.

۳۵۷ م ـ خون کمتر از یک درهم و خون جراحت و زخم که در نماز اشکال ندارد، در طواف نیز اشکال ندارد.

۳۵۸ م ـ اگر بدن یا لباس با خون ـ و بنا بر احتیاط واجب با بقیّه ی نجاسات ـ نجس باشد در صورت امکان باید برای تطهیر، تا
زمانی که وقت تنگ نشود، طواف را به تأخیر اندازد.

۳۵۹ م ـ اگر در پاک بودن بدن یا لباس شک کند، پاک است، امّا اگر بداند بدن یا لباس نجس بوده و شک کند آنها را تطهیر کرده
یا نه، باید برای طواف تطهیر کند.

۳۶۰ م - اگر پس از پایان طواف بفهمد بدن یا لباسش نجس بوده است، طواف صحیح است.

۳۶۱ م ـ اگر در حال طواف، بدن یا لباس نجس شود، مثلاً بر اثر ازدحام، پا مجروح شود، چنانچه بدون قطع طواف نتواند آن را
تطهیر کند، واجب است طواف را قطع و بدن یا لباسش را تطهیر کند و بلافاصله برگردد و اگر موالات از بین نرفته،  طواف را از

جایی که قطع کرده ادامه دهد و طواف صحیح است.

۳۶۲ م ـ اگر در حال طواف، در بدن یا لباس نجاستی ببیند و نداند پیش از طواف وجود داشته یا در حال طواف پدید آمده، مانند
مسئله ی قبل عمل کند.

۳۶۳ م ـ اگر در حال طواف بفهمد بدن یا لباس نجس است و یقین کند پیش از شروع طواف وجود داشته است، حکم مسئله ی
قبل را دارد.

۳۶۴ م ـ اگر نجاست بدن یا لباس را فراموش کند و در حال طواف به یاد آورد، حکم سه مسئله ی قبل را دارد.

۳۶۵ م ـ اگر نجاست بدن یا لباس را فراموش کند و بعد از طواف به یاد آورد، طواف صحیح است ؛ امّا اگر نماز طواف را نیز با
همان بدن یا لباس نجس به جا آورده، باید پس از تطهیر نماز را اعاده کند و احتیاط مستحب است پس از تطهیر، طواف و نماز

را نیز تکرار کند.

شرط چهارم ـ ختنه بودن

۳۶۶ م- ختنه بودن شرط صحّت طواف مرد است ؛ بنابراین طواف کسی که ختنه نشده ـ بالغ یا نابالغ ـ باطل است ؛ این شرط
برای زن نیست.

شرط پنجم ـ پوشاندن عورت

۳۶۷ م ـ بنا بر احتیاط واجب، پوشاندن عورت در طواف شرط است.
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۳۶۸ م ـ اگر زن هنگام طواف مقداری از بدن یا موی سر را که باید پوشیده باشد، نپوشاند، طواف صحیح است ؛ اگرچه مرتکب
گناه شده است.

شرط ششم ـ غصبی نبودن لباس طواف 

۳۶۹ م ـ لباس طواف کننده باید مباح باشد و طواف در لباس غصبی بنابر احتیاط واجب، باطل است.

شرط هفتم ـ موالات در طواف

۳۷۰ م ـ بنا بر احتیاط واجب، باید بین اجزای طواف موالات عرفی وجود داشته باشد ؛ یعنی بین دورهای طواف به اندازه ای
فاصله نباشد که آن را از شکل طواف واحد خارج کند ؛ البتّه اگر بعد از نصف طواف (سه ونیم دور) ، آن را برای اقامه ی نماز و

مانند آن قطع کند، اشکال ندارد.

۳۷۱ م ـ اگر طواف واجب پس از انجام نیمی از آن برای اقامه ی نماز واجب قطع شود، پس از نماز ادامه ی طواف کافی و مجزی
است و اگر پیش از اتمام نصف، طواف قطع شود، در صورتی که فاصله ی زیادی ایجاد شود، احتیاط واجب است طواف را از ابتدا

انجام دهد ؛ ولی اگر فاصله ی زیاد حاصل نشده باشد، رعایت احتیاط، هر چند پسندیده است، اما لازم نیست. در این مورد،
تفاوتی ندارد نماز جماعت باشد یا فرادی، وقت نماز تنگ باشد یا نباشد.

۳۷۲ م ـ قطع طواف واجب، جایز است ؛ هرچند احوط آن است که طواف واجب را به اندازه ای که عرفاً موالات از میان برود،
قطع نکند.

 . طواف واجب، طوافی است که بخشی از اعمال عمره و حج به شمار می آید ؛ بنابراین طواف حج و عمره ی مستحبّی نیز [۱]
طواف واجب محسوب میشوند.
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واجبات طواف

۳۷۳ م ـ واجبات طواف عبارتند از:

اوّل: شروع طواف از حَجَرالأسود

دوّم: پایان هر دور به حَجَرالأسود

سوّم: سمت چپ بودن کعبه

چهارم: طواف از بیرون حِجر اسماعیل

پنجم: بیرون بودن طواف از کعبه ی معظّمه و شاذروان

ششم: هفت دور بودن طواف.

۳۷۴ م ـ واجب است طواف از حَجَرالأسود آغاز شود ؛ یعنی شروع طواف از مقابل حَجَر باشد، نه به این معنا که تمام بدنش از
مقابل همه ی قسمتهای حَجَرالأسود عبور کند، بلکه همین که عرفاً، شروع از حَجَر صدق کند، کافی است ؛ بنابراین میتواند طواف

را از هر نقطه از مقابل حجر آغاز کند، امّا باید طواف را در همان نقطه که آغاز کرده، پایان دهد ؛ برای تحقّق این نکته نیّت کند
پایان طوافش همان نقطه ی آغاز باشد.

۳۷۵ م ـ واجب نیست پایان هر دور، مقابل حَجَرالأسود بایستد و دور بعدی را آغاز کند، بلکه همین که هفت دور را بدون توقّف
طی کند و دور هفتم را در نقطه ای که آغاز کرده، پایان دهد، کفایت میکند ؛ البتّه میتواند اندکی بیشتر با نیت احتیاط ادامه دهد

تا یقین کند در همان نقطه ی آغاز، طواف را پایان داده است.

۳۷۶ م ـ مُحرم باید مثل همه ی مسلمانان، بدون دقّتهای وسواسی، طواف را از مقابل حجرالأسود آغاز کند و لازم نیست هنگام
شروع طواف مقابل حجر توقّف کند سپس طواف را آغاز کند.

۳۷۷ م ـ واجب است حرکت طواف کننده در جهتی باشد که کعبه سمت چپ طواف کننده قرار گیرد.

۳۷۸ م ـ معیار اینکه کعبه سمت چپ قرارگیرد، مصداق عرفی آن است، نه معیار دقیق عقلی ؛ پس اگر هنگام عبور از حِجر
اسماعیل و چهار گوشه ی کعبه، اندکی منحرف شود، طواف صحیح است و نیاز نیست در این حال شانه های خود را کج کند تا

کعبه دقیقاً سمت چپ قرار گیرد.

۳۷۹ م ـ اگر بخشی از مسیر طواف را خلاف جهت متعارف طی کند، مثلاً هنگام طواف برای بوسیدن کعبه، به سمت آن بچرخد،
یا بر اثر ازدحام جمعیّت، ناخواسته رو یا پشت او به سوی کعبه شود یا کعبه در سمت راست او قرار گیرد و در این حالتها طیّ

مسیر کند، طوافش صحیح نیست و باید مقداری را که در این حالت طی کرده اعاده کند.

۳۸۰ م ـ واجب است طواف از بیرون حجر اسماعیل انجام شود، به گونه ای که هنگام طواف، حجر اسماعیل داخل دایره ی طواف
قرار گیرد.
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۳۸۱ م ـ اگر از داخل حجر اسماعیل طواف کند یا از روی دیوار آن بگذرد، طواف باطل است و باید آن را اعاده کند ؛ و اگر در یکی
از دورهای طواف از داخل حجر بگذرد، فقط همان دور باطل است.

۳۸۲ م ـ اگر عمداً از داخل حجر طواف کند، همانند کسی است که طواف را عمداً ترک کرده است و اگر سهواً طواف را از داخل
[۱]حجر اسماعیل انجام داده، مثل کسی است که طواف را سهواً ترک کرده، که احکام آن خواهد آمد.

۳۸۳ م ـ طواف باید خارج از کعبه ی معظّمه و پایه های دیوار آن که شاذروان نام دارد، انجام شود.

۳۸۴ م ـ دست گذاردن بر دیوار حجر اسماعیل و دیوار کعبه هنگام طواف اشکال ندارد.

۳۸۵ م ـ انجام طواف در حدّفاصل بین کعبه و مقام ابراهیم شرط نیست و میتوان در خارج از این فاصله و در سایر بخشهای
مسجدالحرام نیز طواف کرد ؛ بویژه هنگامی که ازدحام شدید مانع از طواف در آن فاصله باشد ؛ البتّه بهتر است در صورت عدم

ازدحام، در فاصله ی مذکور طواف انجام شود.

۳۸۶ م ـ طواف در بالاتر از صحن مسجدالحرام تا محاذات دیوار کعبه معظّمه به نحوی که طواف دور کعبه صدق کند، صحیح
است، هر چند خلاف احتیاط است.

۳۸۷ م ـ هر گاه به دلیل ناتوانی نتواند در صحن مسجدالحرام یا (همکف) طواف کند و ناچار باشد در طبقه ی بالاتر از مقابل
کعبه طواف کند، به احتیاط واجب باید خودش در طبقه ی بالا طواف کند و کسی را هم نایب بگیرد برایش در صحن مسجد یا

(همکف) طواف کند. نماز طواف را اگر بتواند خودش در صحن مسجد بخواند و اگر نتواند، هم خودش در طبقه ی بالا و هم
نایبش در صحن مسجد بخواند.

۳۸۸ م ـ واجب است هفت دور طواف کند.

 . مسأله ۳۸۹ به بعد.[۱]
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احکام ترک طواف و شک در آن

۳۸۹ م ـ طواف از ارکان عمره است و اگر عمداً تا زمان از دست رفتن فرصت ترک شود، عمره باطل میشود و تفاوتی بین عالم و
جاهل نیست.

۳۹۰ م ـ زمانی که مُحرم وارد مکّه شد، واجب نیست اعمال عمره را فوراً انجام دهد، بلکه میتواند تا زمانی که وقت وقوف اختیاری
عرفات ـ ظهر شرعی روز نهم ذی الحجّه ـ تنگ نشده است، آن را به تأخیر اندازد ؛ به گونه ای که بتواند پس از انجام اعمال عمره

ی تمتّع و احرام برای حج، وقوف عرفات را درک کند.

۳۹۱ م ـ اگر عمره باطل شود ـ مانند حالتی که ذکر شد و حالتهای دیگری که بیان خواهد شد ـ بنا بر احتیاط واجب، باید حجّ خود
را از تمتّع به إفراد تبدیل کند و بعد از آن عمره ی مفرده انجام دهد و سال بعد، عمره و حجّ تمتّع را اگر بر او واجب بوده تکرار

کند.

۳۹۲ م ـ اگر طواف فراموش شود و پس از سعی به یاد آید، اگر وقت هست، باید ابتدا طواف و نماز آن انجام شود و پس از آن
سعی تکرار شود.

۳۹۳ م ـ اگر مُحرم طواف را فراموش کند و بعد از فوت وقت به یاد آورد، باید در هر فرصت ممکن قضای طواف و نماز آن را
انجام دهد ؛ امّا اگر پس از بازگشت به وطن به یاد آورد، در صورت عدم مشقّت، باید برگردد و قضای آن را انجام دهد، در غیر این

صورت باید نایب بگیرد ؛ در هر حال تکرار سعی لازم نیست.

۳۹۴ م ـ کسی که بر اثر بیماری یا شکستگی و مانند آن، حتّی با کمک دیگران، نتواند در زمان ممکن طواف کند، باید در صورت
امکان او را در حال حمل طواف دهند، در غیر این صورت باید نایب بگیرد.

۳۹۵ م ـ اگر پس از طواف و خروج از محلّ آن، در تعداد دورهای طواف شک کند، باید به شک اعتنا نکند، ولی اگر بین طواف
شک کند و مثلاً نداند دور هفتم است یا کمتر، طواف باطل است و باید اعاده کند.

۳۹۶ م ـ کثیرالشّک به شک در عدد دورها اعتنا نکند ؛ احتیاط مستحب است برای حفظ عدد دورها از کسی کمک بگیرد

۳۹۷ م ـ گمان در عدد دورها اعتبار ندارد و حکم شک را دارد.
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استفتائات طواف

۳۹۸ س- معیار در کثیرالشّک بودن در طواف چیست؟

ج: عرفی است.

۳۹۹ س- شخصی پس از چند دور طواف، مقداری استراحت میکند، هنگامی که برای تکمیل آن برمیگردد، شک میکند دور پنجم
بوده یا ششم، تکلیفش چیست؟

ج: شک در عدد دورهای طواف بین پنج و شش در هر صورت طواف را باطل میکند.

۴۰۰ س- شخصی به نیابت از پدرش عمره ی مفرده انجام داده و روز بعد به نیابت از مادرش مُحرم میشود و بین آن، متوجّه
میشود طواف و نماز عمره ی اوّل را بدون وضو انجام داده است ؛ تکلیف چیست؟

ج: احرام دوّم صحیح است، باید طواف و نماز عمره ی اوّل را اعاده کند.

۴۰۱ س- آیا واجب است نماز طواف در نزدیک ترین مکان به مقام ابراهیم خوانده شود، هر چند این کار باعث فشار و سختی برای
طواف کنندگان شود یا برای تحقّق نزدیکی بیشتر به مقام، نمازگزار وسط طواف کنندگان نماز بخواند؟ 

ج: در فرض سؤال، نزدیک مقام بودن واجب نیست.

۴۰۲ س- آیا برای زن جایز است برای تأخیر انداختن عادت ماهانه از قرص و مانند آن استفاده کند تا بتواند طواف و نماز آن را
در وقتش اداء کند؟

ج: اگر ضرر قابل توجّه نداشته باشد، جایز است.

۴۰۳ س- حکم کسی که برای احتیاط یک دور به طوافش اضافه میکند چیست؟ آیا فرق دارد قبل از شروع طواف یا اثنای آن،
قصد این اضافه را بکند؟

ج: اگر شک در تعداد دورها نداشته باشد و از ابتدا قصد کرده هفت دور طواف کند، اشکال ندارد.

۴۰۴ س- پس از انجام چند دور طواف گمان کردم یکی از دورها اشکال دارد و از آن دور منصرف شدم و دور جدیدی جایگزین آن
کردم ؛ آیا طواف صحیح است؟

ج: جواز انصراف از یک دور از دورهای طواف به تنهایی محلّ اشکال است، هر چند موجب بطلان طواف نمیشود ؛ امّا اگر از همه
ی دورهایی که انجام داده اید منصرف شوید و طواف را از سر بگیرید، اشکال ندارد و صحیح است.

۴۰۵ س- پس از انجام یک دور طواف، به گمان اینکه اشکال دارد از آن منصرف شدم و طواف را از سر گرفتم ؛ آیا صحیح است؟

ج: صحیح است.
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۴۰۶ س- کسی با این اعتقاد که طواف یا سعی اش باطل است، آن را تکرار کرده است ـ مثل اینکه معتقد بوده نماز جماعت یا
استراحت بین طواف یا سعی مُبطل است ـ آیا عمل صحیح است؟

ج: اگر با این اعتقاد، از عمل قبل منصرف شده و عمل جدید انجام داده است، عمل جدید صحیح است.

۴۰۷ س- آیا پس از انصراف از طواف، برای از سر گرفتن طواف جدید لازم است مقداری زمان بگذرد یا یکی از مبطلات انجام
شود؟

ج: قصد انصراف و اعراض کافی است و گذشتِ مقداری زمان یا انجام مُبطل لازم نیست.

۴۰۸ س- هر گاه در طواف چند قدم بدون اختیار برود، حکمش چیست؟

ج: اگر گامها را با اختیار برمیدارد، هر چند در اثر فشار جمعیّت گاهی به جلو یا به این طرف و آن طرف برود، اشکال ندارد، ولی
اگر دیگری او را ببرد به طوری که اراده از او سلب شود اشکال دارد.

۴۰۹ س- اگر محدودیّتهایی در طواف اعمال شود، بفرمایید:

۱. آیا با فاصله ی زیاد از کعبه یا با وجود حائل، که کعبه دیده نمیشود، طواف صحیح است؟

۲. در صورت جلوگیری از طواف در صحن مسجد و همکف، تکلیف چیست؟

[۱]ج۱: اگر با وجود فاصله ی زیاد یا حائل، طواف کعبه صدق کند، اشکال ندارد و ظاهراً در شرایط حاضر طواف صدق میکند.

ج۲: علاوه بر نایب گرفتن برای طواف که در مناسک ذکر شده است، بنا بر احتیاط واجب، پس از انجام وظایف مصدود ـ قربانی و
حلق یا تقصیر ـ از احرام خارج شود و اگر حجّ واجب بوده یا استطاعت باقی است، سال بعد حج انجام دهد و اگر مانع همچنان

باقی است، تکلیفی ندارد.

۴۱۰ س ـ در بین طواف و بعد از اتمام نصف وضویم باطل شد و برای تجدید وضو از مسجد الحرام خارج شدم. مجموع رفت و
برگشت من حدود ۲۰ الی ۲۵ دقیقه طول کشید.

ـ آیا موالات بهم خورده است و باید طواف را از سر بگیرم؟ آیا در موالات میان اشخاص پیر و ناتوان که طبیعتاً تجدید طهارت برای
آنها نسبت به افراد جوان و توانا مستلزم صرف زمان بیشتری است تفاوت می کند؟ آیا میان اینکه جمعیت فشرده و شلوغ باشد

که سبب اتلاف زمان زیادی است با اینکه مکان خلوت باشد، فرق است؟

اگر شک کنیم که موالات بهم خورده است یا نه تکلیف چیست؟

ج: موالات یک امر واقعی و عرفی است بدون آنکه تابع اشخاص و زمان های متفاوت باشد ؛ لذا تفاوتی میان پیر و جوان و نیز
شلوغی و خلوتی و امثال آن نیست.

اگر طواف کننده شک کند که موالات بهم خورده، اصل این است که موالات بهم نخورده است.

 . منظور از شرایط حاضر، ایّام بیماری عمومی کرونا است که حائلی دور کعبه قرار داده بودند.[۱]
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سوّم: نماز طواف

۴۱۱ م ـ سوّمین عمل واجب در عمره، نماز طواف است.

۴۱۲ م ـ مُحرم واجب است بعد از طواف، دو رکعت نماز، با صدای بلند یا آهسته، بخواند و لازم است مانند طواف، در نیّت، نوع آن
را معیّن کند و آن را با اخلاص و قصد قربت به جا آورد.

۴۱۳ م ـ باید بین طواف و نماز آن فاصله ایجاد نشود ؛ معیار تشخیص فاصله یا عدم آن عرف است.

۴۱۴ م ـ نماز طواف مانند نماز صبح است ؛ میتوان بعد از حمد هر یک از سوره های قرآن، بجز چهار سوره ی سجده دار، را قرائت
کرد و مستحب است در رکعت اوّل پس از حمد، سوره ی توحید و رکعت دوّم سوره ی کافرون خوانده شود.

۴۱۵ م ـ نماز طواف باید در مسجدالحرام پشت مقام ابراهیم و در صورت عدم زحمت برای دیگران، نزدیک به مقام خوانده شود و
در صورت عدم امکان، خواندن نماز طواف پشت مقام و با فاصله از آن صحیح است.

۴۱۶ م ـ اگر نماز طواف را عمداً ترک کند تا وقت جبران آن بگذرد، حج باطل است ؛ امّا اگر سهواً یا به دلیل ندانستن مسئله ـ
قاصر یا مقصّر ـ ترک کند حج باطل نیست ؛ در این صورت اگر پیش از خروج از مکّه به یاد آورد و برگشت به مسجد الحرام حرجی

نباشد، باید برگردد و نماز طواف را بخواند و اگر پس از خروج از مکّه ‎ی مکرّمه یادش آمد میتواند در محلّی که به یاد آورده
بخواند.

۴۱۷ م ـ اگر هنگام سعی بین صفا و مروه به یاد آورد که نماز طواف را فراموش کرده، باید سعی را قطع کند و نماز را پشت مقام
بخواند و سعی را از جایی که قطع کرده بود، ادامه دهد.

۴۱۸ م ـ اگر مرد و زن کنار هم نماز طواف بخوانند یا زن جلوتر باشد نماز هر دو صحیح است.

۴۱۹ م ـ اقامه ی نماز طواف به جماعت صحیح نیست.

۴۲۰ م ـ بر هر فرد مکلّف، بویژه کسی که میخواهد حج به جا آورد، لازم است نماز صحیح را فراگیرد تا تکلیف خود را بدرستی
انجام دهد.

طواف مستحب

۴۲۱ م ـ طواف مستحب، طوافی است که جدا از اعمال عمره و حج، برای خود یا به نیابت از دیگران، انجام میشود ؛ این عمل از
مستحبّات مکّه ی مکرّمه است. مستحب است کسی که در مکّه است هر چه بتواند، طواف کند.

۴۲۲ م ـ در طواف مستحب با وضو بودن شرط نیست، ولی برای نماز، وضو لازم است، امّا کسی که غسل جنابت، حیض یا نفاس
بر عهده دارد علاوه بر آنکه دخول در مسجد الحرام بر او حرام است، طوافش بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست.

۴۲۳ م ـ اگر طواف کننده در عدد دورهای طواف مستحب شک کند، بنا را بر اقل گذارد و طواف را به پایان رساند.

۴۲۴ م ـ قطع طواف مستحب، جایز است. قطع طواف یعنی توقّف از ادامه ی طواف به مقداری که موالات عرفی از بین برود.

صفحه 67 / 105



۴۲۵ م ـ خواندن نماز طواف مستحب در هر جای مسجدالحرام جایز است و در صورت ازدحام، بهتر است برای رعایت حال
کسانی که نماز طواف واجب دارند، پشت مقام ابراهیم خوانده نشود.

استفتائات طواف مستحب

۴۲۶ س- آیا نماز طواف مستحب را میتوان در حال حرکت و راه رفتن خواند؟

ج: صحّت نماز طواف، هر چند مستحبّی باشد، در حال راه رفتن محلّ اشکال است و احوط استقرار در حال نماز طواف مستحبّی
است.

۴۲۷ س- کسی که زمان ازدحام طواف مستحب انجام دهد به طوری که برای حجّاجی که طواف واجب انجام میدهند مزاحمت
باشد، آیا طوافش اشکال دارد؟ بخصوص اگر طواف مستحب در زمان دیگر ممکن باشد.

ج: اشکال ندارد، امّا بهتر بلکه احوط است هنگام ازدحام، طواف مستحب ترک شود.

۴۲۸ س- زنی که میداند در طواف مستحب به بدن مردان نگاه میکند و احتمالاً در فشار ازدحام بین مردان قرار میگیرد، آیا
میتواند طواف مستحب انجام دهد؟

ج: اگر اختیاراً به بدن نامحرم نگاه نکند، اشکال ندارد، امّا در ازدحام بهتر است رعایت کند ؛ در هر حال طواف صحیح است.

۴۲۹ س- آیا در طوافهای مستحبّی هم ختنه بودن مرد شرط است؟

ج: بله، شرط است.
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چهارم: سعی 

۴۳۰ م ـ چهارمین عمل واجب عمره، سعی است.

۴۳۱ م ـ پس از طواف و دو رکعت نماز آن، سعی بین کوه صفا و کوه مروه واجب است. سعی عبارت است از راه پیمودن میان آن
دو، به گونه ای که دور اوّل را از صفا شروع کند و در مروه پایان دهد و دور دوّم را از مروه تا صفا طی کند و به همین صورت

هفت دور را بپیماید و در مروه به پایان برد ؛ بنابراین آغاز سعی از مروه و پایان آن در صفا صحیح نیست.

۴۳۲ م ـ برای انجام سعی نیّت واجب است. در نیّت سعی نیز مانند نیّت احرام، باید نوع عمل تعیین شود و با قصد قربت و
اخلاص همراه باشد.

۴۳۳ م ـ برای انجام سعی، وضو و طهارت از جنابت و حیض لازم نیست.

۴۳۴ م ـ سعی باید پس از طواف و نماز آن انجام شود و پیش از طواف صحیح نیست.

۴۳۵ م ـ به تأخیر انداختن سعی پس از طواف و نماز آن تا روز بعد جایز نیست، امّا تأخیر تا شبِ همان روز اشکال ندارد.

۴۳۶ م ـ در هر دور باید تمام فاصله ی بین صفا و مروه پیموده شود، امّا بالا رفتن از بلندی صفا و مروه لازم نیست.

۴۳۷ م ـ در زمان انجام سعی، هنگام رفتن به سمت مروه باید رو به سوی مروه و هنگام رفتن به سمت صفا باید رو به سوی آن
داشته باشد و اگر در حال رفتن به طرف صفا یا مروه، پشت به آن کرده، عقب عقب برود، سعی صحیح نیست، امّا گرداندن صورت

به چپ یا راست یا به پشت سر اشکال ندارد.

۴۳۸ م ـ سعی باید در مسیر متعارف انجام شود.

۴۳۹ م ـ سعی در طبقه ی دوّم مَسعی صحیح نیست، مگر آنکه محرز باشد طبقه ی دوّم میان دو کوه واقع است نه بالاتر از آن ؛
و کسی که نمیتواند در طبقه ی همکف سعی کند، باید برای خود نایب بگیرد.

۴۴۰ م ـ هنگام انجام سعی، نشستن و خوابیدن برای استراحت، حتّی بدون عذر، جایز است.

۴۴۱ م ـ مُحرم باید در صورت توان، سعی را خودش انجام دهد و انجام سعی به هر دو صورت پیاده و سواره صحیح است ، امّا
پیاده افضل است و اگر برای انجام سعی توان نداشته باشد، باید با کمک دیگران سعی کند و اگر این هم ممکن نباشد، باید نایب

بگیرد.

[۱]۴۴۲ م- سعی نیز مثل طواف، رکن است و حکم ترک آن، عمداً یا سهواً، مثل ترک طواف است که پیشتر گفته شد.

۴۴۳ م ـ اگر سعی را در عمره تمتع فراموش کند و از احرام خارج شود و با همسر آمیزش کند، باید علاوه بر قضای سعی، بنا بر
احتیاط واجب یک گاو کفّاره بدهد.

۴۴۴ م ـ اگر به دلیل فراموشی یا جهل به حکم، یک دور یا بیشتر بر سعی بیفزاید، سعی صحیح است.
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۴۴۵ م ـ اگر هفت دور سعی اضافه انجام دهد، به این صورت که گمان کند رفت و برگشت یک دور است، سعی صحیح است و
نیازی به تکرار آن نیست ؛ همچنین اگر در حال سعی متوجّه شود بیش از هفت دور سعی انجام میدهد، مثلاً دور هشتم یا نهم

است، سعی صحیح است و باید از ادامه ی آن خودداری کند.

۴۴۶ م ـ اگر کسی سهواً سعی را ناقص انجام دهد، باید پس از متوجّه شدن آن را تکمیل کند، و اگر پس از بازگشت به وطن
متوجّه شود، در صورت عدم مشقّت زیاد، باید به مکّه برگردد، وگرنه نایب بگیرد.

استفتائات سعی

۴۴۷ س- ولیّ کودک ممیّز او را برای سعی میبرد ؛ کودک در کالسکه و خواب است ؛ آیا لازم است ابتدای سعی او را برای نیّت
بیدار کند؟ اگر در آغاز بیدار باشد و در بین راه خواب برود چه حکمی دارد؟

ج: باید برای نیّت از ابتدا تا پایان سعی بیدار باشد ؛ البتّه در صورت توان باید خودش سعی کند و سعی دادن او صحیح نیست.

۴۴۸ س- در سعی بین صفا و مروه، عدّه ی زیادی کنار کوه صفا و مروه تجمّع میکنند، به گونه ای که موجب دشواری حرکت
سعی کنندگان میشود. آیا کسی که سعی انجام میدهد، باید در هر دور دقیقاً به کوه برسد، یا رسیدن به ابتدای سرازیری ـ محلّ

شروع سعی افراد ناتوان ـ کفایت میکند؟

ج: بالا رفتن به سوی کوه به اندازه ای که «رسیدن به کوه» و «پیمودن فاصله ی بین دو کوه» بر آن صدق کند، کافی است.

۴۴۹ س- با توسعه ای که در مَسعی به وجود آمده تمام مکان قبلی برای سعی از یک طرف قرار داده شده و سعی طرف دیگر
باید در مقدار توسعه یافته انجام شود. حال اگر شخصی احراز نکند مقدار توسعه یافته بین دو کوه است و احتمال دهد از بین دو

کوه یا یکی از آنها خارج است، وظیفه اش چیست؟

ج: سعی در آن صحیح و مُجزی است.

۴۵۰ س- سعی در طبقه ی فوقانی که بالاتر از دو کوه فعلی است برای کسانی که سعی در طبقه ی همکف برایشان امکان ندارد
مثل معلولین و جانبازان چه حکمی دارد؟

ج: سعی در مسیری که بالاتر از صفا و مروه است مجزی نیست ؛ کسی که از سعی در زیر زمین یا همکف، حتّی با ویلچر و مانند
آن، عاجز است باید نایب بگیرد.

۴۵۱ س- کسی که بعد از سعی متوجّه میشود در نماز طواف، سوره را که با اعتقاد به صحّت خوانده است، اشتباه خوانده است،
چه حکمی دارد؟

ج: با توجّه به اینکه اشتباه در قرائت عمدی نبوده است، عمل صحیح است و تکلیفی ندارد.

۴۵۲ س- حکم سعی با صندلی چرخ دار با کمک کسی که آن را میراند، در صورتی که خودش میتواند آن را براند چیست؟

ج: کافی نیست.

۴۵۳ س- کسی که به دلیل جهل به حکم یا فراموشی، چهارده دور سعی انجام دهد، چه حکمی دارد؟
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ج: اگر از ابتدا قصد داشته است هفت دور سعی کند صحیح است.

۴۵۴ س- اگر از سعی در مسعای همکف و زیر زمین ممانعت کنند، تکلیف چیست؟

ج: بنا بر احتیاط واجب باید اعمال را به پایان برساند و علاوه بر نایب گرفتن برای سعی بنا بر احتیاط واجب، پس از انجام
وظایف مصدود ـ قربانی و حلق یا تقصیر ـ از احرام خارج شود و اگر حجّ بر وی مستقر بوده یا استطاعت باقی است، سال بعد حج

انجام دهد و اگر مانع همچنان باقی است، تکلیفی ندارد.

 . مسئله ی ۳۸۹ به بعد.[۱]
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پنجم: تقصیر

۴۵۵ م ـ پنجمین عمل واجب عمره، تقصیر است.

۴۵۶ م ـ واجب است مُحرم پس از سعی هر چند با فاصله از آن، تقصیر کند ؛ یعنی اندکی از موی سر یا ریش یا سبیل یا کمی از
ناخن دست یا پای خود را کوتاه کند.

۴۵۷ م ـ تقصیر مثل بقیّه ی اعمال عمره از عبادات است و باید با نیّت باشد، همان طور که در نیّت احرام بیان شد.

۴۵۸ م ـ حلق (تراشیدن سر) برای خارج شدن از احرام عمره تمتع کافی نیست و برای خروج از احرام عمره تمتع، حتماً باید
تقصیر کند. بلکه اگر پیش از تقصیر، سر خود را عمداً و با علم به مسأله بتراشد، علاوه بر آنکه مجزی نیست باید یک گوسفند هم

کفاره دهد. اما اگر برای عمره ی مفرده مُحرم شده باشد، می تواند بین تقصیر یا حلق، یکی را برگزیند.

۴۵۹ م ـ اگر عمداً یا به دلیل ندانستن مسئله تقصیر را ترک کند یا به جای تقصیر، حلق کند یا مو را بکند سپس حج به جا آورد،
عمره اش باطل و حجّش إفراد محسوب میشود ؛ در این صورت اگر حجّ واجب بر عهده اش بوده است، بنا بر احتیاط واجب باید

بعد از حج، عمره ی مفرده انجام دهد و سال بعد عمره ی تمتّع و حج را اعاده کند.

۴۶۰ م ـ اگر مُحرم سهواً تقصیر نکند و برای حج مُحرم شود، احرام و عمره و حج او صحیح است و کفاره ای بر او واجب نیست،
البته مستحب است که یک گوسفند کفاره دهد، بلکه احوط آن است که دادن کفاره را ترک نکند.

۴۶۱ م ـ پس از تقصیر، در پایان اعمال عمره ی تمتّع، همه ی مُحرّمات احرام، حتّی زن حلال میشود.

۴۶۲ م ـ در عمره ی تمتّع، طواف نساء واجب نیست، هر چند احتیاط مستحب است طواف نساء و نماز آن به امید ثواب قبل از
تقصیر انجام شود ؛ امّا در عمره ی مفرده پس از تقصیر یا حلق، در صورتی زن حلال میشود که طواف نساء و نماز آن انجام شود

که احکام و نحوه ی انجام آن مثل طواف عمره است.

استفتاء تقصیر

۴۶۳ س- کسی که قصد دارد حجّ واجب انجام دهد، آیا میتواند موی سر و ریش را در ماه ذی القعده ی آن سال کوتاه کند؟

ج: جایز است، هر چند ترک آن شرعا مطلوب است.
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احکام بین عمره ی تمتّع و حجّ تمتّع

۴۶۴ م ـ بنا بر احتیاط واجب نباید بین عمره ی تمتّع و حجّ تمتّع، عمره ی مفرده به جا آورد، ولی اگر به جا آورد، عمره و حج
صحیح است.

۴۶۵ م ـ خروج از مکّه ی مکرّمه بعد از عمره ی تمتع و قبل از اعمال حج برای کسی که مطمئن است می تواند برای انجام حج
تمتع به مکه برگردد جایز است. هرچند احتیاط مستحب آن است که از مکّه ی مکرّمه خارج نشود مگر برای نیاز و کار ضروری.

در این صورت بنابر احتیاط ابتدا در مکه برای حج محرم شود و بعد خارج شود. و اگر مُحرم شدن برای او مشقت داشته باشد، می
تواند برای انجام کار خود بدون احرام خارج شود. افرادی که قصد عمل به این احتیاط را دارند و ناچارند یک یا چند مرتبه به

مکه وارد و از آن خارج شوند مانند خدمه ی کاروان ها، می توانند برای ورود به مکّه ی مکرّمه، اول عمره ی مفرده انجام دهند و
عمره ی تمتع را به تأخیر بیندازند تا زمانی که بتوانند در آن وقت عمره ی تمتع را قبل از اعمال حج به جا آورند، در این صورت

باید از میقات برای عمره ی تمتع محرم شوند و هنگامی که از عمره ی تمتع فارغ شدند از مکّه برای حج محرم شوند.

۴۶۶ م- ملاک خروج از مکّه در مسئله ی قبل، خروج از شهر کنونی مکّه است. بنابراین رفتن به مکانهایی که در حال حاضر جزو
مکّه است، هر چند در گذشته خارج از شهر بوده است، خروج از مکّه محسوب نمیشود.

۴۶۷ م- اگر بعد از عمره ی تمتّع بدون احرام از مکّه خارج شود، چنانچه در همان ماه قمری که عمره انجام داده به مکّه برگردد،
برای ورود به مکّه تجدید احرام لازم نیست ؛ ولی اگر در ماه بعد برگردد، مثل اینکه عمره را در ذی القعده انجام دهد و خارج شود
و در ماه ذی الحجّه به مکّه برگردد یا ذی القعده عمره انجام دهد و در ذی الحجّه خارج شود و مجدّداً برگردد، واجب است قبل از

ورود به مکّه برای عمره ی تمتّع مُحرم شود و عمره ی تمتّع وی که جزو حجّ تمتّع است، همین عمره ی تمتّع دوّم است ؛ و
اگر بدون احرام وارد شود و عمره ی دوّم را انجام ندهد، حجّ تمتّع وی صحیح نیست.

عمره ی تمتّع و حجاستفتائات احکام بین

۴۶۸ س- آیا افرادی مثل مدیر و خدمه ی کاروان که لازم است برای سرکشی به چادرهای عرفات از مکّه خارج شوند، در صورت
اطمینان به بازگشت و درک وقوف عرفات، آیا میتوانند بعد از عمره ی تمتّع از مکّه خارج شوند؟

ج: به طور کلّی کسی که نمیترسد حجّش در آن سال از دست برود، میتواند بعد از عمره ی تمتّع با اختیار از مکّه ی مکرّمه خارج
شود ؛ در این صورت اگر خارج شود و در همان ماهی که عمره ی تمتّع به جا آورده داخل مکّه شود و احرام حج ببندد و به وقوف

عرفات برسد، عملش صحیح است.

۴۶۹ س- اگر شخصی در یکی از ماه های حج مثل شوّال، عمره ی تمتّع انجام دهد و در ماه بعد، از مکّه خارج شود، لازم است
عمره ی تمتّع را مجدّداً به جا آورد ؛ حال مسائل زیر مورد سؤال است:

۱.     آیا عمره ی سابق تبدیل به مفرده شده است و برای تکمیل آن طواف نساء لازم است؟

ج: تبدیل عمره ی سابق به مفرده ثابت نیست، بنابراین وجوب طواف نساء وجهی ندارد ولی احتیاط به انجام آن ترک نشود.

۲.  اگر مجدّداً عمره ی تمتّع را به جا نیاورد، آیا عمر ه ی تمتّع قبل باطل شده است و نمیتواند حج تمتّع به جا آورد؟

جواب: عمره ی قبلی عمره ی لازم در حج تمتّع محسوب نمیشود پس حج تمتّع صحیح نیست.
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۳.  آیا میقات احرام عمره ی تمتّع جدید نیز یکی از مواقیت پنج گانه است یا میتوان از ادنی الحِلّ مُحرم شد؟

ج: باید از یکی از مواقیت پنج گانه مُحرم شد.

۴۷۰ س- شخصی در ماه شوّال یا ذی القعده عمره ی تمتّع به جا می آورد و به مدینه برمیگردد ؛ در ماه جدید مجدّداً قصد تشرّف
به مکّه را دارد ؛ وظیفه اش نسبت به احرام در مسجد شجره چیست؟ عمره ی مفرده یا تمتّع یا عمره ای که بر ذمّه دارد؟

ج: باید برای عمره ی تمتّع مُحرم شود و عمره ی تمتّع حجّ وی همین عمره است.

۴۷۱ س- برخی رانندگان برای رهایی از ازدحام خیابانهای مکّه، برای رفتن از محلّه ای به محلّه ی دیگر شهر، از جادّه ها و
تونلهایی که برای رفتن به منا احداث شده است عبور میکنند که از منا میگذرد ؛ آیا این کار خروج از مکّه است؟

ج: اگر عرفاً منا خارج از مکّه باشد، تفاوتی بین عبور و غیر آن نیست.
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فصل پنجم: اعمال حجّ تمتّع
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اوّل: احرام

۴۷۲ م ـ نخستین عمل واجب حج، احرام است. احرام حج از نظر کیفیّت، شرایط، مُحرّمات، احکام و کفّارات، مثل احرام عمره
است، فقط نیّت آن متفاوت است و باید به نیّت حج منعقد شود. البتّه احرام حج ویژگی هایی دارد که در مسائل آینده بیان

میشود.

۴۷۳ م ـ میقات احرام حجّ تمتّع، مکّه ی مکرّمه است و بهتر است احرام در مسجدالحرام منعقد شود. احرام در همه جای مکّه،
حتّی بافت جدید شهر، صحیح است، امّا در مناطق قدیمی آن احوط است و اگر جزو شهر بودن محلّی مشکوک باشد در آن محل

صحیح نیست.

۴۷۴ م ـ احرام حج باید زمانی منعقد شود که انجام وقوف اختیاری عرفه ممکن باشد. بهترین زمان احرام، هنگام زوال روز
هشتم ذی الحجّه - روز ترویه - است ؛ احرام قبل از آن نیز جایز است، خصوصاً برای سالمندان و بیمارانی که از ازدحام هراس

دارند و نیز کسانی که قصد دارند به دلیل نیاز یا ضرورت از مکّه خارج شوند.

۴۷۵ م ـ اگر به دلیل فراموشی یا جهل به مسئله احرام نبندد و به منا یا عرفات برود، باید به مکّه برگردد و مُحرم شود و اگر به
دلیل تنگی وقت یا عذر دیگر بازگشت ممکن نباشد، در همان محل مُحرم شود و حج صحیح است.

۴۷۶ م ـ کسی که به دلیل فراموشی یا جهل به مسئله احرام نبندد و اعمال حج را به پایان برد، حجّش صحیح است و احتیاط
مستحب است سال بعد حج را اعاده کند.

۴۷۷ م ـ اگر کسی آگاهانه و عمداً احرام را ترک کند، به طوری که وقوف در عرفات و مشعر را در حال احرام از دست دهد، حجّش
باطل است.

۴۷۸ م ـ کسی که برای حج مُحرم شده، واجب است از ظهر روز عرفه لبّیک گفتن را ترک کند.

۴۷۹ م ـ کسانی که مجازند پیش از وقوف عرفات اعمال مکّه را انجام دهند، باید قبل از اعمال مُحرم شوند و اگر بدون احرام
انجام دهند باید با احرام اعاده کنند.
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دوّم: وقوف در عرفات

.[۱]۴۸۰ م ـ دوّمین عمل واجب حج، وقوف در عرفات است. عرفات محلّی مشهور نزدیک مکّه است

۴۸۱ م ـ وقوف در عرفات از عبادات است و باید با نیّت باشد که شرایط آن در نیّت احرام بیان شد.

۴۸۲ م ـ منظور از وقوف، حضور در عرفات است، خواه سواره باشد یا پیاده یا خوابیده یا ایستاده.

۴۸۳ م ـ احتیاط واجب آن است که مُحرم از زوال روز نهم ـ ظهر شرعی ـ تا غروب شرعی (وقت نماز مغرب) در عرفات حضور
داشته باشد ؛ هر چند بعید نیست که تأخیر به اندازه ی اداء نماز ظهر و عصر به صورت جمع با مقدّمات آن، جایز باشد.

۴۸۴ م ـ وقوف از ظهر روز عرفه تا وقت نماز مغرب واجب است، امّا مقدار رکنی آن، به اندازه ای است که وقوف بر آن صدق
کند، هر چند یک یا دو دقیقه باشد. بنابراین اگر عمداً و با اختیار، حتّی این مقدار را انجام ندهد، حج باطل است.

۴۸۵ م ـ خارج شدن از عرفات پیش از غروب شرعی، حرام است و اگر مُحرم عمداً پیش از غروب خارج شود و برنگردد، معصیت
کرده است امّا حجّش صحیح است و باید یک شتر کفّاره بدهد و بنا بر احتیاط واجب عید قربان ذبح کند و احتیاط مستحب است

که ذبح در منی باشد و اگر از دادن کفّاره ناتوان باشد، هجده روز روزه بگیرد و اگر پیش از غروب به عرفات برگردد، کفّاره واجب
نیست.

۴۸۶ م ـ اگر بر اثر فراموشی یا ناآگاهی از مسئله، پیش از وقت نماز مغرب از عرفات بیرون رود، در صورتی که قبل از پایان وقت
وقوف متوجّه شود، واجب است برگردد و اگر برنگردد، معصیت کرده است، امّا کفّاره ای بر عهده اش نیست و اگر پس از پایان

وقت متوجّه شود، تکلیفی ندارد.

 . و محدوده ی آن از دره ی عُرنه و ثویّه و نمره تا ذی مجاز ؛ و از دو مأزم (تنگه ای بین عرفات و مشعر الحرام که از حدود [۱]
عرفات است، اما جزء آن نیست)  تا آخرین حد موقف است و این محدوده ها خارج از عرفات قرار دارند.
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سوّم: وقوف در مشعرالحرام (مزدلفه) 

۴۸۷ م ـ سوّمین عمل واجب حج وقوف در مشعرالحرام است و منظور آن است که از عرفات به سوی مشعرالحرام کوچ کند و در
آنجا که محلّی مشهور و شناخته شده است، حضور یابد.

۴۸۸ م ـ وقوف در مشعرالحرام از عبادات است و باید با نیّت با شرایطی که در نیّت احرام بیان شد، باشد.

۴۸۹ م- زمان وقوف واجب از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز عید قربان است و از طلوع فجر باید نیّت وقوف کند و اگر قبل از
طلوع فجر وارد مشعر شد، بنا بر احتیاط واجب باید هنگام ورود برای وقوف نیّت کند.

۴۹۰ م ـ ماندن در مشعر از طلوع فجر تا طلوع آفتاب، واجب است، امّا آنچه رکن حج است مقداری است که وقوف بر آن صدق
کند، هر چند یک یا دو دقیقه باشد و اگر فقط همین اندازه توقّف کند و عمداً از مشعر خارج شود حج صحیح است، امّا مرتکب

حرام شده است، ولی اگر با اختیار به اندازه ی مصداق وقوف توقّف نکند، حجّش باطل است.

۴۹۱ م ـ زنان، ناتوانان، کودکان و سالمندانی که عذری همچون ترس از ازدحام یا بیماری دارند و نیز کسانی که آنان را مراقبت و
[۱]همراهی میکنند ـ مانند پرستار و خدمتکار ـ میتوانند شب عید قربان و پس از اندکی وقوف در مشعر، به مِنا کوچ کنند.

استفتائات وقوف در مشعرالحرام

۴۹۲ س- ۱. خدمه ی کاروانها که شب عید قربان به همراه زنان و ناتوانان از مشعرالحرام حرکت میکنند و پیش از سپیده دم به
مِنا میرسند، آیا باید در صورت امکان قبل از طلوع فجر به مشعر برگردند و وقوف اختیاری را درک کنند؟

ج: اگر همراهی آنان لازم باشد و مسمّای وقوف را درک کرده باشند، لازم نیست برای درک وقوف اختیاری به مشعر برگردند.

۲. آیا رمی آنان در شب به همراه زنان و ناتوانان کفایت میکند، یا باید روز رمی کنند؟

ج: رمی شبانه برای آنان کفایت نمیکند، مگر آنکه از انجام رمی در روز معذور باشند.

۴۹۳ س- پس از وقوف در عرفات آیا حاجی مجاز است شب عید به مشعر نرود، مثلاً چند ساعتی به مکّه برود و پیش از اذان
صبح یا پیش از نیمه شب خود را به مشعر برساند، یا باید مستقیم به مشعر برود؟

ج: لازم نیست مستقیم به مشعرالحرام برود ؛ بلکه لازم است پیش از طلوع فجر خود را به مشعر برساند.

۴۹۴ س- اگر معذور پس از وقوف اضطراری مشعرالحرام از مشعر خارج و پیش از طلوع فجر معلوم شود معذور نبوده است، آیا
بازگشت به مشعرالحرام برای درک وقوف اختیاری لازم است؟

ج: در صورت امکان باید برگردد و وقوف اختیاری مشعرالحرام را درک کند.

 . در خصوص ترک یکی از دو موقف (مشعر و عرفات)  یا هر دو، با اختیار یا اضطرار، عمداً یا سهواً یا در اثر فراموشی و...حالات[۱]
متعدّدی از نظر صحّت و فساد حج وجود دارد، که تفصیل آن در کتابهای مفصّل بیان شده است.
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چهارم: رمی جَمَره ی عقبه

۴۹۵ م ـ چهارمین عمل واجب حج و نخستین عمل از اعمال مِنا، رمی جَمَره ی عقبه در روز عید ـ دهم ذی الحجّه ـ است.

۴۹۶ م ـ رمی جمره باید با شرایط زیر انجام شود:

۱ . نیّت، به گونه ای که در نیّت احرام بیان شد.

۲. با «ریگ» باشد و کوچک تر از ریگ (شن) یا بزرگ تر از آن (سنگ) نباشد.

۳. در صورت امکان  بین طلوع تا غروب خورشید انجام شود.

۴. ریگها به جَمَره برخورد کند ؛ بنابراین اگر برخورد نکند یا گمان شود برخورد کرده است، کافی نیست و
باید ریگ دیگری زده شود و رسیدن ریگها به دایره ی پیرامون جَمَره، بدون برخورد به آن، کافی نیست.

۵. هفت ریگ به جمره بزند.

۶. پرتاب ریگها پی در پی باشد ؛ پس اگر همه را یکباره پرتاب کند، فقط یک بار محسوب میشود، خواه همه
یا بعض آنها به جَمَره برخورد کند.

۴۹۷ م ـ با توجه به اینکه اخیراً بر عرض جَمَره از سوی مکه و مشعر اضافه نمودند (که ظاهراً جای جَمَره قدیمی در وسط آن قرار
دارد) اگر بتواند جای جَمَره قدیمی را بشناسد و آنرا رمی کند، باید همانجا را رمی کند، و اگر شناختن جای جَمَره قدیمی یا رمی

آن برای او مشقت داشته باشد، هر جای جَمَره فعلی را رمی کند کافی است.

۴۹۸ م ـ رمی از طبقه ی بالا (پل جمرات) جایز است، هر چند رمی از همکف احوط است.

۴۹۹ م ـ ریگ باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

۱ . از محدوده ی حرم باشد ؛ پس اگر از بیرون حرم برداشته شده باشد، کفایت نمیکند.

۲. بِکر باشد ؛ یعنی پیشتر، حتّی در سالهای گذشته کسی با آن رمی صحیح انجام نداده باشد.

۳. مباح باشد ؛ بنابراین رمی با ریگ غصبی یا ریگی که شخص دیگر جمع کرده، بدون اجازه ی او صحیح
.نیست اما پاک بودن ریگ ها شرط نیست

۵۰۰ م ـ زنان و ناتوانان که اجازه دارند شب عید از مشعر به منا بروند، در صورت ناتوانی از انجام رمی جَمَره ی عقبه در روز عید،
میتوانند رمی را شب عید انجام دهند ؛ بلکه به طور کلّی همه ی زنان میتوانند شب عید رمی کنند به شرط آنکه رمی برای حجّ

خودشان، هر چند حجّ نیابتی، باشد ؛ ولی اگر برای رمی کسی نایب شده باشند، بنا بر احتیاط واجب رمی آنها در شب صحیح
نیست هر چند از رمی در روز عاجز باشند ؛ امّا همراهان آنان اگر خود معذور باشند، میتوانند جَمَره ی عقبه را شب عید رمی
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کنند، در غیر این صورت، لازم است روز عید رمی کنند.

۵۰۱ م ـ غیر از زن که رمی شب عید وظیفه ی اختیاری او است، کسی که از رمی در روز عید معذور است، میتواند شب عید یا
شب یازدهم رمی کند ؛ همچنین کسی که از رمی در روز یازدهم یا دوازدهم ذی الحجّه معذور است، میتواند شب قبل یا شب

بعد از آن رمی کند.

استفتائات رمی جمرات

۵۰۲ س- هنگام رمی یا پیش از آن، یک ریگ استفاده شده در کیسه ی ریگ ما می افتد و با ریگهای استفاده نشده مخلوط و
مشتبه میشود ؛ آیا همین که هشت ریگ به جمره بزنیم که یکی از آنها احتمالاً ریگ استفاده شده است، کافی است؟

ج: با حصول یقین به تحقّق رمی با ریگ استفاده نشده، رمی صحیح است.

۵۰۳ س-  کسی که بعد از ظهر عید قربان ـ که جمره عقبه خلوت است ـ خودش قادر است رمی کند، آیا می تواند برای رمی در
صبح عید نایب بگیرد؟ در صورتی که بخواهد خودش هنگام عصر رمی کند موفق به قربانی در روز عید نمی شود، آیا برای اینکه

بتواند روز عید قربانی کند می تواند صبح برای رمی جمره نایب بگیرد؟ با این که عصر شخصاً قادر برآن است؟

همچنین کسی که چندین سال صبح روز عید برای رمی نایب گرفته با اینکه عصر خودش قادر به رمی بوده است اکنون تکلیفش
چیست؟

ج: با فرض تمکّن از رمی در ساعتی از روز ولو در ساعات عصر، نایب گرفتن صحیح نیست. ولی اگر مأیوس از برطرف شدن عذر
تا آخر روز بود و برای رمی نائب گرفت، و اتفاقاً عذرش بعد از عمل نائب برطرف شد، عمل نائب مجزی است، و اعاده بر او لازم

نیست. و نسبت به سالهای گذشته اگر نائب گرفتن به نحو غیر صحیح بوده، باید تدارک کند.

۵۰۴ س- با توجّه به توسعه ای که اخیراً در جمرات ایجاد شده، وظیفه، مخصوصاً با جهل به قسمت اصلی، چیست؟ آیا رمی همه
ی قسمتها کافی است؟

ج: اگر بدون مشقّت ممکن است، باید قسمتی را که در محلّ ستون قبلی قرار دارد رمی کند و اگر جستجوی محلّ آن یا رمی به آن
مشقّت دارد، میتواند هر نقطه ی دیوار را رمی کند.

۵۰۵ س-  با توسعه اخیر جمرات، اگر قسمتی از ستون جمره عقبه، خارج از مِنی باشد، با فرضِ صدقِ جمره بر مجموع دیوار، آیا
رمی آن قسمت صحیح است؟

ج: در صورت یقین به خروج قسمتی از جمره توسعه یافته از مِنی، احوط رمی نقطه ای از قسمتی است که از مِنی خارج نیست.

۵۰۶ س- با توجّه به اینکه بانوان میتوانند رمی روز دهم را شب انجام دهند، آیا حتماً باید شب عید باشد یا شب یازدهم نیز
جایز است؟ در صورتی که حجّ زن نیابتی باشد، حکم چیست؟

ج: در صورت تمکّن باید شب عید جمره ی عقبه را رمی کند، مخصوصاً اگر حجّ نیابی باشد و تأخیر تا شب یازدهم صحیح نیست
و نیز میتواند روز دهم ـ روز عید ـ رمی کند.

 ۵۰۷ س- آیا در صورت وجود خطر جانی برای مُحرم در رمی روز عید قربان، رعایت ترتیب بین اعمال عید قربان لازم است یا
میشود ترتیب اعمال روز عید را رعایت نکرد؟
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ج: اگر این خوف در تمام طول روز عید ادامه داشته باشد، میتواند ترتیب را رعایت نکند ؛ بلکه در این صورت بنا بر احتیاط
واجب، باید قربانی و حلق را از روز عید به تأخیر نیندازد.

صفحه 82 / 105



پنجم: قربانی

۵۰۸ م ـ پنجمین عمل واجب حج و دوّمین عمل از اعمال مِنا، قربانی است.

۵۰۹ م ـ کسی که حجّ تمتّع به جا می آورد، باید شتر یا گاو یا گوسفند یا بز قربانی کند ؛ تفاوتی ندارد که قربانی نر باشد یا ماده و
بهتر آن است که شتر باشد،غیر از این چهار حیوان برای قربانی کافی نیست.

۵۱۰ م ـ قربانی کردن از عبادات است و باید با نیّت باشد، با شرایطی که در نیّت احرام بیان شد.

۵۱۱ م ـ قربانی باید شرایط و مشخّصات زیر را داشته باشد:

۱ . سنّ آن بنابر احتیاط واجب، در شتر، ورود به شش سالگی و در گاو و بز، ورود به سه سالگی و در
گوسفند، ورود به دو سالگی است ؛ اگر سنّ قربانی بیشتر باشد، در صورتی که زیاد پیر نباشد، اشکال ندارد.

۲. سالم و صحیح باشد.

۳. لاغر نباشد.

۴. اعضا و اندام هایش کامل باشد ؛ بنابراین قربانی کردن حیوان ناقص، مانند حیوانی که اخته شده یا
بیضه اش کشیده شده باشد کافی نیست ؛ امّا اگر بیضه اش کوفته شده و اخته نشده باشد، اشکال ندارد و
نیز حیوان دم بریده، کور، شَل، گوش بریده و حیوانی که قسمت داخلی شاخ آن شکسته باشد یا از ابتدا با
یکی از این عیوب به دنیا آمده باشد یا فاقد یکی از اندامهایی باشد که در همنوعان آن وجود دارد، به گونه

ای که فقدان آن عضو نقص به شمار آید، کافی نیست ؛ امّا اگر بخش بیرونی شاخ که مانند غلاف و پوشش
بخش داخلی است، شکسته باشد یا گوش شکافته یا سوراخ شده باشد، اشکال ندارد.

۵۱۲ م ـ اگر حیوانی را به گمان اینکه سالم است ذبح کند بعد معلوم شود بیمار یا ناقص بوده است، در صورت داشتن توان مالی
واجب است قربانی دیگری ذبح کند.

۵۱۳ م ـ بنا بر احتیاط واجب، قربانی باید پس از رمی جَمَره ی عقبه ذبح شود.

۵۱۴ م ـ بنا بر احتیاط واجب، در صورت امکان، نباید ذبح قربانی را از روز عید به تأخیر اندازد و اگر عمداً یا سهواً یا بر اثر ناآگاهی
یا عذر یا سبب دیگر، ذبح را به تأخیر اندازد، بنا بر احتیاط واجب، در صورت امکان باید در ایّام تشریق و در غیر این صورت در

روزهای دیگر ماه ذی الحجّه ـ روز یا شب ـ ذبح کند.

۵۱۵ م ـ محلّ انجام ذبح، منا است و در صورتی که از ذبح در مِنا ممانعت شود، انجام آن در محلّ تعیین شده در حال حاضر،
اشکال ندارد.

۵۱۶ م ـ بنا بر احتیاط واجب، نایب در ذبح باید شیعه ی اثناعشری باشد ؛ امّا اگر مُحرم نیّت کند و فقط برای انجام ذبح نایب
بگیرد، شیعه بودن ذبح کننده شرط نیست.
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۵۱۷ م ـ قربانی کردن باید به وسیله ی خود شخص یا با نیابت از سوی او انجام شود ؛ امّا اگر دیگری بدون نیابت گرفتن از او
برایش ذبح انجام دهد، صحّت آن محلّ اشکال است و بنا بر احتیاط واجب کافی نیست.

۵۱۸ م ـ وسیله ای که ذبح با آن انجام میشود، باید از آهن باشد و استیل ـ فولاد مخلوط با ضدّ زنگ ـ در حکم آهن است ؛ امّا
اگر در مورد آهنی بودن آن تردید باشد، تا زمانی که محرز نشود ذبح با آن کفایت نمیکند.

استفتائات قربانی

۵۱۹ س- با توجّه به اینکه در حال حاضر ذبح خارج از منا انجام میشود آیا جایز است قربانی در محلّ دیگری ـ مثل وطن ـ در روز
عید توسّط نایب انجام شود؟

ج: جایز نیست ؛ ذبح باید در محلّی که برای آن تعیین شده است انجام شود تا شعائر انجام قربانی که از شعائر الهی است، رعایت
شود.

۵۲۰ س- در حال حاضر که ذبح در منا ممنوع شده است، آیا حجّاج میتوانند قربانی را در مکّه یا خارج از حرم ذبح کنند؟

ج: قربانی جز در مِنا صحیح نیست ؛ البتّه اگر از ذبح در مِنا ممانعت شود، انجام آن در محلّی که نزدیک مِنا در نظر گرفته شده
است، کفایت میکند.

۵۲۱ س- در عربستان مؤسّسات خیریّه ای وجود دارد که به نیابت از حجّاج قربانی را ذبح میکنند و در اختیار فقرا و نیازمندان
قرار میدهند ؛ آیا انجام قربانی از این طریق کافی است؟

ج: لازم است شرایط انجام قربانی به گونه ای که در مناسک بیان شده، احراز شود.

۵۲۲ س- آیا میتوان قربانی را پس از ذبح، در اختیار مؤسّسات خیریّه قرار داد تا به نیازمندان بدهند؟

ج: اشکال ندارد.

۵۲۳ س- عدّه ای قربانی را در مکّه نزدیک منا ذبح کرده اند و اکنون در صحّت قربانی تردید کرده اند ؛ تکلیف چیست؟

ج: در فرض عدم تمکّن از ذبح در منا، واجب است احتیاطاً، در صورت امکان، در نقطه ای که به منا نزدیک تر است ذبح شود ؛
بنابراین اگر محلّی که قربانی ذبح شده است دارای فاصله ای با منا باشد به اندازه فاصله ی نزدیک ترین قربانگاه که ذبح در آن

ممکن است، قربانی مُجزی است ؛ همچنین اگر از آن نزدیک تر باشد.

۵۲۴ س- اگر ذبح قربانی به هر دلیل، مجزی نباشد، آیا اعمال مکّه که پس از آن انجام شده است، باید پس از ذبح صحیح اعاده
شود؟

ج: اگر به دلیل جهل به مسئله باشد، اعاده ی اعمال مکّه لازم نیست. هر چند احتیاط نیکو است.

۵۲۵ س- اگر از انجام قربانی در قربانگاه موجود ممانعت کنند، تکلیف چیست؟ آیا در این صورت، دریافت کوپن قربانی و
واگذاری انجام قربانی به سازمان توسعه ی اسلامی که وابسته به دولت عربستان است، کافی است؟

ج: اگر سازمان یادشده قبل از پایان ذی الحجّه در قربانگاه یا مکّه قربانی را انجام دهد، کافی است، وگرنه تبدیل به روزه میشود.
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ششم: تقصیر یا حلق

۵۲۶ م ـ ششمین عمل واجب حج و سوّمین عمل از اعمال منا، تقصیر ـ کوتاه کردن مو یا ناخن- یا حلق ـ تراشیدن سر ـ است.

۵۲۷ م ـ مرد مُحرم باید پس از قربانی سر را بتراشد یا مو یا ناخن را کوتاه کند، مگر آنکه برای نخستین بار حج به جا آورد که
بنا بر احتیاط واجب باید سر را بتراشد ؛ امّا زن در هر صورت فقط باید تقصیر کند و احتیاط مستحب است که در تقصیر اندکی از

مو و ناخن (هر دو) را کوتاه کند.

۵۲۸ م ـ حلق و تقصیر از جمله عباداتند و باید با قصد قربت و نیّت خالص و دور از ریا انجام شوند ؛ در غیر این صورت محرّماتی
که حلال شدنشان مشروط به حلق یا تقصیر است، حلال نمیشوند.

۵۲۹ م ـ اگر در حلق یا تقصیر از کسی کمک بگیرد، واجب است خودش نیّت کند.

۵۳۰ م ـ بنا بر احتیاط واجب، مُحرم باید حلق یا تقصیر را روز عید قربان انجام دهد و در صورت تأخیر واجب است شب یازدهم
یا پس از آن انجام دهد.

۵۳۱ م ـ کسی که به هر دلیل نمیتواند روز عید، قربانی ذبح کند، بنابر احتیاط واجب باید حلق یا تقصیر را روز عید انجام دهد و
بنا بر احتیاط واجب تا زمانی که قربانی را انجام نداده است، اعمال مکّه را انجام ندهد.

۵۳۲ م ـ حلق یا تقصیر باید در منا انجام شود و انجام آن با اختیار در محلّی غیر از منا جایز نیست.

۵۳۳ م ـ اگر عمداً یا بر اثر فراموشی یا ناآگاهی، خارج از منا حلق یا تقصیر کند یا بدون حلق یا تقصیر از منا خارج شود و بقیّه ی
اعمال را انجام دهد، واجب است برای حلق یا تقصیر به منا برگردد و بقیّه ی اعمال را اعاده کند.

۵۳۴ م ـ مُحرم باید ابتدا روز عید قربان جَمَره ی عقبه را رمی، سپس در صورت امکان، قربانی و پس از آن حلق یا تقصیر کند و
اگر عمداً ترتیب را رعایت نکند، معصیت کرده است ؛ امّا تکرار اعمال به ترتیب فوق واجب نیست، هر چند در صورت امکان،

موافق احتیاط است. حکم کسی که بر اثر ناآگاهی یا فراموشی ترتیب را رعایت نکرده نیز چنین است.

۵۳۵ م ـ اگر مُحرم نتواند روز عید در منا قربانی کند، امّا بتواند در قربانگاهی که خارج از منا است، قربانی کند در این صورت نیز
بنا بر احتیاط واجب، ترتیب باید رعایت شود ؛ و اگر نتواند در قربانگاه خارج از منا قربانی کند، بنا بر احتیاط واجب باید روز عید،

حلق یا تقصیر کند و از احرام خارج میشود، امّا باید اعمال پنج گانه ی مکّه پس از ذبح قربانی انجام شود وگرنه صحّت اعمال
مکّه محلّ اشکال است.

۵۳۶ م ـ پس از حلق یا تقصیر تمام چیزهایی که با احرام حرام شده بود، بجز زن و بوی خوش، حلال میشود.

استفتائات تقصیر و حلق

۵۳۷ س- آیا حلق با ماشینی که مانند تیغ موی سر را از ته کوتاه میکند، کفایت میکند؟

ج: بنا بر احتیاط واجب حلق باید با تیغ انجام شود.
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۵۳۸ س- آیا جایز است زن شب عید قربان بعد از رمی جمره ی عقبه تقصیر کند؟ آیا در این حکم بین اینکه برای قربانی روز
عید نایب گرفته باشد یا نه، تفاوت است؟

ج: واجب است صبر کند تا روز عید قربانی اش ذبح شود و صِرف وکیل گرفتن برای قربانی در روز عید، برای تقصیر در شب کافی
نیست.

۵۳۹ س- آیا مُحرم میتواند پس از نایب گرفتن برای قربانی، حلق کند یا باید صبر کند تا ذبح قربانی انجام شود؟

ج: باید منتظر بماند تا خبر ذبح برسد، امّا اگر عجله کند و تصادفاً پیش از انجام ذبح، حلق یا تقصیر کند، صحیح است و اعاده
لازم نیست.

۵۴۰ س- اگر کسی سهواً یا به دلیل جهل به حکم، خارج از منا تقصیر کند چه حکمی دارد؟ آیا واجب است دوباره داخل منا
تقصیر کند؟

ج: در هر صورت تقصیر در خارج منا کافی نیست.
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هفتم: اعمال مکه مکرّمه 

۵۴۱ م ـ بعد از اعمال روز عید قربان واجب است پنج عمل در مکّه انجام شود که عبارتند از: طواف حج ـ طواف زیارت ـ و نماز
آن، سعی بین صفا و مروه، طواف نساء و نماز آن.

۵۴۲ م ـ پس از اعمال روز عید قربان مستحب است حاجی همان روز از منا به مکّه برگردد و اعمال پنج گانه ی مکّه را انجام دهد
؛ تأخیر انداختن آن تا آخرین روز ایّام تشریق، بلکه تا پایان ماه ذی الحجّه جایز است.

۵۴۳ م ـ نحوه ی انجام طواف و نماز آن و سعی بین صفا و مروه، مانند طواف و نماز و سعی عمره است، امّا نیّت آنها باید برای
حج باشد.

۵۴۴ م ـ اعمال مکّه باید بعد از اعمال روز عید انجام شود، مگر برای سه گروه که میتوانند قبل از رفتن به عرفات انجام دهند:

نخست: زنانی که میترسند پس از بازگشت به مکّه با ابتلاء به حیض یا نفاس از انجام طواف و نماز آن بازمانند و قبل از خروج از
مکّه پاک نشوند.

دوّم: مردان و زنانی که از طواف و نماز آن پس از بازگشت به مکّه به سبب زیادی ازدحام ناتوان باشند، و یا اصولاً از بازگشت به
مکّه ناتوان باشند.

سوّم: بیمارانی که پس از بازگشت به مکّه ، بر اثر ازدحام یا ترس از آن از انجام طواف ناتوان باشند.

۵۴۵ م ـ اگر گروه های یادشده، اعمال مکّه را قبل از وقوف انجام دهند، سپس عذرشان برطرف شود، اعاده ی اعمال واجب
نیست، هر چند احتیاط مستحب اعاده است.

۵۴۶ م ـ اگر گروه های یادشده اعمال مکّه را قبل از وقوف انجام دهند، زن و بوی خوش حلال نمیشود، بلکه برای آنان همه ی
محرّمات پس از حلق یا تقصیر حلال میشود.

۵۴۷ م ـ در پایان حجّ تمتّع طواف نساء و نماز آن، واجب است، امّا رکن حج نیست ؛ بنابراین اگر این دو عمداً ترک شوند، حج
باطل نمیشود، امّا زن حلال نخواهد بود.

۵۴۸ م ـ طواف نساء به مرد اختصاص ندارد، بلکه بر زن نیز واجب است ؛ پس اگر مردی طواف نساء را انجام ندهد، زن بر او حلال
نمیشود و اگر زنی آن را انجام ندهد، مرد بر او حلال نخواهد بود.

۵۴۹ م ـ انجام سعی پیش از طواف حج و نماز آن و انجام طواف نساء پیش از طواف حج و نماز آن و سعی، با اختیار جایز
نیست و اگر ترتیب رعایت نشود، باید اعاده شوند.

۵۵۰ م- اگر سهواً یا عمداً طواف نساء را به طور صحیح انجام ندهد و به وطن مراجعت کند، در صورتی که بدون مشقّت بتواند
به مکّه برگردد، واجب است برگردد ؛ در غیر این صورت باید نایب بگیرد و پیش از انجام طواف صحیح توسّط خود شخص یا نایب

او، زن بر او حلال نیست.

۵۵۱ م- برای هر عمره ی مفرده و حج، باید یک طواف نساء جداگانه انجام شود ؛ بنابراین اگر دو عمره ی مفرده یا یک حج و یک
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عمره ی مفرده انجام شده باشد، هر چند برای حلال شدن زن یک طواف نساء کافی است، ولی برای تکمیل اعمال، باید برای هر
یک از دو عمره یا یک عمره و یک حج، یک طواف نساء جداگانه انجام شود.

۵۵۲ م- پس از مُحرم شدن به احرام حج، آنچه در مُحرّمات احرام عمره ذکر شد، بر شخص حرام میشود، و حلال شدن آنها
بتدریج و در سه مرحله انجام میشود:

نخست: پس از حلق یا تقصیر، همه ی محرّمات حتّی شکار، جز زن و بوی خوش، حلال می شود ؛ امّا شکار
در محدوده ی حرم همواره حرام است.

دوّم: پس از سعی، بوی خوش حلال می شود.

سوّم: پس از طواف نساء و نماز آن، همسر حلال می شود.

استفتاء اعمال مکّه

۵۵۳ س- اگر طواف حج و نماز آن یا طواف نساء و نماز آن به سببی باطل شده باشد، آیا قضای آن باید در ماه ذی الحجّه انجام
شود؟

ج: وقت طواف حج و نماز آن ماه ذی الحجّه است ؛ ولی طواف نساء و نماز آن وقت معیّنی ندارد.
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هشتم: بیتوته در مِنا

 است.[۲] و چهارمین عمل از اعمال منا، بیتوته [۱]۵۵۴ م ـ دوازدهمین عمل واجب حج

۵۵۵ م ـ بیتوته در منا در شبهای یازدهم و دوازدهم ذی الحجّه واجب است ؛ بنابراین اگر روز عید قربان برای انجام اعمال مکّه
از منا به مکّه ی مکرّمه رفته باشد، باید برای بیتوته در شبهای یادشده به منا برگردد.

۵۵۶ م ـ بیتوته در منا در شبهای یادشده، بر گروه های زیر واجب نیست:

نخست: بیماران و همراهان و مراقبان آنها، بلکه همه ی کسانی که به دلیل عذر، بیتوته برای آنان دشوار
است.

دوّم: کسانی که از گم شدن یا سرقت مال و توشه ی خود در مکّه بیمناکند.

سوّم: کسانی که این دو شب را تا طلوع فجر در مکّه به عبادت بگذرانند و جز عبادت کاری انجام ندهند،
مگر برای ضرورت مانند خوردن و آشامیدن به اندازه ی احتیاج و یا قضای حاجت و تجدید وضو.

۵۵۷ م ـ بیتوته در منا عبادت است و باید با نیّت باشد، با شرایطی که پیشتر بیان شد.

۵۵۸ م ـ بیتوته از غروب آفتاب تا نیمه شب کفایت میکند و کسی که بدون عذر، نیمه ی نخست شب یا بعض آن را بیتوته
نکرده است، باید در نیمه ی دوّم شب بیتوته کند، هر چند بعید نیست بیتوته در نیمه ی دوّم شب، در حال اختیار نیز جایز باشد.

۵۵۹ م ـ کسی که بیتوته ی واجب در منا را ترک کرده، بی آنکه شب را در مکّه به عبادت گذرانده باشد، باید به ازای هر شب یک
گوسفند کفّاره بدهد و بنا بر احتیاط واجب بین معذور و غیر معذور و بین فراموشی و جهل به حکم تفاوتی نیست.

۵۶۰ م ـ کسی که روز دوازدهم مجاز به خروج از منا است، باید پس از زوال ـ اذان ظهر ـ خارج شود و خروج پیش از زوال جایز
نیست.

استفتائات بیتوته در منا

۵۶۱ س- با توجّه به اینکه در اعمال حج، حجّاج میتوانند به جای بیتوته در منا، شب را در مکّه ی مکرّمه به عبادت بگذرانند، آیا
در طول شب اعمالی مانند خوردن، غسل کردن، وضو گرفتن و قضای حاجت، اشکال دارد؟

ج: خوردن و آشامیدن به اندازه ی رفع نیاز و بیرون رفتن برای قضای حاجت و تجدید وضو یا غسل واجب، اشکال ندارد.

۵۶۲ س- در پرسش قبل، اگر انجام عملی منافی با اشتغال به عبادت باشد، آیا کفاره ای بر او واجب می گردد؟

ج: اگر به جای بیتوته در مِنی حتی در مکّه عملی غیر از عبادت انجام دهد و آن عمل از جمله ی ضروریات (مانند خوردن و
آشامیدن و قضای حاجت) نباشد، کفّاره بر او واجب می شود.
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۵۶۳ س- با نظر به اینکه برخی از حجّاج بر اثر بیماری یا ناتوانی، به خاطر محدودیّتهای ناشی از کرونا، توان درک بیتوته در منا
را ندارند یا برای آنها حرجی است، آیا عبادت در مکّه در شبهای بیتوته بر آنها متعیّنا واجب است؟ اگر عبادت در مکّه را رعایت

کنند مجزی از بیتوته در منا است و کفّاره ی ترک بیتوته به عهده ی آنها نیست؟

ج: برای بیماران، بیتوته در منا واجب نیست ولی بنا بر احتیاط واجب باید برای هر شب یک گوسفند قربانی کنند ؛ امّا نسبت به
کسانی که بر اثر محدودیتهای ناشی از کرونا نمی توانند بیتوته کنند، اگر به عبادت در مکّه بپردازند، کفایت می کند و کفّاره واجب

نمی شود.

۵۶۴ س- کسانی که از رمی روز دوازدهم معذورند و باید برای رمی نایب بگیرند، آیا میتوانند بعد از بیتوته تا نیمه شب از منا
به مکّه بروند و برای کوچ بعد از ظهر، به منا برنگردند؟

ج: کوچ در شب دوازدهم بنا بر احتیاط واجب جایز نیست و در صورت خروج، احتیاط واجب است برای کوچ بعد از ظهر، به منا
برگردند.

۵۶۵ س- با توجّه به ازدیاد جمعیّت حجّاج و محدودیّت منطقه ی منا، تعدادی از چادرهای منا در دامنه ی کوه یا بالای کوه
مشرف به منا نصب شده است ؛ آیا بیتوته در این چادرها مجزی است؟

ج: در صورتی که بیتوته در منا ممکن نباشد، بیتوته در آنها مجزی است و کفّاره ندارد.

۵۶۶ س- محدوده ی شب برای بیتوته در منا و تعیین نصف شب در وقت نماز مغرب و عشاء، چه مقدار است؟

ج: محدوده ی شب در این دو مسئله، فاصله ی بین غروب آفتاب و طلوع فجر است.

۵۶۷ س- کسی که بعد از ظهر روز دوازدهم از منا کوچ کند و سهواً یا جهلاً یا عمداً به منا برگردد و غروب شب سیزدهم در منا
باشد، آیا بیتوته ی آن شب و رمی روز سیزدهم بر او واجب میشود؟

ج: اگر حاجی به هر دلیل غروب روز دوازدهم در منا باشد، باید شب سیزدهم بیتوته کند و روز سیزدهم جمرات را رمی کند.

۵۶۸ س- آیا حدّ منا جمره ی عقبه است یا خود عقبه که گردنه ی بزرگی است؟

ج: طبق ظاهر صحیحه ی معاویةبن عمّار وادی محسّر و عقبه جزو منا نیست ؛ یعنی منا منطقه ی بین وادی محسّر و عقبه است
و به طور کلّی، حدود مشاعر ـ عرفات و مشعر و منا ـ مبنی بر دقّت نیست و ترتیب اثر بر آنچه در نظر عرف جزو مشاعر است،

کفایت میکند.

۵۶۹ س- کسی که در حال بیتوته ی دوّم منا، به دلیل جهل به محدوده ی منا از آن خارج شود، چه حکمی دارد؟ حکم دو صورت
بازگشت و عدم بازگشت به منا را بفرمایید.

ج: اگر خروج از منا دقایق بسیار اندک ـ مثلاً دو تا پنج دقیقه ـ باشد، به گونه ای که عرفاً گفته شود نیمی از شب را بیتوته کرده
است، اشکال ندارد ؛ در غیر این صورت باید یک گوسفند کفّاره بپردازد.

۵۷۰ س- آیا خروج از منا قبل از ظهر دوازدهم، بدون نیّت بازگشت و کوچ بعد از ظهر، علاوه بر حرام بودن، حکم دیگری دارد؟

ج: غیر از حرمت، حکم دیگری ندارد.
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 . با توجه به این که اعمال واجب مکه پنج عمل است که گذشت و قبل از آن نیز شش عمل واجب از اعمال حج بیان شد، [۱]
بیتوته دوازدهمین عمل واجب حج محسوب می شود.

 . بیتوته: حضور شبانه.[۲]

 

صفحه 91 / 105

https://www.leader.ir/#_ftnref1
https://www.leader.ir/#_ftnref2


نهم: رمی جمرات سه گانه

۵۷۱ م ـ سیزدهمین عمل واجب حج و پنجمین عمل از اعمال منا، رَمی جمرات است. نحوه ی انجام و شرایط آن با رَمی جَمَره ی
عقبه در روز عید قربان تفاوتی ندارد.

۵۷۲ م ـ روز بعد از شبی که بیتوته واجب است، باید جمرات سه گانه ـ اُولی، وُسطی و عقبه ـ رمی شود.

۵۷۳ م- زمان انجام رمی از طلوع تا غروب خورشید است ؛ بنابراین در حال اختیار رمی در شب صحیح نیست و کسانی که برای
رمی در روز عذر دارند ـ مثل بیم بر جان یا مال یا عرض خود ـ از این حکم مستثنا هستند. همچنین زنان، سالمندان و کودکانی

که به دلیل شدّت ازدحام در روز، بیم دارند رمی در روز برایشان مشقّت داشته باشد، میتوانند شب رمی کنند.

۵۷۴ م ـ کسی که از رمی در روز معذور است، باید شب قبل یا بعد رمی کند و صحیح نیست نایب بگیرد ؛ مگر آنکه از رمی در
شب هم معذور باشد، مثل بیمار ؛ در این صورت میتواند نایب بگیرد و نایب باید روز رمی کند و اگر پس از رمی نایب عذر برطرف

شد، در صورتی که هنگام نایب گرفتن از برطرف شدن عذر مأیوس بوده تکرار لازم نیست، اما اگر نسبت به برطرف شدن عذر نا
امید نبوده، هر چند گرفتن نایب در هنگام پدید آمدن عذر جایز بوده است، ولی باید بنابر احتیاط واجب پس از برطرف شدن عذر،

خودش رمی را تکرار کند.

۵۷۵ م ـ رمی جمرات سه گانه واجب است، امّا از ارکان حج نیست.

۵۷۶ م ـ باید در رمی جمرات سه گانه، ترتیب رعایت شود ؛ یعنی ابتدا جَمَره ی اُولی، سپس وُسطی و پس از آن عقبه رمی شود
و برای هر جَمَره، هفت ریگ با شرایط و کیفیّتی که بیان شد، پرتاب شود.

 به یاد آورد، واجب است در[۱]۵۷۷ م ـ اگر رمی جمرات سه گانه را فراموش کند و از منا بیرون رود، در صورتی که در ایّام تشریق
صورت امکان خودش به منا برگردد و رمی کند ؛ در غیر این صورت، نایب بگیرد و اگر بعد از ایّام تشریق به یاد آورد، یا عمداً رمی

را تا پس از ایّام تشریق به تأخیر اندازد، بنا بر احتیاط واجب باید خود یا نایبش به منا برگردد و رمی کند، و سال بعد خود یا
نایبش آن را قضا کند ؛ و اگر رمی جمرات سه گانه را فراموش کند و از مکّه بیرون رود، بنا بر احتیاط واجب باید خود یا نایبش

سال بعد آن را قضا کند.

۵۷۸ م ـ رمی جمرات از هر طرف آن جایز است و رو به قبله بودن هنگام رمی جمره های اُولی و وُسطی و پشت به قبله بودن
هنگام رمی جَمَره ی عقبه شرط نیست.

استفتائات رمی جمرات سه گانه

۵۷۹ س-  آیا به دلیل ترس از ازدحام در روز، زن میتواند جمرات سه گانه را شب رمی کند؟ و آیا در این صورت رمی شبانه
متعیّن است یا میتواند برای رمی در روز نایب بگیرد؟

ج: اگر بتواند شب، هر چند شب بعد، رمی کند، صحیح نیست نایب بگیرد.

۵۸۰ س- کسی که در روز یازدهم و دوازدهم میخواهد قضای رمی روز قبل و اداء آن روز را انجام دهد با توجّه به وجوب تقدّم
قضا بر اداء، اگر ترتیب رعایت نشد، آیا رمی اداء صحیح است؟ به عبارت دیگر آیا ترتیب قضا بر اداء حکم تکلیفی است یا

وضعی؟
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ج: در صورت عدم رعایت ترتیب بین قضا و اداء، رمی باید به نحو صحیح تکرار گردد ؛ این حکم در صورت عمد بنا بر فتوا و در
صورت جهل یا سهو بنا بر احتیاط واجب است. 

استفتائات خروج از مکّه و منا

۵۸۱ س- خارج شدن از مکّه و منا، مثلاً رفتن به جدّه، مدینه یا طائف در موارد ذیل چه حکمی دارد؟

ـ پس از اعمال عید قربان پیش از اعمال مکّه.

ـ روز یازدهم پس از رمی جمرات.

ـ پس از بیتوته ی نیمه ی اوّل شب یازدهم یا دوازدهم.

ـ پس از اعمال ایّام تشریق، پیش از اعمال مکّه.

ج: در همه ی موارد بی اشکال است ولی باید خروج به نحوی باشد که بتواند مناسک باقیمانده را در وقت خودش انجام دهد.

 . ۱۳و۱۴و۱۵ ماه قمری.[۱]
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فصل ششم: عمره ی مفرده

۵۸۲ م ـ عمره ی مفرده مانند عمره ی تمتّع است، جز در مواردی که عبارتند از:

۱. در عمره ی تمتّع، مُحرم برای خروج از احرام فقط باید تقصیر کند ؛ ولی در عمره ی مفرده مخیّر است بین
سر تراشیدن و تقصیر. البتّه این حکم مربوط به مردان است، ولی زنان هم در عمره ی مفرده و هم در عمره

ی تمتّع فقط باید تقصیر کنند.

۲. در عمره ی تمتّع طواف نساء و نماز آن واجب نیست، هر چند احتیاط مستحب است که آن دو را قبل از
تقصیر به قصد رجاء انجام دهد ؛ ولی در عمره ی مفرده واجب است.

۳. عمره ی تمتّع باید در یکی از ماه های حج ـ شوّال، ذی القعده، ذی الحجّه ـ به جا آورده شود، ولی عمره
ی مفرده در همه ی ایّام سال صحیح است.

۴. میقات عمره ی تمتّع یکی از میقاتهایی است که شرح آن در ابتدای فصل چهارم گذشت و میقات عمره
ی مفرده برای کسی که فاصله ی منزلش تا مکّه بیش از فاصله ی میقات یا محاذات میقات تا مکّه است،
همان میقاتهای عمره ی تمتّع است و برای کسی که منزل او بین میقات و مکه واقع شده منزلش میقات
وی است و برای کسی که داخل شهر مکّه ی مکرّمه است، اَدنَی الحِلّ (نزدیک ترین نقطه ی خارج از حرم)

میقات وی است ؛ هر چند احرام بستن از میقاتهای عمره ی تمتّع نیز برای این دو طایفه جایز است.

۵۸۳ م ـ کسی که در مکّه حضور دارد، برای احرام عمره ی مفرده از اَدنَی الحِلّ، کافی است از حرم خارج شود و احرام ببندد، هر
چند افضل آن است که از حدیبیّه یا جِعرانه یا تنعیم مُحرم شود.

۵۸۴ م ـ اگر زن در حال حیض برای عمره ی مفرده مُحرم شود یا بعد از مُحرم شدن حائض شود و نتواند منتظر بماند تا از حیض
پاک شود و اعمال عمره ی مفرده را انجام دهد، باید برای طواف و نماز آن نایب بگیرد و سعی و تقصیر را خودش انجام دهد و

با انجام این اعمال از احرام خارج میشود.

۵۸۵ م ـ در اعمال عمره، فقط برای طواف و نماز آن وضو لازم است و برای اعمال دیگر لازم نیست وضو داشته باشد ؛ هر چند
با وضو بودن در همه حال افضل است.

۵۸۶ م ـ برای هر عمره ی مفرده باید یک طواف نساء جداگانه انجام شود ؛ بنابراین اگر دو عمره ی مفرده انجام شده باشد، هر
چند برای حلال شدن زن یک طواف نساء کافی است ؛ ولی برای تکمیل اعمال، باید برای هر یک از دو عمره، یک طواف نساء و

نماز آن جداگانه انجام شود.

۵۸۷ م ـ تکرار عمره مانند تکرار حج مستحب است ؛ ولی بنا بر احتیاط واجب در هر ماه قمری فقط یک عمره برای خود یا به
نیابت از دیگری میتواند به جا آورد و اگر برای هر یک از افراد مختلف یک عمره انجام دهد یا یک عمره برای خود و یک عمره

برای شخص دیگر انجام دهد احتیاط یادشده لازم نیست.

بنابراین اگر نایب، عمره ی مجدّد را به نیابت از دیگری انجام دهد، میتواند برای آن اجرت بگیرد و از عمره ی مفرده منوبٌ عنه هر
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چند واجب باشد، کفایت میکند.
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عمره ی مفردهاستفتائات

۵۸۸ س- کسی که در عمره ی مفرده تقصیر را فراموش کرده و طواف نساء انجام داده است، چه حکمی دارد؟ آیا واجب است
پس از تقصیر دوباره طواف نساء را انجام دهد؟

ج: واجب است پس از تقصیر، طواف نساء و نماز آن را اعاده کند.

۵۸۹ س- آیا انجام عمره ی مفرده ی مستحب، به نیّت خود و به نیابت تبرّعی از دیگران صحیح است؟

ج: شریک کردن دیگران در حجّ یا عمره ی مستحب خود، جایز است.

۵۹۰ س- اگر مکلّف آخرین روز یکی از ماه های قمری برای ورود به مکّه ی مکرّمه مُحرم شود ولی اعمال عمره ی مفرده را شب
یا روز اوّل یا سایر ایّام ماه قمری جدید انجام دهد، آیا این عمره به حساب ماه قمری قبل محاسبه میشود یا ماه جدید؟ و اگر در
ماه قمری جدید از مکّه ی مکرّمه خارج شود باید برای ورود به مکّه مُحرم شود؟ و آیا بین ماه رجب و بقیّه ی ماه ها فرق است؟

ج: معیار در جواز ورود بدون احرام به مکّه ی مکرّمه، زمان انجام اعمال عمره است ؛ پس اگر در روز آخر ماه، مُحرم شود و اعمال
عمره را ماه بعد انجام دهد، عمره به حساب ماه جدید گذاشته میشود و اگر در آن ماه از مکّه خارج شود، جایز است بدون احرام

وارد مکّه ی مکرّمه شود ؛ مگر ماه رجب که بنا بر ظاهر روایات، اگر کسی روز آخر رجب مُحرم شود و اعمال را در ماه شعبان انجام
دهد، عمره ی او عمره ی رجبیّه محسوب میشود ؛ پس احتیاط واجب آن است که اگر در ماه شعبان از مکّه خارج شد، برای دخول

به مکّه در همین ماه، احرام ببندد و رعایت این احتیاط در ماه های دیگر هم خوب است.

۵۹۱ س- شخصی عمره انجام میدهد و پس از یک ماه به جدّه میرود و در برگشت بدون احرام وارد مکّه میشود، وظیفه اش
چیست؟

ج: فعلاً وظیفه ی خاصّی ندارد ولی اگر عمداً بدون احرام وارد مکّه شده است، عمل حرام انجام داده و باید توبه کند.

۵۹۲ س- شخصی حجّش باطل شده و سال بعد به مکّه ی مکرّمه آمده تا قضای حجّش را به جا آورد ؛ آیا با اینکه حج بر گردنش
است، میتواند عمره ی مفرده انجام دهد؟

ج: اشکال ندارد.

۵۹۳ س- زن حائض میداند ایّام عادتش اجازه ی انجام اعمال عمره ی مفرده را نمیدهد و همراهانش منتظر او نمیمانند تا
اعمال را انجام دهد و باید برای طواف و نماز آن نایب بگیرد و فقط میتواند سعی و تقصیر را خودش انجام دهد ؛ آیا میتواند

احرام عمره ی مفرده ببندد؟

ج: در هر حال باید برای ورود به مکّه مُحرم شود و برای طواف و نماز آن نایب بگیرد.

۵۹۴ س- اگر مکلّف در یک ماه قمری عمره ی مفرده انجام دهد و در ماه قمری بعد، از شهر مکّه ی مکرّمه خارج شود ولی از
محدوده ی حرم خارج نشود ـ مثلاً به منا برود ـ آیا میتواند بدون احرام وارد مکّه ی مکرّمه شود؟ در فرض قبل، اگر تنها تا عرفات

برود، آیا برای ورود به مکّه ی مکرّمه احرام واجب است؟
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ج: میزان خروج از شهر مکّه است ولو از محدوده ی حرم خارج نشود. پس اگر به هر نقطه ی خارج از مکّه برود اگر در آن ماه،
عمره نگزارده باشد باید برای دخول به مکّه مُحرم شود ؛ و مراد از شهر مکّه شهر کنونی است با همه ی وسعت جدید آن.

۵۹۵ س- کسی که عضو نیروی انتظامی است و در وضعیّت اضطراری ـ مانند وقوع حادثه ـ مأمور میشود سریعاً وارد مکّه شود و
به خاطر تنگی وقت نمیتواند با احرام وارد شود، آیا در این صورت معصیت کرده و کفّاره واجب است؟

ج: معصیت نیست و کفّاره ندارد.

۵۹۶ س- اگر در ماه ذی القعده برای عمره ی مفرده وارد مکّه شود و ده روز بعد در ماه ذی الحجّه بخواهد بار دیگر وارد مکّه شود،
آیا میتواند بدون احرام وارد شود؟

ج: با فرض اینکه در ماه بعد از ماهِ انجام عمره وارد مکّه میشود باید مُحرم شود.

۵۹۷ س- کسی که محلّ کارش مکّه است و در جدّه سکونت دارد و بجز ایّام تعطیل بقیّه ی روزها پی در پی به مکّه میرود و یا
اینکه نیمی از روزهای هفته را به مکّه میرود، یعنی سه روز وارد مکّه میشود و چهار روز در جدّه میماند، اگر ماهی که در آن عمره

به جا آورده به پایان رسد، آیا باید بار دیگر عمره به جا آورد؟

ج: در فرض یادشده تکرار عمره واجب نیست.

۵۹۸س- در فرض قبل، اگر بعد از انجام عمره از مکّه خارج نشود تا ماه بعد فرابرسد، آیا باید مجدّداً مُحرم شود؟ کجا مُحرم شود؟

ج: تا زمانی که در مکّه است، تکرار عمره واجب نیست ؛ اگر بخواهد آن را تکرار کند، میتواند برای مُحرم شدن به نزدیک ترین
نقطه ی خارج از محدوده ی حرم مثل مسجد تنعیم برود.

۵۹۹ س- کسی که شغلش رانندگی تاکسی است و برای مکّه مسافر سوار میکند و پیش از آن عمره به جا نیاورده است، آیا باید
با احرام وارد مکّه شود؟ ورود بدون احرام چه حکمی دارد؟

ج: باید برای ورود به مکّه مُحرم شود و مناسک عمره‎ ی مفرده به جا آورد و اگر بدون احرام وارد شود، معصیت کرده، امّا کفّاره
ندارد.
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ملحقات
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استفتائات متفرّقه

۶۰۰س- اخیراً طیّ توافقی که سازمان حج و زیارت با بانک ملّی ایران به عمل آورده، متقاضیان حجّ تمتّع با مراجعه ی به بانک،
مبلغ یک میلیون تومان به صورت قرارداد مضاربه ای به حسابی به نام خود در بانک ملّی واریز و فیش آن را دریافت میکنند ؛

این پول تا هنگام تشرّف به نام واریزکننده در حساب شخصی او باقی میماند و طبق قرارداد مکتوب، مبلغی به دارنده ی حساب،
در پایان هر سال سود مضاربه تعلّق میگیرد. سازمان حج برای کسانی که زودتر ثبت نام کرده اند اولویّت قائل شده و پس از

حدود سه سال، نوبت اشخاص را اعلام و در صورت تمایل، آنها را به حج اعزام میکند. زمان اعزام که فرارسید، واریزکننده، پولی را
که در حساب مضاربه ای خود دارد، از بانک دریافت و همراه با بقیّه ی هزینه ها به حساب حج و زیارت واریز میکند و به حج

مشرّف میشود. حال خواهشمند است با عنایت به اینکه قرارداد کتبی است و گفتگویی بین صاحب پول و بانک رد و بدل
نمیشود، مبلغ درصدی که صاحب مال به عنوان منفعت مضاربه دریافت میکند، چه صورتی دارد؟

ج: عملیّات بانکی به صورت قرارداد کتبی به نحو یادشده بی اشکال است و سود حاصل از مضاربه برای سپرده گذار حلال است و
اصل سپرده اگر از درآمد کسب غیر مخمّس بوده خمس دارد و سود حاصل اگر پیش از سال عزیمت به سفر حج قابل وصول

نبوده، جزو درآمد سال وصول است، که اگر در همان سال به حساب هزینه ی سفر حج واریز شود خمس ندارد.

۶۰۱ س- سنگ فرش مسجدالحرام با آب قلیل تطهیر میشود و آب قلیل را بر محل نجس میریزند، به گونه ای که معمولاً باقی
ماندن نجاست در محل مُحرَز است ؛ آیا سجده بر سنگ فرش مسجد صحیح است؟

ج: معمولاً نجس بودن تمام نقاط مسجد احراز نمیشود و بررسی و تحقیق واجب نیست ؛ بنابراین سجده بر سنگ فرش آن
صحیح است.

۶۰۲ س- هنگامی که مسجد الحرام بر اثر خون یا ادرار یا نجاست دیگر نجس میشود، کارگران برای تطهیر آن روشی را به کار
میبرند که به نظر ما پاک کننده نیست ؛ در این حالت، نمازی که بر زمین مسجد الحرام - مرطوب یا غیر مرطوب - خوانده شود،

چه حکمی دارد؟

ج: تا زمانی که به نجاست محلّ سجده یقین ندارید، نماز صحیح است.

۶۰۳ س- آیا اقامه ی نماز جماعت به شکل دایره ای دور کعبه ـ با رعایت سایر شرایط ـ صحیح و مُجزی است؟

ج: نماز کسی که پشت سر امام یا یکی از دو طرف او بایستد، صحیح است و بنا بر احتیاط مستحب، کسی که یکی از دو طرف
امام ایستاده باید فاصله ی میان امام جماعت و کعبه را رعایت کند و از امام به کعبه نزدیک تر نباشد ؛ امّا نماز کسی که طرف

دیگر کعبه مقابل امّام بایستد، صحیح نیست.

۶۰۴ س-  آیا اقتدا به اهل سنّت در نماز قضا صحیح است؟

ج: صحیح نیست.

۶۰۵ س- خارج شدن از مسجد الحرام و مسجد النّبی (صلّی االله علیه وآله وسلّم) هنگام اذان و اقامه چه حکمی دارد؟ با توجّه
به اینکه اهل سنّت در آن هنگام به سوی مسجد میروند و در مورد خارج شدن ما گفتگو میکنند و بر ما عیب میگیرند.

ج: اگر از نظر دیگران، سبک شمردن نماز اوّل وقت به شمار آید و بخصوص موجب وهن مذهب باشد، جایز نیست.
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۶۰۶ س- کسی که در مکّه قصد اقامت ده روزه کرده است، در عرفات و مشعر و منا و در حدّفاصل بین آنها، نماز را قصر بخواند
یا تمام؟

ج: اگر پیش از رفتن به عرفات، قصد اقامت ده روزه در مکّه داشته باشد پس از تحقق اقامت، تا زمانی که سفر جدیدی انجام
نداده، حکم اقامت به حال خود باقی است و نماز تمام است و رفتن به عرفات و مشعرالحرام و منا سفر به شمار نمی آید.

۶۰۷ س- آیا حکم تخییر بین نماز شکسته و تمام، در شهر مکّه و مدینه جاری است یا اختصاص به مسجدالحرام و مسجدالنّبی
دارد و بین محلّه های قدیم و جدید تفاوت است؟

ج: تخییر بین نماز کامل و شکسته در همه جای این دو شهر مقدّس وجود دارد و محلّه های قدیم و جدید تفاوت ندارند ؛ هر
چند احتیاط مستحب است در غیر دو مسجد مقدّس نماز را بدون قصد اقامت ده روزه، قصر بخواند.

۶۰۸ س- آیا مسافر میتواند در اماکن تخییر نوافل ظهر و عصر را بخواند؟

ج: اگر کسی در اماکن تخییر بخواهد نماز را به صورت تمام بخواند، می تواند نوافل یومیه را نیز بخواند.     

۶۰۹ س- حجّ کسی که از شرکت در مراسم برائت از مشرکین خودداری کند، چه حکمی دارد؟

ج: به صحّت حج خللی وارد نمیکند، هر چند خود را از فضیلت شرکت در مراسم اعلام برائت از دشمنان خدا محروم کرده است.

۶۱۰ س- آیا زن در زمان حیض یا نفاس میتواند بر دیوار مشترک میان رواق مسجدالحرام و مَسعی بنشیند؟

ج: اشکال ندارد، مگر آنکه ثابت شود دیوار بخشی از مسجدالحرام است.

۶۱۱ س- سنّ یائسگی در سیّده و غیر سیّده چند سال است؟

ج. تعیین سنّ یائسگی محلّ تأمّل و احتیاط است ؛ بانوان میتوانند در این مسئله به مجتهد جامع الشّرایط دیگر مراجعه کنند.

۶۱۲ س- حجّ کسی که به سبب اختلاف در رؤیت هلال، در زمان وقوفها و روز عید شک کند، چه حکمی دارد؟ آیا باید حج را
اعاده کند؟

ج: اگر طبق حکم مفتی اهل سنّت بر اثبات رؤیت هلال ذی الحجّه عمل کند، کافی است ؛ پس اگر وقوفها را همراه با بقیّه ی
مردم انجام دهد، حج صحیح است.

۶۱۳ س- آیا جایز است با اشتغال به تلاوت قرآن، خواندن دعا یا نماز مستحبّی پشت مقام ابراهیم، مکان را بر کسانی که نماز
طواف واجب میخوانند تنگ کنیم؟

ج: اولی بلکه احتیاط مستحب است هنگام ازدحام برای نماز طواف واجب، عبادات یادشده پشت مقام انجام نشود.

۶۱۴ س- آیا در مسجد النّبی سجده کردن بر فرش صحیح است؟ با ملاحظه ی اینکه قرار دادن چیزی که سجده بر آن صحیح
است ـ مانند کاغذ و یا سجّاده ی حصیری ـ موجب جلب توجّه میشود و نمازگزار را در معرض نگاه های مغرضانه قرار میدهد و

بهانه ای برای تمسخر مخالفین میشود.
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ج: جایی که تقیّه لازم است میتواند بر فرش و مانند آن سجده کند و لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود ؛ ولی اگر در همان
محل بتواند طوری که به زحمت نیفتد بر حصیر یا سنگ و امثال آن سجده کند، بنا بر احتیاط واجب باید بر این اشیاء سجده

کند.

۶۱۵ س- آیا سجده بر سنگ فرش مسجدالحرام و مسجدالنّبی صحیح است؟ و به طور کلّی بر چه نوع سنگهایی میتوان سجده
کرد؟ و سجده بر آجر و سفال چه حکمی دارد؟

ج: سجده بر سنگ مرمر و سنگهایی که در ساخت یا تزیین بنا به کار میروند و نیز بر آجر و سفال و گچ و آهک و سیمان صحیح
است ؛ و سجده بر عقیق و فیروزه و دُرّ و امثال آن، هر چند صحیح است، امّا احتیاط مستحب است بر اینها سجده نشود.

۶۱۶ س- در رساله ی مناسک حجّ آیت االله العظمی گلپایگانی (رحمة االله علیه) مستحبّات بسیاری در خصوص مناسک حج ذکر
شده است ؛ ولیّ امر مسلمین در مورد عمل به آن مستحبّات چه نظری دارند؟

ج: عمل به آنها با نیّت امید به تحصیل ثواب اشکال ندارد.

۶۱۷ س- وضو با آبهایی که برای آشامیدن اختصاص داده اند چه حکمی دارد؟

ج: وضو با آبی که مباح بودن آن مشکوک است، صحیح نیست.

۶۱۸ س- اگر اعلم در مسئله ای فتوا نداده و تنها احتیاط واجب کرده است، ولی فالاعلم آن احتیاط را ندارد، آیا لازم است مقلّد
اعلم بداند مرجعش احتیاط واجب کرده و باید نیّت رجوع به فالاعلم کند، یا همین که در مقام انجام وظیفه ی شرعی بوده و

عملش طبق فتوای فالاعلم است کافی است؟

ج: اگر عمل او هنگام صدور مطابق با فتوای کسی بوده که میتوانست شرعاً از او تقلید کند و در این مسئله بنای بر تقلید او
بگذارد، مُجزی است.

۶۱۹ س- در برخی موارد، زائران بیت اللّه الحرام یا سایر مسافران، وقت نماز در هواپیما هستند ؛ با توجّه به اینکه نماز در
هواپیما معمولاً مانع استقرار و طمأنینه نیست، در صورتی که سایر شرایط، مثل قیام و قبله و رکوع و سجود مراعات شود، آیا در
صورت علم یا احتمال اینکه پیش از اتمام وقت نماز به مقصد میرسند و میتوانند نماز را پس از پیاده شدن از هواپیما بخوانند،
نماز در هواپیما کفایت میکند یا باید تأخیر بیندازند و در صورتی که نماز را در آن حال خواندند و پیش از اتمام وقت نماز پیاده

شدند، اعاده ی نماز لازم است؟

ج: با تمکّن از استقرار و استقبال قبله، نماز صحیح و مُجزی است ؛ بلکه جهت درک فضیلت اوّل وقت افضل است.

۶۲۰ س- شخصی اعمال عمره ی تمتّع استحبابی را به پایان برده و اکنون نمیتواند حجّ تمتّع به جا آورد ؛ مثلاً موظّف است در
ایّام تشریق برای خدمت به حجّاج در مکّه بماند ؛ وظیفه اش چیست؟

ج: میتواند عمره ی تمتّع استحبابی را رها کند و احتیاط مستحب است طواف نساء را انجام دهد.

۶۲۱ س- شخصی پس از استقرار حج دیوانه شده، وظیفه ی ولی نسبت به حجّ او چیست؟

ج: ولیّ مجنون نسبت به حجّ او تکلیف ندارد ؛ اگر عاقل شد خودش حج به جا می آورد وگرنه پس از مرگ از ترکه اش نایب
بگیرند.
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۶۲۲ س- در ایران مبالغی به ما داده اند تا در حرم مطهّر نبوی یا قبور مطهّر بقیع بریزیم ؛ با توجّه به اینکه انجام این درخواست
ممکن نیست، آیا میتوانیم به فقرای شیعه ی بدهیم؟

ج: اگر صاحبان وجوه راضی باشند، صرف آن در فقرای شیعه اشکال ندارد.

۶۲۳ س- بسیاری از زائران خانه ی خدا مشتاق اعتکاف در مسجدالحرام هستند ؛ با توجّه به لزوم روزه برای اعتکاف، آیا
میتوانند در مکّه ی مکرّمه برای روزه نذر و اعتکاف کنند؟

ج: بنا بر احتیاط واجب باید نذر در وطن یا محلّ اقامت منعقد شده باشد.

۶۲۴ س- شخصی قصد اعتکاف در مسجدالحرام را دارد ؛ آیا میتواند قبل از اذان صبح در تنعیم مُحرم شود و بقیّه ی اعمال را در
حال اعتکاف انجام دهد، با توجّه به اینکه محلّ سعی جزو مسجد نیست؟

ج: میتواند مُحرم شود و خروج از مسجد برای انجام سعی اشکال ندارد.

۶۲۵ س- آیا استحباب سه روز روزه ی مستحبّی در مدینه ی منوّره، برای برآمدن حاجت، اختصاص به مسافر دارد یا برای اهالی
مدینه و کسی که قصد اقامت ده روز دارد نیز مستحب است؟

ج: اختصاص به مسافر ندارد ؛ ذکر مسافر به جهت استثنای از روزه در حال مسافر بودن است.
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«هر چه می توانید در مسجدالحرام، در مدینه ی منوّره آن عملی را که خدای متعال دوست میدارد که عبارت
است از آن عمل مخلصانه و نگاه مخلصانه و تضرّع الی االله تعالی، این را تکرار کنید، زیاد کنید، افزایش

بدهید... ادعیه ای که وارد شده یا ادعیه ای که مخصوص آنجا هم نیست، [مثل] همین دعای کمیل ؛ این
[۱][خواندن] دسته جمعی دعای کمیل بسیار کار خوبی است.»

«برای فردِ انسان، فرصت حج، فرصت ورود یک انسان در فضای بی کرانه ی معنویّت است ؛ از لابه لای
زندگی معمولی خودمان با همه ی آلودگی هایش، با همه ی اشکالاتش، خودمان را بیرون میکشیم و به

فضای صفا و معنویّت و تقرّب الی اللَّه و ریاضت اختیاری میرویم. از اوّلی که وارد این مراسم میشوید،
چیزهایی را که در زندگی متعارف معمولی مباح است، بر خودتان حرام میکنید ؛ احرام. احرام، حرام کردن
چیزهایی است بر خود که در زندگی متعارفِ معمولی رایج و مباح است، جایز است ؛ و بسیاری از آنها هم

مایه ی غفلت است، بعضی هم مایه ی انحطاط است.

همه ی وسایل تفاخر ظاهری و مادّی از ما گرفته میشود ؛ اوّلش لباس. درجه و مقام و رتبه و لباس و لباس
فاخر و همه ی اینها کنار میرود و همه در یک لباس قرار میگیرند. به آینه نگاه نکنید که یک جلوه ای از
خودخواهی و خودشیفتگی است. بوی خوش استعمال نکنید که وسیله ای برای جلوه گری است. از زیر

آفتاب یا زیر باران نگریزید، زیر سقف نروید - در حال حرکت - که مظهر راحت طلبی و آسایش طلبی است.
اگر از جایی عبور میکنید که بوی متعفّنی دارد، بینی تان را نگیرید ؛ و همین طور بقیّه ی کارهای احرام ؛

حرام کردن بر خود چیزهایی را که مایه ی راحت و مایه ی شهوت نفس، شهوات جنسی محرَّم، در این مدّت
است ؛ چه مایه ی تفاخر است، چه مایه ی تبعیض است. اینها همه برداشته میشود.

بعد وارد فضای بیت اللَّه و مسجدالحرام شدن و آن شکوه و عظمتی را که در عین سادگی و بی پیرایگی
وجود دارد، با چشم، با دست، با همه ی وجود لمس کردن. عظمت، شکوه، منتها نه از نوع شکوه مادّی و زر

و زیورهای مادّی ؛ از نوع دیگری که برای انسانهای معمولی قابل توصیف هم حتّی نیست. بعد وارد شدن
در این سیل خروشان دوّار، بر گرد یک مرکز حرکت کردن، آن هم با ذکر، با دعا، با گریه، با خشوع، با تکلّم
با خدای متعال. بعد سعی صفا و مروه همین جور است، وقوف عرفات و مشعر همین جور است، فرایض

[۲]روزهای منا همین جور است. این حج است.»

«کسانی که به مکّه میروند، مکّه را فدای بازارگردی و دکّان گردی نکنند. مکّه بالاتر از این حرفها است.
میتوانند بعداً یک سفر هم برای تجارت بروند و هر جا میخواهند بگردند. امّا در حج، این «ایّام معلومات» را

برای خودشان و برای زیارت و توجّه و تذکّر نگه دارند و آن را فدای کارهای بی ارزش نکنند. در نمازهای
جماعت، شرکت کنید. در اجتماعات، شرکت کنید. نماز اوّل وقت را به جماعت در حرمهای عالی مقام

حتماً درک کنید. بگذارید حضور شما، حضور مؤمنانه و پرهیزکارانه ای باشد که از ملّت ایران انتظار میرود.»
[۳]

«یکی از مهم ترین مسائلی که در حج هست، «همزیستی» است. افرادی که با هم هیچ آشنایی ای ندارند،
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با فرهنگهای مختلف، از جاهای مختلف، رنگ مختلف، زبان مختلف اینجا با همدیگر باید همزیستی کنند.»
[۴]

«در بُعد سیاسی، محور اصلی در حج، نمایش هویّت متّحد امّت اسلامی است. دوری برادران از یکدیگر،
عرصه را برای بدخواهان میگشاید و تخم تفرقه میان مسلمانان را بارور میکند. امّت اسلامی از ملّتها و

نژادها و پیروان مذاهب گوناگون تشکیل یافته است. این تنوّع که با پراکندگی جغرافیایی در بخش حسّاس
و مهمّی از کره ی زمین همراه است میتواند خود نقطه ی قوّتی برای این پیکره ی عظیم به شمار آید و
میراث و فرهنگ و تاریخ مشترک آنان را در گستره ای پهناور، از کارآمدی بیشتر برخوردار سازد، و انواع

[۵]استعدادها و قابلیّتهای انسانی و طبیعی را در خدمت آن به کار گیرد.»

 «حج، رزمایش قدرت در برابر مستکبرانی است که کانون فساد و ظلم و ضعیف کُشی و غارتگری اند و
امروز جسم و جان امّت اسلامی از ستمگری و خباثت آنان آزرده و خون آلود است. حج، نمایش توانایی های

سخت و نرم امّت است. این، طبیعت حج و روح حج و بخشی از مهم ترین هدفهای حج است ؛ این همان
[۶]است که امام راحل خمینی کبیر، آن را حجّ ابراهیمی نامید.»

«حجّ ابراهیمی که اسلام به مسلمانان هدیه کرده است، مظهر عزّت و معنویّت و وحدت و شُکوه است ؛
عظمت امّت اسلامی و اتّکاء آنان به قدرت لایزال الهی را به رخ بدخواهان و دشمنان میکِشد و فاصله ی

آنان را با منجلاب فساد و حقارت و استضعافی که زورگویان و قلدران بین المللی بر جوامع بشری تحمیل
 است ؛ جایگاه[۷]میکنند، برجسته میسازد. حجّ اسلامی و توحیدی، مظهر «أَشِدَّآءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ»

[۸]برائت از مشرکان و الفت و وحدت با مؤمنان است.»

 . در دیدار کارگزاران حج ۲۷/۲/ ۱۴۰۲.[۱]

 . در دیدار مسئولان و کارگزاران حج  ۱۵ /۸/ ۱۳۸۷.[۲]

 . در دیدار کارگزاران حج ۳۱ /۱/ ۱۳۷۳.[۳]

صفحه 104 / 105

https://www.leader.ir/#_ftn4
https://www.leader.ir/#_ftn5
https://www.leader.ir/#_ftn6
https://www.leader.ir/#_ftn7
https://www.leader.ir/#_ftn8
https://www.leader.ir/#_ftnref1
https://www.leader.ir/#_ftnref2
https://www.leader.ir/#_ftnref3


 . در دیدار کارگزاران حج ۱۸ /۳/ ۱۴۰۱.[۴]

 . پیام به کنگره ی عظیم حج ۸ /۱۰/ ۱۳۸۵.[۵]

 . پیام به مناسبت فرارسیدن ایّام حج ۷/۵/ ۱۳۹۹.[۶]

 . سوره ی فتح، بخشی از آیه ی ۲۹.[۷]

 . پیام به مسلمانان جهان به مناسبت فرارسیدن موسم حج ۱۵/۶/ ۱۳۹۵.[۸]
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